






ها می‌خواهيم فرزندمان پزشک شود ولی ... 
حمد, سا لات این حر الا و و الاسر ندار ٹ 
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رای انھاً ؤاشولشاد اس و متفر اناف ااافا 


E‏ روما وو بد دس 

”کس پزرر مات ھ مود ازاز وع رر فرت ۲او میکسور با ددجن قرے 
ای سھگ و کش نویس افر شی سری سوب 
نسل قروچ لها از عدده عی شوند نفلل میود ئر یں 
فر گور دہ سی ار شریق اتر آدگومسٹی الیم . سب شل جهن 
م٭ھصلا۔ صا جب ار افو می کہا 
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۲۲۲۲۳۵۰۷ تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی:‎ 
از: ایرانچاپ.‎ ۳ 

۷ - چهارشنبه ۱ ۳ ۱۳۸۵ 

۹ شوال ۱۴۲۷ ٢‏ نوامیر ۲۰۰۶ 

8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 

و تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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([ ) رحلت ابوطالب ‏ )) 

در اول ذیقعده سال ۳ قبل از هجرت «عبدمناف بن عبد المطلب» ملقب به «ابوطالب» عموی پیامبر گرامی اسلام 
و پدر مولا علی(ع) دیده از جهان فروبست. ابوطالب پس از درگذشت عبد المطلب سرپرستی حضرت محمد(ص) 
رابعهده گرفت و به ایشان توجهی خاص مبذول داشت. در زمان بعثت حضرت محمد(ص) و آغاز توطئه‌های 
آشکار و نهان قریش علیه رسول گرامی اسلام. ابوطالب همچون گذشته در دفاع و حمایت از پیامبراص 
ماند. بطوری که در محاصره اقتصادی سه ساله قریش عليه حضرت رسول اکرم( 
بارسول خدابود. گفتنی است که حضرت خدیجه(س) دح ابوطالب ھمزمان در سال سوم قبل از هجرت 
دیده از جهان فرو بستند. از این رو حضرت محمد(ص) ان سال را «عام الحزن یاسال اندوه» نامیدند. 


2 س2 تشکیل بسیج ‏ ) 

ہچ بسیج مستضعفان در ۵ آذر ماه سال ۱۳۵۹ هجری 
شمسی و درپی صدور فرمان حضرت امام خمینی(رہ) 
7 مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی بسیج 
| مستضعفان تشکیل شد. شکل گیری و رشد بسیج 
مستضعفان حرکتی مثبت و ضروری در جهت 
پاسخگویی به نیاز انقلاب اسلامی بشمار می‌رود. بسیج 
این حقیقت رابه اثبات رساند که می‌توان اساس و پایه 
امور سیاسی, نظامی, فرهنگی و اقتصادی انقلاب رابا 
معیار و میزان بسیج سنجید. این تشکیلات مردمی ملی 
در طول ۸ سال دفاع مقدس قابلیت‌های عظیم مردم 
TT‏ ی ۱ رن ی ار ۲ 


( ) رحلت سیدبن طاووس ‏ ) 


«رضی الدین علی ابن موسی؛ معروف به «سید ابن طاووس« از علمای شيعه اماميه در ۵ ذیقعدہ سال ۶۶۴ 
هجری قمری دارفانی راوداع گفت. زهد و تقوای این عالم مسلمان از بارزترین خصوصیات اخلاقی وی بود. 
و همگان رابه داشتن تقوی ترغیب می کرد از ابن طاووس تالیفاتی چند به جای مانده که اغلب در باب ادعيه 
و عبادتهای مذهبی‌اند. عالم گرانقدر در شرح وقایع کربلا از مھمترین کتابهای وی محسوب می‌شود. این اثر 
مورد استشهاد اهل علم نیز هست. نسب سیدابن طاووس به امام حسن مجتبی(ع) می رسد. 


( )رحلت آیت‌الله غروی ‏ ) 

آیت الله غروی, فقيه و روحانی مبارز معاصر در ۵ آذرماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی درگذشت ت. ایشان د5ا 
شهرهای کاشان و اصفهان ادامه تحصیل داد و زندگی می کرد و بعد از آن هم چند سال در نجف اشرف ساکن 
شد تا تحصیلات عالی کند. ایت الله غروی در کنار تدریس علوم دینی شاگردان مبارزی عليه رژیم پهلوی 


([ ) آغاز انتشار روزنامه مجلس " )) 
در سوم آذر ماه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی انتشار روزنامه مجلس در هشت صفحه و با چاپ سربی آغاز 
ڑپ E‏ رس 8899+ 8 را کت ما ات یات کی 
می کرد و هر هفته چهار شماره از این روزنامه منتشر می‌شد. سردییری روزنامه مجلس را ادیب الممالک 
فراهانی به عهده داشت. مظفرالدین شاه مدیریت روزنامه مجلس رابه سید محمدصادق طباطبایی و امتیاز 
ان رابه میرزامحسن مجتهد واگذار کرده بود. 


[ ) انعقاد عمدنامه گلستان " )) 

عهدنامه گلستان در ۲۹ ماه شوال سال ۱۲۲۸ هجری قمری در قریه‌ای به همین نام میان ایران و روسیه 
منعقد گردید. عهدنامه کلستان با میانجیگری سرگوراوزلی سفیر انگلستان و حاج میرزا ابوالحسن ایلچی در 
۱ ماده و یک مقدمه به امضا رسید. عهدنامه گلستان از نتایج جنگهای ده ساله ایران و روس بود که به سیب 
بی‌توجهی و بی‌کفایتی شاهان قاجار به شکست ایرانیان انجامید. به موجب عهدنامه گلستان ولایات قراباغ, 
گنج شیروان, دربند. باکو, داغستان و گرچستان به روسیه ملحق شد. در مقابل, دولت روسیه تعهد کرد که 
نیابت سلطنت عباس میرزارابه رسمیت بشناسد و او را سریعتر بر تخت سلطنت بنشاند. 


07 عند ترس 7) 
6.4 4+ ٴٴ۰ 
فارادی با این کشف. انقلابی در فیزیک و مبحث الکتریسیته برپاکرد. او در جوانی شاگرد صحاف بود, اما 


) استوار 
ص) در شعب ابی طالب نیز 


















اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 


۵ 


طلموشی ار 
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لی 


دالا و و 


دنین 


نلدان است 
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e‏ حضرت مجھذ(ص) 






محمدامین جوادی 


ےد 





بی تفاوت تباشیم 

اخیرآبحث توزیع و پخش یک فیلم غیراخلاقی 
بشدت درمیان جامعه مطرح شده است. دستگاه 
امنیتی و پلیس هم وارد ماجرا شده و سرانجام با 
دستگیری متهم اصلی ماجرا وارد مرحله تازه‌ای 
دستگیری متهم حتی در خارج از کشور اقدام لازمی 
بوده است که پلیس نسبت به ان اهتمام داشته و 
مساله بسیار مهم و ضروری است و در این ميان 
نوع برخورد پلیس و دستگاه قضایی و حتی نوع 
اظهاراتشان در رسانه‌های عمومی و در مصاحیه 
با خبرنگاران باید بسیار دقیق و موشکافانه باشد تا 
زمان تهیه فیلم. اینان باهم محرم بوده‌اند و لذاهیچ 





کت ۳ 
کلمات قصار رسول اکرم(ص) 


- کسی که از مخلوق تشکر نکند. از خالق تشکر 
نکرده است. 

کسی که اندیشه اش کم اشد سختی اش فراوان 
است. 

- زمانی که مومن در کمک به برادر خود کوشا 
باشد. خداهم او رامدد خواهد کرد. 

- فاصله بین مومن و کافر» ترک نماز است. 

- زیاده‌روی» مقدمه فقر و تنگدستی است. 

فلت تو الہ کو جات جو 


<<" ه استقبال انتخابات برویم ې 


حدود سه هفته دیگر انتخابات شورای اسلامی 
شهر و روستاو مجلس خبرگان را درپیش داریم که 
هر دو انتخابات مهم هستند. امیدوارم که مسوولین 
شهرها جهت تبلیغات کاندیداها و نصب پوستر و 
۰۷۷۷۷۷۷۶ کی را را 
تہ ن تبلیغات سر و صورتی 
شکیل پیدا کنند و بد ہا کا ۳ 
کاندید اهای 4۸ ۳9۳۷۷۹۹“ ھ0" 
کنند و از تخریب نامزدهای دیگر بپرهیزند تا انشاءالله 
برگزار کردد. 


مسعود ذوالفقاری - قائم شهر 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 


یادمان نرفته است که در سالهای نه‌چندان دور 
زناشویی و روابط زن و شوهر انچنان خصوصی 
بوده است که حتی بیان ان بین محارم نوعی قبح و 
و شوهر نباید در جایی بیتوته کنند که حتی کودک 
خردسالشان در ان اتاق در کنار انھابەسر می‌برد. با 
نگاهی به فرهنگ دینی و عرفی جامعه ایران 
درمی یابیم که حرمت حریم خصوصی بسیار 
پرمعناو عمیق بوده است و به هیچ عنوان نباید اجازه 
داد که قبح حرمت شکنی در این حوزه از بین برود. 
ساخت و نمایش فیلم‌های نامناسب و خلاف عفت 
در بسیاری از کشورهای دنیا از روی آوردن به چنین 
مسائلی پرهیز کرده است. لذا هیچ بازیگر مسلمانی 
حتی در عالم سینمابه خودش اجازه بی‌پروایی نداده 
در فرھنگ اسلامی جایگاھی خاص دارد. لذا حبی 
فیلم های خاص و غیراخلاقی دارای بازیگرانی 
بین سایر ادیان هم از ورود به چنین حوزه‌هایی پرهیز 
داشته اند. چرا؟ چون در تمام فرهنگ‌های دینی ورود 
به برخی حوزه‌ها و مسائل ممنوع است. دلج 
شخصی و خصوصی افراد نیز از ان ن جمله‌اند. هر 
حرکتی که چنین قداستی رابشکند مذموم و ناپسند 
است و لذا برخورد پلیس و دستگاه امنیتی کشور 
باید این باشد که اولا فیلمبرداری از زوایای زندگی 


یک اننقاد و یک تشکر 


اقدام دولت در مورد اعلام اختصاص وام مسکن 
گرچه بانیت خیر صورت گرفت. اماچون کارشناسی 
+٣‏ قیمت زمین و آپارتمان 
نه‌تنها در تهران, بلکه در کل کشور شد. در همین اهواز 
٦‏ )9 ۶۶+" 
پیدا کرد که نه‌تنها کمک به مردم بی‌خانمان نبود. 
بلکه فشارهای وارده به آنها راییشتر کرد. 
وامادر کار از انتقای گنر > تشکر فم ار 
دولت و رئیس جمهور داشته باشم که با رایگان 
کردن درمان مجروحین تصادفی خدمت قایل 
توجهی به افرادی صورت گرفته که در تصادفات 
رانندگی دچار صدمه شده و به خاطر نداشتن پول 
درمانشان دچار وقفه می‌شد که با بخشنامه جدید 
به میزان قابل توجهی این مشکل سروسامان گرفت. 
کامران زندگانی - اهواز 
< به مشکل مادرم توجه کنید کم 
من از خوانندگان قدیمی شما می باشم و 
می‌خواهم مشکلی را با شما درمیان بگذارم. ما 
خانواده ابرومندی هستیم که بعد از فوت پدرم که 
دو سال پیش اتفاق افتاد. دچار مشکلات عدیده‌ای 
شدیم. درحال حاضر مادرم بابرادرم ناک کے ھت 
و از حقوق بازنشستگی پدرم استفاده می کند. او 
بیماری قند و فشارخون دارد و هر ماه مبلغ زیادی 
خرج درمان ایشان می‌شود. سال گذشته به خاطر 
بارندگیهای زياد سقف دو اتاق خانه خراب شد و 


تکان‌دهنده که کسی جراءت چنین کاری رابه خویش 
راه ندهد و در این میان دستگاه قضایی نیز بدون 
مسامحه باید نسبت به برخورد با این پدیده زشت 
که کیان خانواده‌ها و حریم عفت و عصمت عمومی 
را لکه‌دار می کند برخورد کید کر لازم است 
نمایندگان مجلس قانونی رابه تصویب برسانند تا 
دیگر کسی حق نداشته باشد دست به چنین اقدامی 
بزند. جدای مجازات تکثیر و توزیع چنین فیلم‌هایی. 
حتی فیلمبرداری خصوصی از برخی حریم‌ها باید 
ممنوع شود تادر عصر بی در و پیکر ارتباطات امروز, 
غفلتی موجب یک اسیب روانی اجتماعی نگردد. انگیزه 
چنین اعمال و رفتاری باید از بین برود تأحرمت عفت 
خصوصی عروسی‌ها و مجالس این و ان به بازار 
راه پیدا کرد. بشدت با عوامل چنین پدیده‌هایی 
برخورد می‌کردیم. آمروز در اینجا نمی ایستادیم که 

نکته دیگر ارتباط این پدیده با جامعه هنری کشور 
است. هر دو طرف ماجرا مثلا از جامعه هنری این 
کشوراند. بارها شرایط موجود در فضای سینمای 
کشور و اصولا فضای هنری کشور دفاتر توزیع و 
ساخت فیلم و شرکت‌های مختلف فیلمسازی و لزوم 
نظارت بر انها را یاداوری کردیم تا علاقه‌مندان 
۳ مسر الودگی 
می‌آورند. خواه يا ناخواه به الکوهای رفتاری تبدیل 


سینه‌چاک ورود به دنیای هنر در 


مادرم به خاطر ترمیم آنها مبلغ زیادی قرض گرفت 
و هم اکنون حدود ۶۰۰هزار تومان بدهکار است و ما 
نمی دانیم که این بدهی را چگونه بپردازيم. شاید 
بگویید این مبلغ که چیزی نیست. یک وام بگیرید و 
بدهید. اما ۶۰۰ هزار تومان شاید برای خیلی‌هارقم 
< امابرای ماپول خیلی زیادی است. از شما 
س٣٦‏ که ناب مرا یار کب نایک ادم 
خیر پید | شود تابه ما کمک بکند و مادرم عزیزمان 
بتواند به زندگی ادامه دهد. یک شماره حساب از 
قرض الحسنه بسیجیان دراختیار شما می‌گذ اریم تا 
به کسانی که مایل هستند به ما کمک بکنند بدهید. 
٦٦‏ اک 

را 


سرشماری خوب است ولی... ۹ 


در سالهای اخیر ماموران مختلفی از شهروندان 
سرشماری نفوس و مسکن تأثیری هم به حال مردم 
دارد؟ نمی‌گویم سرشماری چیز بدی است. اتفاقا چیز 
خوبی هم هست. اما امیدوارم نتیجه آن حداقل حل 
در طول ۱۸ سال زندگی زناشویی تابه حال ۲۶ بار 
اسباب کشی کرده‌ام که فکر می کنم رکورد به حساب 
می اید. امیدوارم نتیجه این سرشماری‌ها حل مشکل 

کار. اشتغال و مسکن جامعه باشد. 
غلامعلی قاضی شھرضا - شھرضا 
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می‌شوند. درست مانند ورزشکاران. درجه و میزان 
صورت نگیرد. آسیب های دیگری هم بروز خواهد 
پاکیزه و خوش سابقه و ملتزم و اخلاق‌مدار سبب 
پاکیزه‌تر شدن محیط هنری کشور خواهد شد. 
آنچه را که در بستر جامعه اتفاق افتاد و متاسفانه 
و در کمال حیرت بسیاری رابر ان داشت تا از سر 
کنجکاوی به بررسی بپردازند و حتی به تماشای 
غیراخلاقی‌ترین صحنه‌ها بنشینند. اسیب اندکی 
نیست که قبح بسیاری از زشتی‌ها را از بین خواهد 
برد. همین حال اگر در برابر این پدیده نایستیم و با 
آسیب شناسی درست مساله ریشه این ناهنجاری 
البته در این میان نباید یکطرفه به قاضی رفت و 
تنها مردم و يا جامعه هنری و یا رسانه‌ها را مقصر 
دانست. ان زمان که حتی پلیس یا گروه‌های دیگر به 
بهانه جلوگیری از فساد اجازه پیدا می‌کردند تا به 
چه نسیتی بایکدیگردارند؟ ویااقراد داخل یک اتومبیل 
31391311 ۷۹ ۶۶۶ ی 
غیرکارشناسی رفتار کرده‌اند. در همان هنگام باید 
می دانستیم که ورود به حریمهای خصوصی و 
جرم تراشی و برخورد مجرمانه با ان به جای 
پوشاندن عیب. گسترده‌تر کردن عیب است و به 


شورش راد ر آورده اند! ۹ 


صبح زود سر کار می‌روی» غروب خسته و کوفته 
ازسرکار برمی‌گردی, بعد از خوردن شام دوست داری 
ساعتی راباتماشای یک فیلم یایک سریال به استراحت 
بگذرانی, اماقبل از شروع فیلم کلی پیام بازرگانی پخش 
می‌شود. هنوز فیلم شروع نشدہ قطع می‌شود و کلی 
پیام پخش می‌کنند. تازه فیلم جان می‌گیرد. دوباره 
پیام پخش می‌شود! نرسیده به اخر فیلم دوباره چند 
دقيقه پیام بازرگانی!! تا تمرکز می کنی مجددا اگهی 
بازرگانی! تافیلم به اخر برسد بیشتر اعصابت به هم 
ريخته تا استراحتی کرده باشی. ایا نباید پخش پیامهای 
بازرگانی نظم و قاعده‌ای داشته باشد؟ آگهی‌های شش 
و هفت دقیقه‌ای در بین یک سریال پافیلم. ان هم در 
چند نوبت در کجای دنیا مرسوم است؟ 
غلامعلی چریکی - گچساران 
آب گرفنگی معابر مشکل بزرک شهرها 
شهرستانهای شمالی کشور به دلیل بارندکیهای 
فراوانی که دارند بامشکل قابل توجهی به نام آب‌گرفتگی 
معابر رویرو‌هستند. در سالهای اخیر باتوجه به گسترش 
شهرها و افزايش شهرنشینی و محدودیت خیابانها و 
معابر شهری مشکل آب‌گرفتگی در کوچه‌ها و معابر 
شهرهای شمالی و از جمله امل بیش از هر چیز جلب نظر 
می‌کند و عابرین برای رد شدن از خیابانها مجبورند 
خیس شدن کفش و جورأب رابه جان بخرند. ضمن 
اینکه تخلیه مصالح ساختمان وشن و ماسه در حاشیه 
خیابانهاو کوچه‌هاهم مشکل دیگری است. درخواست 
شهروندان این است که باتوجه به فصل سرماوبارندگی 


جامعه آسیب خواهد زد. چه بسیار خانواده‌ها و نیز 
کارشناسان و اهل دردی که به ضابطین پلیس و 
دستگاه قضایی التماس می‌کردند از عیان کردن 
بسیاری از جرمهای کوچک به خاطر حفظ حرمت 
ار را اس کر 
به جایی نمی‌بردند. اثر همین اسیب‌هاراهم نادیده 
نگیرید. پس خودمان هم مقصریم, گرچه حال چنین 
موشکافی‌هایی و چنین سرکشیدن‌هایی به حریم‌های 
خصوصی در خانه‌ها حداقل در شهرهای بزرگ 
بسیار کم شده و رفتارها منطقی‌تراند. اما اثراتش را 
گذارده‌اند. 

کات اسان یک درد ایستادہایم مت 
احتمال بی‌تفاوت شدن جامعه نسبت به این گونه 
مسائل بسیار مهمی است که گرچه شاید به نظر 
برسد در چهان غرب به عنوان مساله به آن نگاه 
نمی کنند اما در ایران خودمان و در جوامع اسلامی 
و برای حفظ کیان خانواده و حرمت ان بسیار مهم 
و ضروری است و کوچکترین مماشاتی نمی توان با 
ان کرد. گرچه در همان جوامع غربی نیز حتی در 
تلویزیونهای ازادترین کشورهاء نمایش هر فیلمی 
مجاز نیست و جامعه غرب هم برای حفظ کیان 
0 ٰ۹" 90۶" 
رسوایی جنسی یا ۹ فیلم غیراخلاقی از یک 
چهره مشهور کافی است تا دودمانش به باد برود. 
اما این فاجعه در کشورهای اسلامی و از جمله در 
ا" ا ام 

پس نسبت به آن بی‌تفاوت نباشیم. 


مشکل آب‌گرفتگی معابر رادر شهرهای شمالی و از جمله 
در شهرستان امل جدی تلقی کنند و شهرداری در امر 
پاکسازی جوی‌ها و لایروبی انها اقدامات بیشتری 
صورت دشد. 
ذبیح‌الله بناگر - آمل 
در آرزوی زندگی مشنرک 
دختری ۲۳ ساله‌ ای هستم که یک سال ونیم است 
باپسری که دوستش داشتم عقد کردم امادر تمام این 
مدت که همه می‌گویند نامزدی بهترین دوران زندگی 
است. من و نامزدم دوران سختی را گذراندیم. 
خانواده‌ام بخصوص پدرم با ازدواجم چندان موافق 
نبودند. صرفایه این دلیل که نامزد من یک کارگر ساده 
است و درآمد کمی دارد و کسی را هم ندارد که 
حمایتش کند. حالا پدرم به نامزدم تنها چند ماه یعنی 
تا عید نوروز مهلت داده تا خانه‌ای اجاره کنیم و 
شیربهای تعبین شده راهمسرم بپردازد و مراسم ازدواج 
انجام شود. در طول این مدت خیلی دنبال کار 
کشته‌ايم نامزد م بخصوص بیش از همه تحت فشار 
است تاهرچه زودتر زندگی راشروع کنیم. اماهنوز به 
جایی نرسیدیم و من می‌ترسم پایان خوشی این 
زندگی پا نگرفته نداشته باشد. حقیقتش را بخواهید 
من تنها منتظر یک معجزه‌ام. واقعاأدر این مدت کمی که 
پدرم به نامزدم مهلت داده نمی دانم چه اتفاقی می افتد. 
ایاسرانجام مابه خوشبختی می‌رسیم؟ ایا کسی پیدا 
می‌شود که برای یک جوان خوب و یک مرد کاری. 
٣٥‏ کی رک 
زهرا - تهران - خزانه بخارایی 


خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
و با تبریک ولادت حضرت معصومه(س) و نیز 
بزرگداشت روز بسیج و با پوزش همیشگی به خاطر 
تاخیر در ارائه پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

لا خانم م -س - ل از مریوان: لطفاآًدر ساعت‌های 
اداری با روابط عمومی مجله تماس حاصل کنید. 

8 علی‌نقی کشاورز - رودسر: نامه شمارا دریافت 
کردم. کارت خبرنگاری شما به‌زودی به دستتان 
می رسد. انشاءالله در ارسال خیر و گزارش برای 
مجله فعال باشید. 

لا فرامرز کوراوند - تهران: از لطف شمامتشکرم. 
می توانید با ارسال دو قطعه عکس و یکی کپی 
بپیوندید. موفق باشید. 

8 مصطفی یوسقی -تھران: نمونه ای از مقالات 
خودتان رابرایم بفرستید تا بتوانم درباره میزان 
با مجله هیچ محدودیتی وجود ندارد. 

وت ا ا متا ۰ 
نظام آبیاری در قنات قصبه گناباد سپاسگزارم. به 
هرحال اگر این مقاله که به نظر می رسد نوعی 
پایان‌نامه باشد کمی خلاصه‌تر بود. می‌توانستیم 
Cl ۶۶٣٢‏ 
مقاله دوم شما را در مورد راهیردهای توسعه 
صنعتی این شهرستان به چاپ برسانم. موفق باشید. 

8 حمیدرضا مهر دوست - آندیمشک: از لطف شما 
متشکرم. پیشنهاد شمابه سایر خوانندگان که همگی 
دست به دست هم بدهند و مقالات و مطالب خوب 
انشاءالله مورد عنایت همه خوانندگان قرار گیرد. 
برقرار باشید. 

2 شراره اسحاقی > تهران: از لطف شما 
سپاسگزارم و خدمت شماو همه هموطنان اذری 
ارادت دارم. مقاله شماراعینابه آقای فولادی نشان 
اظهارنظر یکی از هموطنان آذری در صفحه سه‌گانه 
مورد توجه قرار گیرد. مطمئن هستم آقای فولادی 
که خود اتاد داشگاه کف ان را بی پاسخ 
نخواهند گذاشت. با بسیاری از حرفهای شماء خود 
بنده موافقم و اشکالی در ان نمی بینم. پیروز و 
سربلند باشید. 

8 منوچھر نعمتاللەزادہ - تھران: نامه‌های 
۳ 9+" ۶ی 
بود مطالبی در مورد ضرورت حذف تنبیه بدنی از 
مدارس, خوش رفتاری با دانش اموزان» اصلاح 
روشهای تربیتی و اموزشی و مسائلی از این قبیل 
به صورت کلی مطرح می‌کردید تا به درد همه 





ارزوی اصلاح روش در مدرسه راهنمایی مورد | 
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ره شمادارم. موفق باشید. 


اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۷ 


دہ 


مال مردع ذداشتہ داي 


دا در دوستی تو دکوشند. 


دا 


e‏ حضرت محھ((صال 
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کے 
اير آن و جهان سباست 

یک دیپلمات ایرانی اعلام کرد که براساس 
گزارش البرادعی قادر به تایید عدم انحراف 

8 کارشناسان ایرانی معتقدند آگاهی درباره 
روش‌های کسترش بیماری ایدز بسیار کم است. 

8 گزارش البرادعی درباره فعالیت‌های 
فسة ای ادراق انتضا ریاقت, 

8 چین از حل مسالمت آمیز هسته‌ای ایران 
حمایت کرد. 

8 نخست وزیر فرانسه خواستار گفت وگوی 
عمیق‌تر امریکابا ایران شد. 

8۵ سازمان ملل ایران را به عنوان الگو در 
زمینه مبارزه با ایدز معرفی کرد. 

8 مصباح یزدی به کویت رفت. 

8 خریداران گوشی‌های قاچاق. با 50/5 
اخطار می گیرند. 

8ا اراد کار مت نولت ر ادر رادان ور 
کردند. 

8 مرتضی حاجی: ایجاد اختلاف میان 
اصلاح طلبان اب در هاون کوبیدن است. 

8 متکی: برای مقابله با تحریم احتمالی همه 
گزینه‌ها راروی میز داریم. 

9 ایران خواستار استرداد اعضای منافقین 
ازعراق است. 

8 یک روزنامه‌نگار عرب خواستار عدم 
ا ااا کس درم مرها 
تطامی تفن 

8 پرونده مسعود ده‌نمکی درباره فیلم فقر و 
فحشا مختومه شد. 

® راەاھن ایران تا ۶سال دیگر به عراق متصل 
می شود. 

8 نتایج سرشماری, اردیبھشت سال ۸۶ 

® محمدشبیر نخست وزیر فلسطین شد. 
درپی تغییر نخست وزیر فلسطین, اعراب تصمیم 
5و سر و اس وھ 

8 روسیه درباره توسعه هسته‌ای ژاپن 
هشدار داد. 

8 سوریه آمادگی خود را برای گفت‌وگو با 
آمریکا اعلام کرد. 

EN‏ کال لجا دار 
بحران شد. 

تمارک زور سکی بر ات ۲۰ 
برابر شده است. 

۵ پاکستان با حمله آمریکا به مناطق مرزی 
این کشور مخالفت کرد. 

۵ شاهدان جنایات اسرائیل از ملاقات با 
کمیته تحقیق منم شدند. 

۵ پنتاگون عقد قرارداد فروش تجهیزات 
نظامی به عربستان رابه کنگره اطلاع داد. 


زندان‌های فرانسه دارد. 
8 شورای مرزی افغانستان و پاکستان آغاز 
به کار کرد. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 






یک چپکرای دیکر که سالها مورد غضب واشنکتن 
قرار داشت دریکی از کشورهای قاره آمریکا از طریق 
انتخابات و ارای عمومی به پیروزی رسیده و 
توانست به قدرت دست داید. 

به این ترتیب بر تعداد حکومت‌های چپگرادر این 
۵ کات سا هت کے ول سای رن 
شده و این رژیم‌ها و کشورها که روزگاری محدود 
به کمونیست‌های کوبا و فیدل کاسترو می شدند 
امروزه در سرتاسر این قاره گسترش یافته و به یک 
جبهه قدرتمند تبدیل شده‌اند. 

موفقیت و پیروزی دانیل اورتگا در انتخابات 
ریاست جمهوری نیکاراگوثه که پس از ۱۶ سال به 
روی کار آمدن ساندینیست‌ها انجامید اگرچه برای 
واشنکتن غیرمترقبه نبود اما با رضایت و استقبال 
واشنکتن هم مواجه نشد زیرا کاخ سفید که از 
وضعیت کوباء ونزوئلا. شیلی و بولیوی چندان 
رضایت ندارد مایل نیست جبهه چپگراها گسترش 
یافته و بر تعداد مخالفینش در کشورهای این قاره 
اضافه شود. لذا تلاش وسیعی به عمل آورد تامانم 
موفقیت و پیروزی دانیل 
اورتگا و ساندینیست‌ها 
شود ولی شرایط تغییر 
یافته است. 

در این دوره ئه 
دکترین مونروئه کارآمد بوده و می‌تواند جلوی 
مردم راگرفته و انهارارویاروی چپگراھاقرار دهد و 
نه این که ژنرال‌ها و افرادی مثل ژنرال پینوشه وجود 
دارند که کاخ ریاست جمهوری شیلی رابمباران کرده 
و سالوادور النده را به قتل رسانده و با کودتای 
ای را آ راساقظ کن 

نگاھی به سوابق و رابطه حکومت‌های چپگرای 
کنونی در قاره امریکا این واقعیت را اشکار می سازد 
کین اراد ھر چ تاد رای مرد را اب 
کردہ و به چهره‌های مقبولی تبدیل شوند. اماهمواره 
با واشنگتن مشکل و مساله داشته و همچون 
استخوانی در گلوی کاخ سفید بوده‌اند. 

آمریکا سالها از طریق دکترین مونروثه رئیس 
جمهوری پیشین این کشور. امریکای لاتین راکنترل 
می کرد ولی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تا 
دهه‌های گذشته که بازگشت به دموکراسی وارای 
مردم آهمیت یافت. قدرت در دست نظامیانی بود که 
از دوستان و متحدان واشنکتن وسازمان سیابوده 
و در راستای منافع آنها حرکت می‌کردند. در این 
سالها در اکثر کشورهای این منطقه حکومت در 
دست نظامیانی بود که از طریق کودتا به قدرت 
رسیده و مخالف و دشمن آزادی و دموکراسی بودند. 
ولی امروزه کسانی که می‌خواستند مانع شکل کیری 
دموکرأاسی و مردم‌سالاری شوند. ناچار هستند به 
حکومت چپگرایان گردن نهاده و شاهد روی کار آمدن 
افرادی باشند که سالها مورد غضب قرار داشته و 
درحقیقت خاری در چشم سیا واشنکتن و نظامیان 
به شمار می رفتند. 


۰ 
سائد دییست 
e‏ 





۷ 
۶ سال محدداً به قدرت رسیدند 


۰۰ 
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ج0 ۵ 

دکترین مونروئه 

در سالهایی که رقابت بین استعمارگران بر سر 
دستیابی به سرزمین‌های جهان جریان داشت 
واشنکتن به این واقعیت پی برد که برای جلوگیری از 
نفوذ آنها در قاره امریکا و پاک کردن این منطقه از سلطه 
استعمارگران باید دست به‌کار شود. در آن سالهاحتی 
شاهد جنگ خونین آمریکا و اسپانیا هستیم که به 
ایتتداال اس ور انسیا آمویگا شش 
خود درقبال کشورهای این قاره را از طریق دکترینی 
که مونروثه رئیس جمهوری وقت این کشور اعلام 
کرد به اطلاع کشورهای جهان رسانده و بر ان 
پافشاری و اصرار ورزید. دکترین مونروئه در سال 
۳ اعلام شد و مفاد ان به این شرح بود: 






هیا 
باسح 


۱.برقراری ثبات در قاره آمریکا 

براساس این ۲ هاده آمریکا درصدد کنترل 
آمریکای لاتین برآمد. آمریکا در تلاش بود مانع 
جلوگیری از دخالت و دست اندازی کشورهای دیکر 
در امور آمریکای لاتین شود هدف این برنامه‌ها؛ 
برقراری و حفظ ثبات در 
این منطقه به دست خود 

پس از جنگ دوم 
جهانی که امریکا به 
ابرقدرت جهان تبدیل شده و رقابتی فشرده در قالب 
جنگ سرد با شوروی و بلوک شرق داشت شرایط 
تغییر کرده و حفظ ثبات و چلوگیری از دست اندازی 
خارجی‌ها یا درحقیقت کمونیست‌ها و چپکراها به 

این گروهها با شیوه‌های مختلف و حنی 
غیرانسانی و ضد دمو کراتیک در راہ حفظ وضع 
مو‌جود تلاش می کردند. 
بود که ارتش در آمریکای لاتین نیروی تامین ثبات 
بوده و نظامیان هم نکهبانان خشن وضع راکد 
مو‌جود هسنند. 

در این رابطه جان کندی رئیس جمهوری پیشین 
امریکا می گفت: ما به جای پشتیبانی از ملت ھا 
رژیم‌ها را تقویت کرده و چه‌بساکه ایندہ خود رابه 
دست دولتها و فرمانروایانی نامحبوب و سقوطیذیر 
سپردہ ایم زیرا معتقد بودیم که ان دولتها چون 
دوست ماو دشمن کمونیسم هسنند. دولت های 
خوبی به شمار می‌روند. 

«جیمز برس» یک تحلیلگر مسایل قاره امریکا 
معتقد بود اگر دیکتاتوری نباشد امریکای لاتین در 
هرج و مرج فرومی رود ویا اینکه معنی حزب و احزاب 
در امریکای شمالی و جنوبی متفاوت اتیک در 
آمریکای جنوبی حزب عبارت است از مریدانی که 
اطراف مردی گرد امده‌اند که همه چاکرانه کمر به 

امروزه این شرایط در قاره آمریکا تغییر يافته و 
دیگر آثری و خبری از حکومت‌های نظامی و استبدادی 





نیست. اما این به منزله همدلی و همراهی این 
حکومت‌ها با یکدیگر و یا با امریکا نیست و 
درحقیقت واشنکتن از روند تحولات 
حکومت ها در این منطقه چندان رضایت 
ندارد. به این دلیل که حکومت‌های چپگرا به 
دشمنان و مخالفین واشنکتن تبدیل شده و 
عليه کاخ سفید دست به فعالیت زده‌اند. 

جالب توجه است که تمامی این 
حکومت‌ها دشمن اصلی خود را امریکاد انسته 
و مدعی هستند که واشنگتن درصدد است با 
استفاده ای ازهای مخظف انیا را سرگرے 
سازد. 

به طور مثال مورالس اولین سرخپوستی که 
رئیس جمهوری بولیوی شد واشنکتن را به خاطر 
حمایت از اعتراض‌های ضددولتی در کشورش با 
هدف براندازی دولت چپگرای وی سرزنش می‌کند و 
یافیدل کاسترو رهبر کوبا و هوگو چاوز رهبر ونزوئلا 
بارها از چنین دیالوکی علیه کاخ سفید بهره گرفته و 
یاسخن گفته‌اند. 

هر چند روشی که واشنگتن در برخورد با 
E aS‏ ی دموا 
درپیش گرفته با آنچه در دوران جنگ سرد شاهد 
بودیم بسیار ارام و متفاوت است. ولی با این حال 
این بک واقغت اکا رتا ین آست کہ کا سقید 
رضایت چندانی از این جابجایی‌ها ندارد. 

به این ترتیب می توان با جراءت اعلام کرد که 
دیگر امریکای لاتین حیات خلوت واشنگتن نبودہ و 
کشورهای این منطقه تابع آمریکا نیستند. به قول 
یک تحلیلگر مسایل آمریکای لاتین, اکنون ورق 
برگشته است زیرا اگر روزی دولت‌ها و حکمرانان این 
منطقه بر سر نزدیکی با ابالات متحده دست به رقابت 
می زدند اینک مسابقه‌ای پردامنه برای قطع حلقه‌های 

نیروهای تحول خواہ این منطقه که روزی با ابزار 
جنگ و در پوشش انقلاب و نهضت‌های چریکی 
فیک ی ای این وا اد ا 
و شخصیت‌های مخالف و يا منتقد واشنکتن, با توسل 
به شیوه‌های دموکراتیک و راءی مردم به قدرت 
می رسند با این حال هنوز به نظر می‌رسد ابعاد تحولی 
که امروزه امریکای لاتین را دربر گرفته به خوبی 
درک نشده است. زیرآهنوز هم کم نیستند قدرت‌هاو 
حکومت‌هایی که حاضر به پذیرش و به رسمیت 
شناختن این تحولات نیستند. به‌گونه‌ای که می‌توان 
اعلام کرد آمریکا بیش از همه در برابر این وقایع و 
تغییرات مقاومت نشان می‌دهد. اگر روزی تنها فیدل 
کاسترو رهبر کوبا یکه و تنها در مقابل امریکا 
ایستادگی می کرد و به عنوان متحد شوروی سیاست 
ضدامریکایی پیش گرفته بود اما اینک ونزوئلاء شیلی. 
اروگوثه» برزیل, نیکاراگوثه» بولیوی و آرژانتین هم 
نہ کر وه گر ایا کاس وس ند 

اینک تاباره واسکوئز در اروگوئه لوئيس ایناسیو 
داسیلوا در برزیل. ميشله باچلت در شیلی. اوو 
مورالس در بولیوی هوگو چاوز در ونزوئلاء نستور 
کرچنر در آرژانتین» فیدل کاسترو در کوباو درنهایت 
دانیل اورتگا در نیکاراگوثه زنجیره ای بلند و طولانی 
از دولت‌ها و سیاستمدارانی تقریبا مستقل و مردمی 
را تشکیل داده‌اند که ائتلاف حتی بخشی از انها 






می‌تواند لطمات جبران ناپذیری رابه منافع آمریکاو 
کمپانی‌های امریکایی در حیات خلوت پیشین این 
امپراتوری وارد سازد. 


پیروزی اورتگا 


فذرسال +۱۹۹۰ کته دانسا اور سایق 
ساندینیست‌های چپگرا در مقابل جبهه راستگرای 
متمایل به آمریکا که در راءس آن خانم ویولتا چامورو 
قرار داشت شکست راپذیراشدہ و از قدرت برکنار 
شدند کسی نمی‌توانست تصور کند که این گروه پس 
از ۱۶ سال با بهره‌گیری از همان روشی که از قدرت 


کار و کد یون موند | وباست مهو راز ان 





لا آمریکا در سال ۱۹۹۰ توانست رژیم 
جپگرای ساندینیست‌ها را به شکست بکشاند 


خود سازند. در رابطه با چگونگی جلب حمایت مردم 
توسط کاندیداهای چپکرا این واقعیت غیرقابل انکار 
در پیروزی‌ها داشته است بطوری که شعارهای 
مردم‌گرایانه برای اقشاری که در طول سالیان دراز 
در مدل‌های رنگارنگ مدرنیسم و سرمایه‌داری 
جد ید فراموش شده بودند به منزله درمان کننده 
دردهای انهابوده و سیب جذب این گروههاشده است. 
اطمینان از موفقیتش قول می دهد برای رفع فقر مردم 
نیکاراگوٹھ و جلب اطمینان مجدد سرمایه‌گذاران تلاش 
رقیب اصلی خود راکه از پشتیبانی واشنکتن برخوردار 
بود شکست دهد. صراحتا اعلام کرده که در دیدگاهها 
و سیاست‌هایش تغییر ایجاد شده است. 

اورتکا در زمانی که رای خود رابه صندوق 

می اند اخت متعهد شده بود که دموکراسی راتقویت 
و با فقر از طریق صلح. عشق و اتحاد مبارزه کند. او 
صراحتاً بر این مساله تاکید کرده بود که از دیدگاه 
مارکسیستی و انقلابی پیشین خود فاصله گرفته و 
امروزه به سرمایەگذاری خارخی اعتقاد پیدا کرده 
بود که رهبرانشان متحدان و دوستان آمریکابه شمار 
رفته و پس از انقلاب به مخالفین واشنگتن تبدیل 
شد ۵ و در مقابل آمریکا صف آرایی گر قند, 

اگرچه این دو کشور صدها کیلومتر از یکدیگر 
فاصله داشته و یکی از انها در خلیج فارس و دیگری 
وا و قراره اتف اما سای 


هم برقرار کرده و به دوستانی تبدیل شدند. 
این دو انقلاب در ایران و نیکاراگوئه روی داد. 
نیکاراگوثه در همسایگی کاستاریکا و 
هندوراس در امریکای مرکزی قرار گرفته و 
باتفا مرت هن و وس 
وس ۳۳ بطوری که 
درآمد. این وضعیت سالهاادامه یافته و به روی 
در ارتباط با مبارزات ضدآمریکایی در 
سال ۱۹۳۴ ژنرال ساندنیو یکی از بزرگترین 
گا مبارزین جان خود را از دست می دھد ولی 
تبدیل به یک الگو و سمبل در کشورش می‌شود. در : 
سال 1۳۶ اولین عضو خانواده سوموزا در * 
نیکاراگوثه به قدرت می رسد. در این سال ژنرال : 
سوموزارئیس جمهوری می شود. او در سال ۱۹۵۶ : 
جای خود رابه لوئیس سوموزامی دھد. 
در سال ۶1 جبهه ساندینیستی برای آزادی ٭ 
نیکاراگوئه که از ژنرال ساندنیو الکو گرفته بود شکل 
می‌گیرد. این گروه که چپکرا بود با نظامیان و عوامل : 
آمریکابه ستیزمی‌پردازد تااینکه درسال ۱۹۶۷ اناستازیو : :7 
سوموزا آخرین عضو این ہر روی کارمی‌آیدہ : 
وات سو دت ہے کرد ا رمال 2۱۹/۹ 
اآنهاموفق می شوند قدرت راازآن خود کنند . پس از ٥‏ 
این حادٹه آناستازیو سوموزابه آمریکامی‌گریزد که : 
ولی روی گار امن OT‏ 
و فشارهای آمریکا و متحدانش مواجه می شود. ہ 8 
بطوری که دست به ایجاد و تقویت گروههای : 
ضدانقلاب می‌زند که کنترانامیدہ می‌شوند. کنتراها * 


داشته و با اقدامات تروریستی زمینه جدایی مردم را 
از دولت فراهم ساختند. . 

جالب توجه است که برخی سیاست‌هاو اقدامات 
افراطی ساندینیست‌ها نیز به یاری کنتراها و آمریکا : 
آمده و مردم رابه سوی مخالفین سوق می‌دهد : 
بطوری که زمانی که ساندینیست‌ها ناگزیر به » 
انتخایات آزاد تن دادند مشخص بود که شکست 
خواهند خورد. لذا وقتی از خانم چامورو شکست 


خوردند مردم شادان شدند. اگر مواضع کنونی دانیل : 
اورتگا رھبر ساندینیست‌ها را با سال ۱۹۹۰ مورد ۽ 
مقایسه قرار دھیم شاهد تغییرات چشمگیر و آشکار : 
خواهیم بود. همین مساله گرایش مردم را به * 
ساندینیست ها درپی داشته است. 

عده‌ای معتقدند که روی کار آمدن مجدد اورتگا - 
و ساندینیست ها می‌تواند بار دیگر نیکاراگوثه را یه » 
سوی جنگ داخلی سوق دهد. همع وا ۱ 
آمرنکا رآدگرگون ساد ,اماسوال این است که اورتگا ٥‏ 
چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت که تا مانم : 
پیدایش وضعیت ناگوار برای کشورش شود؟ آیا بار : 
دیکر شاهد ازسرگیری فعالیت کنتراها بوده و ضدیت : 
باواشنگتن, نیکاراگوثه رادچار مشکل خواهد کرد یا " 
اینکه اورتکا با تغییر دیدگاهها قادر به پیش گرفتن * 
سیاست همزیستی صلح آمیز با آمریکا بوده و مانع * 
فعالیت‌های تخریبی خواهد شد؟! 


اطلاعات هفتگی ۷ 
شمارہ ۳۲۵۷ 
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٭حضرت امیر(ع) 


سه گا نه 


کیان فولادی 





۱ ((قندر) گم شده است 


درحالی که وعده‌های مدیران ایران خودرو و 
سایپا برای تولید خودروهای ارزان قیمت هر چند 
هفته تکرار می‌شود. همچنان هیچ خبری از تولید 
چنین خودروهایی در دست نیست. تبلیغات و اخیار 
فراراتی که در اطراف ساخت خر تروش لوگان ( 242 
) با مشارکت فرانسه انجام شد نیز فعلاً در 
خیابانهای ایران هیچ نمودی ندارد. خودرویی که 


۱ این شایعه حقیقت است! 


۰ مت 
سایتهای اینترنتی خبری و تعدادی از روزنامه‌هادر 
ستونهایی که حرفهای نه‌چندان جدی خود را 
می‌نویسند. از تغییرات در کابینه نوشتند و اینکه 
رئیس جمهور پس از یکسال کار سراغ وزرارفته و 
اک ور ٹک 
نکرده‌اند و بر زمین ماندہ گفته است. پس از چند روز 
افراد منتسب به دولت. آنها هم البته در حاشیه 
حرفهای جدی و یا در کنار سخنرانیهای خود. این 
تغییرات را کاملا رد کردند و گفتند که اینها همه 
۵۶٥٦‏ اک ارس ای 
این شایعات و آن تکذیب هانگذشته بود که بار دیگر 
همان سایتها و همان روزنامه‌ها اما این بار در اولین 
خبر خود و با تیترهای بزرگ نوشتند که تغییرات در 
کر ات I‏ 
کسانی که بلیت رفتن از کابینه راگرفته‌اند و آنها که 
بلیت ورود به کابینه رادر دست دارند. افزوده شد. از 
نزدیکترین معاونان رئیس جمھور تا ساکت ترین 
وزرای کابینه در این فھرستھابودند و هر نشریه‌ای 
باگرایشھاو منابع خبری خاص خودش فهرستی از 
این جابجایی‌ها منتشر می کرد پس از این موح دوم. 
تکذیبها هم جدی‌تر شد و حتی سخنگوی دولت در 


۱ از سیاست تاعلم 


معاونت حقوقی وزارت علوم و تحقیقات. معلوم 
کرده که پرونده دانشگاه هاوایی را باز هم پیگیری 
خواهد کرد و از اینکه متهمان پرونده در این مرحله, 
سرانجام با شکایت وزارت علوم به روی میز قضات 
کلاسی تشکیل دهد مدارکی مطایق خواست 
یفام کک کان رہ اھان می داد ر مقاسقاته یا 
خوشبختانه» بسیاری از کسانی که برای گرفتن چنین 
مشغول کار بوده‌اند. در فھرستی که در روز 
۳ دادگاه از کسانی که مدرک دانشگاه رادر دست 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 












جلسه‌ای که با خبرنگاران داشت. تمام این فهرستها 
راغیرواقعی دانست و گفت که هیات دولت باهمین 
افراد کار را ادامه خواهد داد. اماسرانجام موج سوم 
اخبار به راه افتاد و این بار دیگر روزنامه‌ها از تغییرات 
احتمالی آینده ننوشتند, بلکه خبر عزل و نصب 
وزرایی بود که روز قبل انجام شده بود. و به این 
ترتیب در کمتر از ۲ ماه و درحالی که هنوز بیش از 
یکسال و اندی از روی کار آمدن دولت نگذشته است. 
وزير رفا وزير تعاون و معاون رئيس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از کابینه 
خداحافظی می‌کنند. هرچند وزیر کشاورزی هم با 
استیضاح زودهنگامی که در مجلس درباره عملکرد 
ایشان انجام شد. ممکن بود به این عده بپیوندد ولی 
سرانجام حکم به ادامه کار ایشان داده شد. تغییر 
بی‌تردید حق رئیس جمهور و از ابزار اصلاح امور 
است. امادر این تغییرات چند نکته وجود داشت که 
نمی‌توان به‌سادگی آنهارا از یاد برد. اینکھ این تغییرات 
جدی در کابین حتی تایکروز مانده به جابجایی, از 
70 1 1 + ""ھ" 
آخرین روزهای هفته گذشته به شدت تغییر رئیس 
خود و معاون رئیس جمهور را تکذیب می کند و از 
قول رئيس سازمان مدیریت نوشته می‌شود که نه 
استعفا داده و نه استعفا خواهد داد. ولی ۲روز بعد 
جلسه معارفه و تودیع رق‌سای قدیم و جدید این 





سازمان برگزار می‌گردد!و در مورد دیگر وزرای تغییر 
یافته نیز اوضاع همین بود. درحالی که در بازار 
شایعات حتی زمان دقیق تغییر و نام و نشان افراد 
برگزیده نیز اعلام می‌شد. حتی امروز هم این شایعات 
ادامه دارد و با روند شایعه و تکذیبی که در مورد 
عزل و نصب وزراروی داد از این پس باید شایعات 
اطراف این دولت را بسیار جدی گرفت و به نکات 
ریز و احتمالات کوچک آن هم توجه کرد! 

دیگر اینکه هرچه می‌گذرد. تعداد نمایندگانی که 
مجلس رابه سوی دولت رهامی‌کنند بیشتر می‌شود. 
در ابتدای تشکیل دولت که وزرای خارجه و معاون 
حقوقی رئیس جمهور از میان نمایندگان انتخاب 
شدند و در هر دو موردی که رئیس جمهور تصمیم 
به تغییر وزرا گرفته است نیز ۲ نفر از نمایندگان 
مجلس جای وزرای قبلی را گرفته‌اند. این اتفاق هر 
خاطر است. امانشان از خلاء سیاسی در کشور داردہ 
چراکه با وجود تمام تشکل‌های سیاسی و گروه‌هاو 
دستجات ثبت شده و ثبت نشده‌ای که به ظاهر 
مشغول فعالیت‌های سیاسی هستند. هنگامی که 
زمان عمل فرامی رسد و باید شخصی در بزرگترین 
صندلیهای سیاسی بنشیند. کادر سیاسی که قدرت 
داد یسک دار انچنان اطراف خود را خالی 





آلا بیهوده نیست» خودرویی که باید ماهها پیش در ایران تولید می شد» 


حتی نام ایرانی اخ راهم عده‌ای «تندر» گفته‌اند و 
قرار بود که با همکاری ایران خودرو و سایپاسالانه 
بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از آن ساخته شود و بهای 
آن رانیز با قیمت‌های فعلی يورو و دلار از ۶/۵ میلیون 
تومان تا ۱۰ میلیون تومان تخمین می زدند و این 
وعده مرتباً تکراری شد که خودرویی با 
استاند اردهای روز جهان و همزمان با تولید در 
کشورهای اروپایی در ایران نیز تولید خواهد شد. 
خودرویی که با بهای اندکش قرار بود بازار پراید و 
اردی و بسیاری خودروهای دیگر را تصاحب کند و 
ضمن تاثیرگذاری بر بهای دیگر خودروهاء مرحله 


که یکسال و اندی قبل از سوی مردم برای مرجعی 
دیگر و کاری دیگر انتخاب شد هاند. ذرخالی که اگر 
تشکیلات سالم و منسجم سیاسی در کشور وجود 
داشت می‌توانست در کوتاهترین زمان از کسانی که 
با افکارشان آشنابودو از سایقه‌شان مطمتن» شخص 
یا اشخاصی را برای پیشنهاد موقعیت‌های اجرایی 
تغییرات زودهنگام و نسبتا چشمگیر در وزیران را 
فعالان سیاسی در ایران عملکرد دائمی و هدفمندی را 
درپیش می‌گرفتند. زمانی که رای مردم حکم به 
حاکمیت انها می‌داد. سالها فعالیت‌ های هدفمند و 
شده و قایل اعتماد را اطراف رئیس جمهور منتخب. 
همکاری کنند و اختلاف آراء و سلیقه‌ها. يا احیاناً 
عملکرد نامناسب برخی از انهاسیب تغییرات مدیریت 
کلان جامعه نگردد. چرا که حداقل تاثیرات این 
۳ ٔ 9 ی ار 
انجام رساندن ماموریتهای قوه مجریه گردد ولی 

دست آخر اینکه تقریباًدر تمام موارد تغییں نه‌تنها 
تا اخرین لحظه از افشای آن از سوی مقامات دولتی. 


هنوز به مرحله تولد نرسیده است 





جدیدی از صنعت خودروسازی ایران را نوید دهد. 
حتی تعیین زمان آواخر پاییزهم از سوی مدیران ایران 
خودرو برای فروش این محصول بی اثر شده و بازار 
کرو کا یا تصریت امس ی ترا سال 
نیز همچنان خواهد توانست بنزین ۸۰ تومانی 
مصرف کند. منتظر ورود این «دردانه بازار خودروی 
ایران» مانده است. وعده‌ای که ممکن است تاپایان 
سال تحقق یابد و ظاهرا دل ایرانی‌هاراشاد کند. اما 
همچنان کسی به این بخش از ماجرانخواهد اندیشید 
که ۲۰۰ هزار خودروی جدید دیگر در سال شریان 
عبور خودروها در کشور را در برخی نقاط قطع! 





خواهد کرد. چرا که اگرروزی شکایت از ترافیک تهران 
بود. امروز کوچکترین شهرهای ایران هم فراوانی 
خودروهاو کوچک بودن و محدودیت های خیابانها 
رابه خوبی حس کرده‌اند. وزارت صنایع همچنان 
پرتلاش مشغول حمایت از تولید خودرو و افزایش 
آن است ولی وزارت کشور نهایتا طرح زوج و فرد را 
اجرامی‌کند یاساعات کار بانکها را تغییر می‌دهد شاید 
که چاره‌ای برای ترافیک پیدا شود. همایش بزرگ 
ترافیک با حضور روٴسای راهنمایی و رانندگی و حتی 
رئیس جمهور تشکیل می‌گردد ولی کسی از راه‌حلی 
قطعی سخن نمی گوید و تقریباً تمام پیشنهادات 
پیشنهاداتی زودگذر و مرحله‌ای و مقطعی است. پس 


مانع از تولید ۹۰-ادر ایران شود. شاید تا آن روز د 
فکر ایرانی به فریاد برسد. 


[۷] خاد سیاسی مو حو د در کشورہ به خوبی خود را در این تغییرات و 
خا ای دای اخ مدیر ان نا ا 





کر دب اے حم اد اک ما را ۳ 
اشکالات فرد قبلی و مزایای فرد جدید نسبت به ان 
به‌ طور مستقیم به مردم گفته نمی شود و همین 
سکوت باعث خواهد شد تاهر شایعه‌ای» شکل واقعیت 
به خود بگیرد و گمانھارانسیت به دولت خدشەدار 


ا به انجام رسیدن این پرونده» دست کم کسانی را که با ابزار قدرت» 


می‌خورد. هم کسانی از قوه مقننه و حتی افرادی از 
قوه قضاییه که اکنون خود مسوول رسیدگی به 
برو این موس شنوه است: اما ان آنخا که شام 
مراجعه کرده‌اند. می دانستند که مدارک این دانشگاه 
از سوی وزارت علوم اعتباری ندارد. به صاحبان این 
موسسه عنوان کلاهیردار داده نشد و به این ترتیب 
بابی اعتبار اعلام گردن مدارک این دانشگاه پرونده 
فعلاًاز کار دستگاه قضایی خارج شدہ اأاست و آنطور 
بتوانند ادامه شکایت خود را پیگیر باشند. چرا که با 
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درپی کسب علم می‌روند. ناامید خواهد کرد 





تمام این احوال وزارت علوم معتقد است کار این 
موسسه به نظام اموزش عالی در کشور و امنیت و 
اعتبار تحصیلات دانشگاهی در ایران ضربه زده 
است. هرچند با آنچه که امروز در پرونده دانشگاه 
هاوایی وجود دارد. سخت است که بتوان مجازاتی 
سخت تر از آنچه که امروز از سوی دادگاه عليه این 
موسسه اعلام شده است را انتظار داشت, مگر آنکه 
وزارت علوم شواهد ومدارکی جدیدتر و محکم‌تر برای 
دادگاه بیاورد که به اعتبار آنهاء در حکم تغییری ایجاد 
شود. اما نکته ازاردهنده‌ای که در این پرونده و در 
ماجرای دانشگاه هاوایی به چشم می‌خورد. نگاهی 
است که در بسیاری از به اصطلاح دانشجویان این 


کند. درحالی که می‌توان با محرم دانستن مردم» 
همانقدر که شخص رئيس جمهور به این 


نم 


750 تاثیرات آن امیدوار است. مردم هم 


امیدوار باشند. 


موسسه وجود داشته و آن اينکه به دلیل حضور 
تعداد زیادی از صاحبان پستهای اجرایی و 
تصمیم‌گیر در میان ایشان و با استفاده از نفوذ و 
قدرت ایشان, در ایندہ اعتبار و تاییدی برای مدارک 
فعلابی ارزش این موسسه به دست خواهد آمد و به 
این ترتیب پرداخت مبالغ هنگفت به این موسسه 
نیز توجیه خوآهد شد. به همین دلیل است که هر 
چند ممکن است عنوان کلاهبرداری یا جرایم 
ال موی دا 
نداشته باشد. اما باید منتظر بود تا شکایت وزارت 
وی o‏ سک 
ها را ای کرم کی 
قدرت سیاسی, هر گره‌ای را از کارشان خواهد کشود. 
بسته شود و مردم بدانند هر چند این نفوذ و قدرت 
سیاسی, بی تاثیر نیست اما در ایران. هرچه 
بخواهد را نیز به چنگ نخواهد آورد. 

اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 
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e‏ حضرت مجھذ(ص) 









دعوا, طلاق واکلاھبرداری روی 





به قلم: 
نرگس شیرازی 
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مقدمه ۲: تپ ۷۳*7 
نمی‌دانم چرا هر وقت نام دادگستری به گوشم ۱ 
می‌خورد. بی اختیار به یاد مجسمه عدالت می‌افتم که . 
روی دیوار ۵ کاخ دادگستر ى تر اشیده شده است. 
اصلاً نام دادگستری ناخودآگاه انسان را به یاد / 
سر ۳ 
شکایت و دادگاه و... می‌اندازد. خوب به خاطر دار م که ۱ 7 ۱ ۰ 
در دوران کودکی یکبار در کنار کاخ دادگستری منتظر . ا رر رہ رس 
کسی بودیم که پیرمرد مهربانی که عریضه‌نویس بود عزیزم نگران نباش همه چیز درست می شه! 
«الهی هیچوقت گذرت این طرفها نیافته!» را را 
ر بیا ایجی, جلوی مردم کریه نکن. خوبیت نداره! 














۰ 


2 





راستی انگار همین دیروز بود. 

به خود که می ایم داخل مترو نشستهام و به 
عریضه‌نویسان اطراف دادگستری گزارش تهیه کنم. 

از آنجایی که تا به حال پایم به کلانتری هم 
نرسیده چه برسد به دادگستری برای اطمینان ان 
خانمی که کنارم ایستادہ سوال می کنم: 

2 ببخشید برای رفتن به کاخ دادگستری کدام 
ایستگاہ باید پیادہ شوم؟ 

2 (اول خوب من رانگاه می کند و بعد با تردید 
گرفته بودم خیالم کمی راحت می‌شود و به شمارش 

اماهنوز به ایستگاه طالقانی نرسیده‌ایم که دختر 
E‏ 

اول فکر می کنم که برای شکایت به دادگاه می رود 
و برای اینکه سوژه را از دست نداده باشم سوال 
که 
2 شماهم برای شکایت تشریف می‌برید. 


0 رنه کار اداری دارم. 
می‌گن برای یک کار کوچک آدم باید خیلی 
دوندگی کنه؟ 


99899988٦ 
کسی زرنگ باشه خوب می‌دونه باید چی‌کار کنه.‎ 
من خودم وکالت می خونم. پدرم هم سالها در همین‎ 
کاخ دادگستری قضاوت کرد.‎ 
از صحبت هایش دستگیرم می شود که‎ 
می خواسته دنباله‌رو حرفه پدرش باشد اما از انجا‎ 
که خودش علاقه زیادی به این کار نداشته احتمال‎ 
زیادی دارد که در آینده نقاشی را دنبال کند!!‎ 
مشغول صحبت کردن هستیم که به‎ 
ار‎ 


۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۷ 








بیرون می آییم و پرسان پرسان راہ خروجی را پیدا 

به خیابان که می رسیم مقابل ساختمان قدیمی 
روزنامه اطلاعات که در بین کسبه ان منطقه هنوز 
به ساختمان اطلاعات معروف است مجددانشانی را 
از کسبه سوال می کنیم و به سمت خیابان 
می رسیم من از «نگین» دوستی که تازه در مترو پیدا 
کرده ام خداحافظے می کنم و به سمت 
عریضه‌نویس‌ها به راہ می افتم. 

جنس و جوانان 

هنوز چند قدمی بیشتر از نگین دور نشده‌ام که 
صدایی توجه‌ام را جلب می کند. اطرافم را که نگاه 
که با گریه می‌گوید: «آقء شوهرم قاچاقچیه! هر دقیقه 
یازندونه یارفته اون‌ور مرز جنس بیاره جوون‌های 
مردمرو معتاد کنه ق...)) 

و گریه امانش را می‌برد. چادرش را به دور 
صورتش می کشد به نرده‌ها تکیه می دهد و زار زار 
می‌گرید. 

فرزند خردسالش با دیدن این حالت به سمت او 
می رود و درحالی که علت ناراحتی مادرش راهنوز 
درک نکرده است. می گوید: 

مامان گریه نه! بده! 

و بعد درحالی که از آرام کردن مادرش ناامید 
شده است. رو به مرد عریضه‌نویس می‌گوید: 

-بایا جنس بیاره یعنی مامانم رو دوست نداره؟! 

مرد عریضه‌نویس که هر چند ثانیه یک بار 


پاشو برو. جلوی قاضی هم تامی‌تونی شلوغش 
کن تا غیابی بتونی طلاقت رو بگیری. 

زن جوان دست کودکش رامی‌گیرد و درحالی 
که همانطور اشک می ریزد از مادور می شود. 


شمه کار ۵ 


برسانم و سرصحبت را باز کنم. به محض اینکه به 
او نزدیک می شوم سوال می‌کند. خانم همه حور 
کار دادگاهی در خدمتتون هستیم. 

> فقط کارهای دادگاهی انجام می دید؟ 

«اره دیگه! اگه اشتباه نکنم می خوای طلاق 
بگیری؟ 

نه. 

7+ نه اقای محترم. من می خوام با نجوه کار شما 


۰ یعنی چی؟ 


> هیچی فقط می خوام از نزدیک کارتون رو 
بررسی کنم. ببینم با چه جور افرادی سروکار دارید. 


در جاشیه 


ا دست‌فروش‌ها مدتی است که به داخل مترو هم 
نفوذ کرده‌اند. البته باید توجه داشت که فروش لباس 
زیر زنانه مقابل واگن آقایان! اصلا کار اخلاقی و بجایی 
نیست حتی اگر دلیل آن فقر باشد. 

[كاھیچ فکر نمی کردم که پیدا کردن کاخ دادگستری 
کار مشکلی باشد. در زمانی که پرسان پرسان به دنبال 
کاخ دادگستری می گشتیم به چندین نفر برخوردیم 
6 890+" 

1ا عکس گرفتن هم خود مکافاتی است. چرا که یا 
افراد راضی نمی‌شوند. با مقابل کاخ دادگستری 
عکسبرداری ممنوع است و در این میان من به بهانه 








این را که می‌شنود با نگرانی شروع می کند به 
جمع کردن وسایلش. می گوید: 

خانم ماکارمان درسته. من مدرک هم دارم. 

> ببخشید مدرک چی؟ 

> درک پایان دوره دبستان! 

و بعد طوری رفتار می کند که انگار یک نفر آن 
طرف خیابان او راصدامی‌زند و به سرعت محل را 
ترک می‌کند. اما در همان حال که از خیابان عبور 
می کند به من می‌گوید: 

را رک 

رفتار او باعث می‌شود که در ادامه گزارش دیگر 
خود را خبرنگار معرفی نکنم. 

به اطراف نگاهی می‌اندازم و سوژه دیگری توجهم 
راجلب می‌کند. مرد هیکل‌داری به یک عریضه‌نویس 
می‌گوید: 

اقا دفعه اولم نیست که سرم کلاه می‌ره! همینی 
که من می‌گم رو بنویس اون بار هم همین طوری 
تونستم رای دادگاه‌رو عوض کنم. بنویس... 

چند دقیقه بعد مرد برگه را از عریضه‌نویس 
می‌گیرد و نگاهی به آن می‌اندازد و درحالی که نشان 
نمی‌دهد خیلی راضی باشد. ۵۰۰ تومان به دستش 
می دهد و از هم دور می شوند. 

این بار با ا رامش کامل درحالی که تظاهر می کنم 
منتظر کسی هستم با پیرمرد عریضه نویس 
o‏ 

از موهایش چیز زیادی باقی نمانده و بسیار لاغر 
است. هنگام نوشتن دستش می‌لرزد و گاھی 
خط خوردگی ایجاد می کند. 

TT 

> شما خیلی وقته اینجا کار می کنید؟ 

sS‏ ی 

© بیشتر چەجور آدم‌هایی میان سراغتون؟ 

2 2 از ادم گرفتار گرفته تا ادم کلاهبردار! مثل 
همین مورد قبلی که می ره سر مرد م رو کلاه 
می‌گذاره» بعد زودتر از اونها ازشون شکایت می کنه 
تا اونهابه موقع شاکی نشن. حالا شما این هارو برای 
چی می‌پرسی؟ 

همینطوری کارتون توجه‌ام‌رو جلب کرد. و برای 
اینکه بیشتر حساس نشود مسیرم را تغییر می دھم 
و چند متری جلوتر. درحالی که دوباره تظاهر 
می کنم منتظر کسی هستم با شخص دیکری وارد 


انکه مشغول شمارهگیری هستم موفق می شوم به 
صورت قاچاقی از انها عکس بگیرم. 

ا هیچ کدام از عریضه‌نویس‌ها اولین عریضه‌ای را 
که نوشته اند به خاطر نمی آورند. اما همگی معتقدند 
عریضه‌هایی که برای طلاق می‌نویسند تلخ‌ترین 
این جماعت. عریضه‌هایی که در مورد طلاق. چک 
برگشتی و زد و خورد است را عریضه‌های معمولی 
می‌دانند و هر کدام چند نسخه از انها نوشته شده و 
آماده دارند. 

ا وقتی سوال می کنم برگه‌هایی که آرم دادگستری 
می اورند تا بالاخره از خیر جواب گرفتن بگذرم. 
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گفت وگو می شوم. 
معلم باز سسته 

از دور که به او نگاه می‌کنم 
می‌رسد که لباس خاکی بر تن دارد 
و شاید بیشتر از سه روز باشد که 
صورتش را اصلاح نکرده. او کمتر 
می دھد و خودش می گوید: 

حدود دوازدہ سال است که از 
اموزش و پرورش بازنشسته 
شدہام, اما حقوق معلمی زمانی که مشغول به خدمتم 
بودم هم کفاف زندگی ام رانمی‌داد» چه برسد به حالا 
که حقوق بازنشستکی می‌گیرم. 

مشغول صحبت کردن هستیم که برایش 
مشتری می اید و من برای اینکه مزاحمش نباشم چند 
۹۹۹۹۶۶٢‏ ۶۷۶۷۹ 
می‌گیرم. 
در وجودش باعث شده رنگ به رخسارش نماند به 
افرادی که از کنارش عبور می کنند می گوید: 

کارهای دادگاهی... شکایت... عریضه... 


> شما تو گرماو سرما همین جاهستید؟ 

۵ 2 آره, زانومون میز کارمونه و این سکو هم 
صندلی مون. 

«دانشجویی؟ 

2 « نه منتظر دوستم هستم. 

و چند تأنیه بعد دوباره سوال می‌کنم: 

> تحصیلات شما جبه؟ 

ار 

2 پس چرااین کار؟ 


کت اک ات کارا 
نیست, دزدی که نمی کنم» کمک به خلق خداست. 

حالا جو بحث صمیمانه‌تر می شود و بدون 
حساسیت خودش از وضعیتش تعریف می کند و در 
مورد درامد این کار می گوید: 

روزی‌رسان خداست!ماھاھرکدوممون روزی 
۰ تا مشتری داریم (و من نگاهی به اطرافم می کنم 
و حداقل ۲۰ عریضه نویس می بینم!) که ادامه 
می دشد: 

٦‏ گ۶ ی ار 
شکر روزی ۱۰ تومن رو درمیاریم. 

در همین لحظه فرد لاغری که کت مندرسی 
پوشیده و سیگاری برلب دارد می‌گوید: 

حقوقش بخور نمیره! به زور هشت و ٩‏ 
زندگی مون رو به هم می رسونیم. 

7 روزهای بارونی‌رو چی کار می‌کنید؟ 

با خودمون چتر میاریم. 

و مرد هیکل‌دار دوباره اضافه می کند: خانم به 
خداروزی دست خداست. روزهای بارونی هم بوده 
که ما روزی ۲۰-۲۰ تومن درآوردیم. روزهایی هم 


هست که آفتابه ولی ا درمی آریم. 

SS 
ناراحت می‌شوم. چرا که این افزایش نشانگر وجود‎ 
مشکلات فراوان در جامعه ماست. امابه زور هم که‎ 


شده از این فکرها بیرون می أیم و سوال می کنم: 

این کار رو اعصابتون تاثیر نداره؟ 

© پسر جوان درحالی که با زبان لبهایش را 
تر می کند می‌گوید: 

8889ھ9990 OE‏ 
که من اومدہ بودم اینجا داشتم روانی می شدم, اما 
این کار آدم رو منگ می‌کنه و صبور دردهای مردم. 
اگه غیر از این بود همه کسایی که با این جماعت 
سروکار دارن روانی می‌شدن! 

2 بیشتر شکایت‌هایی که تنظیم می کنید 
پیرامون چه مسائلی هستن؟ 

2 ھر چیزی که دلتون بخواد از طلاق کرفته تا 
زد و خوردو.. امابیشترش در مورد طلاقه! مهریه‌ها * 
هم که الان از ۱۳۰۰-۴۰۰ تا کمتر نیست. اونقدر برای ‏ 
طلاق به ما مراجعه می‌کنن که من خودم تا الان ۽ 
جراءت نکردم زن بگیرم! شماهم مبادا ازدواج کنیدها! ۱ 72 
این دوره دیگه نه به مرد می‌شه اعتماد کرد نه به زن! ۶ 

درحال صحبت کردن است که برایش مشتری » 
می‌آید و من دوباره به سمت مردی که معلم بازنشسته : 
بود بازمی گردم. 

نگاهی به محاسن سفیدش می‌اندازم و می‌گویم: 

© شما باید بچه‌هاتون بزرگ باشن؟ 

2 البته! پسرم دکتره و دخترم دانشجو. 

> راستی بچه‌ها به کار تون اعتراض نمی‌کنن؟ 

+86 ۹ ۹۹٣٦ 
علاوه من خودم به کار حقوقی علاقه‌مندم در همین‎ 
"۷۶ ی۹۹‎ ۹ ٥ 
پیدایش می شود و در ادامه گزارش کمکم می کند.‎ 

او خود را دانشجوی حقوق معرفی می کند و 
یکبارہ بحث از این رو به آن‌رو می شود. پسر هیکل دار ۽ 
هم که مشتری‌اش را راه انداخته است به جمع ما " 
می پیوندد ومی‌گوید: خانم چند وقت پیش من خودم ‏ 
بایکی از بچه‌هایه دفتر حقوقی باز کردیم چندتا خانم 2 و 
وکیل هم گرفتیم. خداشاهده خیلی‌هاشون اندازہ منی : 
که هیچی نمی‌دونم نمی‌تونستن کار راه بندازن. ٤‏ , 
اخرش هم مارو ورشکست کردن. 0 4 

بقبه در صفحه ۴۶ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 


٠ 
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دشت سس صرح شابستہ و 


لق مردان شابستہ و لابق هستند. 






خاطرات روانبرسک 


لنسان‌ها از زیر بار گنان » زماتی خلاص می‌شموند که 
خود لگیزدلی برای این خلاعمی داضت بلقند 





. 


«جیم نواک یک ورزشکار بود که باعملی ننگ اور و ارتکاب به یک تبانی, موجبات ناراحتی و افسردگی 
همسر و فرزند خود را فراهم آورده بود. وی درحالی که در زندان. دستش از همه جاو همه چیز کوتاہ بود, 
تلاش می کرد که از زیربار این گناہ سنگین. خود و خانواده خود را خلاص کند. ایا این فرصت برای او پیش 


می آمد؟» 


دکتر بهمن بهروزی 


للا عاطفه بدری و مادری 

یکی از مهمترین و سازنده‌ترین نیازها برای 
کودکان. عاطفه پدر و مادری است که کودکان از ا 
برخوردارند. درواقع روند شخصیتی انسان د 
بزرگسالی بستکی مستقیم به دوران کودکی او دارد 
و در دوران کودکی هم برخورداری از محبت پدر و 
مادر به میزان کامل. می‌تواند مقدمه پرورش 
720 را ود اف ار اراد که 
شخصیت‌های متزلزل دارند و همچنین بسیاری از 
مشکلات و کاستی‌های شخصیتی در بزرگسالان. 
زاییده دوران خردسالی است که خوراک عاطفی انها 
به میزان کافی تامین نشده است و برعکس آن» کمتر 
مشاهده شده که یک دوره کودکی سالم با عواطف 
دو ا اہ ا رس یت 
٭77 ۶ 1 + کر 
شخصیت متزلزل که دارای فرزندی هم بودہ از انجا 
که خود از اهمیت عاطفه نسبت به کودک آگاه بوده 
است. با برقراری این ارتباط عاطفی از سرایت 
مشکلات شخصیتی خود به کودکش جلوگیری 
کرده است. بنابراین به خوبی می توان دریافت که با 
محبت نسبت به کودک می‌توان از ارتباطهای ژنتد 
هم جلوگیری کرد و این از اهمیت فراوان پدیده‌ای به 
نام عاطفه و محبت در قبال کودکان و خردسالان 
حبر می دھد. 

در این نوشتار پرونده کودکی به نام «داکوت» 
را مرور می کنیم. 


۳3 داکوتاو مادرش 








در یکی از روزهای بهار سال ۱۹۹۰ مادری نسبتاً 


داکوتا به دیدن ما امد. کاملا مشخص بود که سونیا 
علاقه فراوانی به دخترش دارد. او از افسردگی شدیدی 
که در دخترش به‌وجود آمده بود ناراحت بود و به ما 
گفت که در طی چند ماه گذشته به هر اقدامی دست زده 
اما نتوانسته غم و اندوه را از وجود دخترش خارج کند. 
هنگامی که از مادر درباره دلیل این غم و اندوه 


یت یی | 
شماره ۳۲۵۷ 











واقعیت این بود که داکو تا علاقه و وابستگی 
بسیاری به پدرش داشت و الیته این ال کاملا 


دوطرفه هم بود. اما از بدحادثه پدر داکوتا چند ماه 
قبل روانه زندان شد و از آن زمان بود که افسردگی 
EI‏ 
TT‏ 
می کردیم که این نام تا حدودی آشنا به نظر می رسد 
٤‏ 8 8 ۶۹ ۶ 
نت ات سس مسج نج 
بود که در مسابقات داخلی بین باشگاهها شرکت 
می کرد. البته در زمره ستارگان بسکتبال محسوب 
نمی‌شد. امابه هرحال بسکتبال حرفه او بود و مخارج 
کی را سای ی مم 
بیشتر زمانی به گوش ما رسید که او را در یک واقعه 
.+۵٥>‏ .۷9۹9۹4۹۹ ور 
پایان این محاکمه جنجالی که چند ماه به طول 
١۹١۹ 8777٦‏ ×" 
دوران خود به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای هم بود 
محکوم به دو سال زندان شد و در دادگاه تجدیدنظر 
هم این حکم مورد تایید قرار گرفت و سرانجام جیم 
نواک روانه زندان شد. البته محکومیت او بیشتر از 
ان جهت بود که شواهد و مدارکی بدست امده بود 
که از رابطه او با سندیکاهای شرطبندی غیرقانونی 
خبر می‌داد و درجریان یک مسابقه نسبتا اسان برای 
تیمی که جیم نواک در آن بازی می‌کرد. در اواخر 
مسابقه او با چند حرکت عمدی, باعث شد تا در میان 
تعجب همگان, تیم وی با شکست روبرو شود. و در 
نتیجه درامد ناشی از شرطبندیهای فراوان این 
مسابقات به جیب سندیکاهای شرطبندی سرازیر 
شود! البته در دادگاه» اثبات اينکه جیم مرتکب تبانی 
شده بود یا حرکات او در بخش پایانی مسابقه عمدی 
بوده» کار آسانی نبود. اما آنچه که سرانجام باعث 
محکومیت جيم شد. شواهد و مدارکی بود که 
درخصوص تماسهای او با سندیکاهای شرط بندی 
یہ دست آمده بود. چرا که بر طبق قوانین. تماس و 
اصولاً هرگونه رابطه ميان بازیکنان حرفه‌ای و 
سندیکاهای شرطبندی غیرقانونی است و حتی در 





زمره جرایم جنایی همانند کلاهبرداری و 
رشوه‌خواری قرار می‌گیرد. ضمن آنکه از نظر اخلاقی 
این کار یعنی تبانی در مسابقات ورزشی و خنثی 
کردن تلاشهای هم تیمی‌ها؛ بخاطر کسب درامد. یکی 
از بدترین جرایم به شمار می رود که حتی درمیان 
افراد مجرم و خلافکاران هم چنین عملی بسیار پست 
و زشت محسوب می شود. به همین دلیل هم به 
محض انکه دادگاه به دو شاهد درخصوص تنماسهای 
جیم با افراد مشکوک. دست یافت. در صدور راء‌ی 
محکومیت وی تردیدی به خود راه نداد و حکم دو 
سونیا به ما گفت که او و جیم ۹ سال پیش از این 
درحالی که هر دو ۲۴ ساله بودند با عشق و علاقه 
فراوان با یکدیگر ازدواج کردند و این عشق و علاقه 
شوهرش خود را درگیر قماربازان و شرطبندی کرده 
بود. بسیار متعجب بود و به ما گفت که در طی زندگی 
کا ها او هیچگونه علائمی 
از جيم مشاهده نکرده بود که دال بر مشکلی در حیطه 
کار وی (بسکتبال حرفه‌ای) باشد. و به این ترتیب 
پس از انکه از کیفرخواست دادستان مطلع شده بود 
برایش بسیار غیرمترقبه و غیرمنتظره بوده است. 
درواقع تمامی دو اکال محاکمه و حضور 
خود سونیا موجبات ناراحتی رافراهم کردہ بود. چه 
CTT‏ تای مشت سال CG‏ اح درگ 
نمی کرد که این همه هیاهو برای چیست, بنابراین 
زمانی که محکومیت جیم اعلام شد. سونیا هم دچار 
را ی ری 
این دختر و پدر یک رابطه بسیار عاطفی در طی سالها 
شکل گرفته بود. به شکلی که در طی روزهایی که جيم 
به منظور تمرین یا مسابقه از خانه غیبت می‌کرد. 
حتی ده بار تماس تلفنی برقرار می کرد و با داکوتا 
احوالپرسی می کرد. طبیعتا زمانی که چنین رابطه‌ای 
ناگهان متوقف شود. برای طرفین نوعی خلاء عاطفی 
ایجاد می کند که اگر این خلاء شرایط جدی هم داشته 
باشد (مانند زندان رفتن پدر) آنگاه به افسردگی شدید 
تبانی و باختن عمدی در یک مسابقه. جيم نواک را به 
یکی از بدنام ترین زندانهای ایالتی منتقل کرده بودند. 
مگانی که برخی ا خط کتک اا در آن دورد 
محکومیت خود را سپری می‌کردند یا به حبس ابد 
محکوم شد ه بودند. 
دغدغه‌های جیم درخصوص اینکەه دخٹر یا حتی 
همسرش به چنین مکانهایی قدم بگذارند قابل درک 
بود. انگونه که سونیا برای ما از شوهرش نقل قول 
کرد. حتی پلیس‌ها و زندانبانها هم در این مکان 
کسانی بودند که در سوابق خدمتی و کاری انها 
سار کڪ د و به دلیل اعدال حشونت 
بیش از حد یا دریافت رشوہ و یا تخلف‌هایی از این 
قبیل, آنها را برای انجام وظیفه به زندان ایالتی 
سن کوئینتین منتقل کرده بودند. همان یکباری که 
داکوتا و سونیا به ملاقات جیم رفته بودند. با مناظری 
مواجه شده بودند که نگرانی‌های بیشتری را در ذهن 
آنها در مورد سلامتی و عاقبت جیم ایجاد کرده بود. 
اماو آنچه که سونیارابیشتر از هر عامل دیگری آزرده 
خاطر می‌کرد وضع و حال دخترش بود. چرا که 
سونیا بیم آن را داشت ت که این افسردگی شدید. مانند 
یک زخم عمیق. در روح و روان داکوتا باقی بماند و 
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در بزرگسالی هم او را از تعادل خارج کند و چنین شد 
که این مادر نگران به همراه داکوتا به نزد ما آمد ٹا 
برای دخترش چاره‌ای بیندیشیم. 


۶ ملاقات با جيم 

البته ما تنها به صحبت‌های سونیا درخصوص 
دخترش بسنده نکردیم و یکی از متخصصان 
روانشناسی کودک را که بانویی باتجربه بود. مامور 
کردیم تا با داکوتا صحبت کندو بررسی 
موشکافانه ای روی او انجام دهد. پس از گزارش این 
متخصص بود که به شرایط بحرانی در روحیه این 
دختر که احساسات بسیار لطیفی هم داشت. پی 
بردیم. متخصص مذکور در گزارش خود تاکید کرده 
بود که اگر این وضعیت یعنی حضور جیم نواک در 
زندان و جدایی او از خانواده اش یک اتفاق موقتی تلقی 
می‌شد. و ظرف چند هفته به پایان می‌رسید. موردی 
برای نگرانی وجود نداشت. اما این جریان ممکن بود 
تا کت بای ها کن 
بود که بايد در درجه اول روی داکوتا تمرکز کرده و 
در او نوعی مکانیزم دفاعی در برابر این مشکل ایجاد 
کنیم و بدین منظور در اولین گام تصمیم گرفتیم که 
ملاقاتی با جيم نواک در زندان داشته باشیم. 

پس از تماس با مقامات زندان. انها با بی‌تفاوتی 
یک کودک. تنها اجازه 
حضور سه تن از متخصصین را در مصاحبه‌ای با 
جیم نواک صادر کردند و ما در اولین فرصت عازم 
زندان شدیم. جيم نواک همانگونه که قبلا هم گفته 
شد. ارتباطی تنگاتنگ و متقابل با دخترش داشت و 
در نتیجه احاطه کاملی نسبت به شرایط روحی 
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دحترش ذاشت و درواقع او بھترین متخصص 
درحصوص وضعیت داکوتا تلقی می شد. از این رو 
ما در گام اول برنامه گفتگو با او را به گونه‌ای تنظیم 
کردیم تا از خودش درباره اینکە چه روشی برای 
از همه برای همسر و فزندش دلتنگی می کرد و زمانی 
که ما در زمینه انگیزہ وی در مورد عمل زشت و 
ننگین درگیری با افراد خلاف و سندیکای شرطبندی 
سوال کردیم. او قبل از آنکه به ما پاسخ دهد, از ما 
خواست تا انچه را که قصد گفتن ان را دارد. در جایی 
نقل نکنیم. چرآ که در این صورت مرتکب امری بسیار 
خطرناک می‌شویم که خانواده او را هم تهدید خواهد 
کرد. 

زمانی که به او قول دادیم, او به ما گفت که چند 
جنایتکار و واسطه به او رجوع کرده و به او گفته 
بودند که در مسابقه در برابر یک تیم ضعیف که 
عموم مردم تیمی را که جیم نواک در ان عضویت 
داشت. برند ه مسایقه می د انستند. بهترین فرصت 
صورت شکست در برابر آن تیم ضعیف. کسانی که 
روی تیم ضعیف تر شرط بندی می‌کردند. در برابر 
هر دلار شرطبندی. یازدہ دلار برنده می شدند و 
می‌توان به‌خوبی تجسم کرد که اگر مبلغ شرطبندی 
یک هران دلان بود. نفر برنده مبلغ یازده هزار دلار 
به عنوان بسکتبالیست حرفه‌ای طی می کرد و در 
پایان فصل, قصد کناره‌گیری داشت. خواسته بودند 
تا در دقایق پایانی مسابقه که هیچکس هم انتظار 
مسابقه را به سود تیم حریف رقم بزند. 





جيم که قبلاً چنین پیشنهادهایی را در طول سالها 
بازیگری شنیده بود مثل هميشه با خونسردی 
خواسته انھا را رد کرد. ولی این بار با دفعات گذشته 
قفاوت تالقنت چر اک کی اد ا کاراج ون کقار کوش 
جيم نجوا کرد که اگر به خواسته آنها تن درندهد. زن 
و فرزند او در خطر خواهند بود. این تهدید هنگامی 
برای جیم بسیار جدی‌تر شد که ان شخص از زن و 
فرزند جیم با نام کوچک یاد کرد و انگاه بود که بنا به 
گفته جیم. او متوجه شد که این بار جنایتکاران در 
مورد خانواده وی تحقیق کرده‌اند تا وی را در منگنه 
قار هت وسر اتام خن شد ک حور یا کوان 
انها تن داد و درحالی که تیم او. ده امتیاز در فاصله 
یک دقیقه به پایان مسابقه از تیم حریف جلو بود. 
جیم با چند اشتباه احمقانه» تیم حریف را صاحب 


ما معتقد بود که آن تهدید نمی‌توانست عذر موجهی 
برای چنین عمل ننگینی باشد. اما در آن لحظه‌ها قدرت 





تفکر برای انجام عمل منطقی از او گرفته شده بود و 
بنا به قول خودش در تمامی طول مسابقه چهره زن 
و فرزندش در برابرش شکل می‌گرفت و ترس و 
التهاب او را چند برابر می کرد. 

در هرحال ما به او گفتیم که بايد به فکر بهترین 
وه باش که منت زا ار این آفسردگی 
خطرناک نجات دهد. جیم از ما فرصت خواست تا 
قدری به این مساله مهم فکر کند و ظرف یکهفته مارا 
در حرتان ار ای یه ما کے که ا غاا 
که می‌تواند دخترش را از نگرانی به درآورد. این است 
که دخترش مطمئن باشد که او در مکانی امن قرار 
دارد. او سپس به ما گفت که این مهم باید به طریق 
عملی به دخترش ثابت شود. چون دخترش گول نقل 
قول یاحتی گفته از جانب جیم را نمی خورد. درواقع 
داکوتا باید با چشمان خودش مشاهده کند که پدرش 
بر شرابط کے کرار تار 6 ی بت اه یحو 
در ار که که اکسا مک ایت که 
بتوان به وجود کسی در زندان افتخار کرد! 

ج یک مسابقه 

س ان یکینتہ حیم اما تناس کرت و ارقا 
خواست تابرای دیدن او به زندان برویم. چراکه فرصتی 
یآ اس ا ا تعم از ایک رضت مک 











است به این سرعت پیش آمده باشد. عازم زندان شدیم 
و در زندان جيم به ما گفت که به منظور جمع‌آوری 
کمک مالی و تبلیغ برای این زندان بدنام و قدیمی» هر 
پنج سال یکبار مسابقه بسکتبالی بین افراد گارد و 
زندانبانان ازیکطرف و زندانیان از طرف دیگر راه‌اندازی 
می‌کند که اتفاقاً نوبت این مسابقه فرا رسیده و یکماه 
بعد مسابقه برگزار می‌شود. جيم به ما گفت که مسابقه 
از طرف یک کانال تلویزیونی سراسری هم پخش 
می‌شود و چند موسسه و سازمان تجاری هم از ان 
حمایت می‌کنند. جیم به ما گفت که این مسابقه با 
تبلیغات بسیاری که پیرامون آن صورت می‌گیرد. 
بهترین فرصت است که خود را یه دخترش نشان دهد 
و به او اثبات کند که همان پدر گذشته است و هیچ 
جای نگرانی نیست. 

در طول رک ماه که کا هنگام مساق باقی ماده 
بود. ما سعی کردیم تا در جلسات متعدد با داکوتاء در 
او هیجان ایجاد کنیم. چرا که هیجان خود عاملی بر 
ضد افسردگی است. ما شرایطی را در او ایجاد کردیم 
که با بی صبری در انتظار دیدن پدرش در جریان 
مسابقه باشد. اما شب قبل از مسابقه» هنگامی که به 
دیدن جیم نواک رفتیم. او را بر خلاف دخترش, بسیار 
افسرده يافتیم. و زمانی که پرس‌وجو کردیم. او به ما 
گفت که شرایط مسابقه طوری نیست که دخترش 
بتواند از آن لذت بیرد. او به ما گفت که گاردها و 
زندانبانان که بسیاری از انها حتی خبیث تر از 
خلافکارها بودند. هرچه که توانستند در کار تمرین 
تیم زندانیان.کارشکنی کردند و آنها را مورد تمسخر 
قرار دادند. حتی در چند نوبت اعضای تیم زندانیان را 
به باد کتک گرفتند و او را یک تبانی‌کار و یک بازنده 
خطاب کردند. سرانجام هم به صورت علنی و با 
پررویی به زندانیان گفتند که داوران مسابقه هم جرات 
نخواهند داشت که سوتی را به زیان گاردها به صدا 
دو ا ورك و خلاصه قول دادند که تیم زندانیان را با 
اختلاف پنجاه امتیاز شکست داده و حیثیت انها را در 
برابر میلیونھا تماشاگر تلویزیونی برباد خواهند داد. 
جیم حتی اظهار تمایل کرد که در مسابقه شرکت نکند. 

ما زمانی که شرایط روحی جیم را به این شکل 
يافتيیم. چاره‌ای نداشتیم به غیر از انکه او را زیر 
ضربات شلاق روحی بگیریم. به او گفتیم که او با 
چنین روحیه‌ای اتفاقا به همه ملت ثابت می کند که 
واقعاً یک بازنده و تبانی‌کار است. ما به او گفتیم که 
این مسابقه تنها فرصتی است که او می‌تواند 
بی‌گناهی خود را به عموم مردم اثبات کند. ما به او 
گفتیم که این بار هم مثل آن مسابقه زشت. چهره زن 
و فرزندش را باید در برابر خود در تمامی طول 
مسابقه سم کدی بداند که برای افتخار آنها ور 
نبردی عظیم درگیر شده است. مابه او گفتیم که بگذارد 
تاداوران در برابر یک ملت با بی‌عدالتی ابرو و حیثیت 
خود رال ار کت وسا ام مابه ای ت که از 
همه مهمتر این است که او باید خودش را به عنوان 
یک انسان درستکار معرفی کند چرا که این اخرین 
مسابقه زندگی او خواهد بود و او دیگر در زمین 
بسکتبال ظاهر نخواهد شد. سرانجام ما او را ترک 
کرد ر ای‌را با افکارش قنها گذ انیم ی می دات 
که آی نع واتحام داش خرن را خراقد کرد 
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مسابقه بین گاردھا و زندانیان یک پدیدہ جذاب 





برای مردم بود. یعنی تضاد و حتی کینه و دشمنی 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 


در 


هیحان دا کت شلای و صفا ده غانہ ډوست می اورد 





















بین پدر من و پدربزرگم تفاوت زیادی وجود 
داشت. پدربزرگم که نوه‌ها «اقابابا» صدایش 
می‌کردند. پیرمردی باصفا بود که برای همه خير 
می‌خواست و امان از وفتی که حس می کرد یکنفر 
دارد «زیاده خواهی» می کند. ان وقت با دوتا 
ضرب المثل و شعر و... طرف را نقره‌داغ می کرد. 
درست همان کاری که با پدرم می‌کرد! نه اينکه فکر 
کنید من از پدرم شاکی بودم. اتفاقا آن روز که در 
کلاس دوم راهنمایی - که ۱۳ ساله بودم - با معدل 
خوب قبول شده بودم. پدرم قرار بود طبق قولی که 
اول سال به من داده بود. فردا مرا ببرد و برایم 
دوچرخه بخرد و... اما ان روز در خانه ما خبرهای 
دیگری هم بود. پدرم که یک مغازه نجاری داشت. 
کار و بارش سکه شده بود و به همین خاطر با چند 
وام بانکی که گرفته بود [و با توجه به اعتباری که 
نزد هم صنف هایش داشت] مقداری هم از آنهاقرض 
گرفته و مغازه راهم فروخته بود و همه پولهاراروی 
هم گذ اشته بود تایک کارگاه بزرگ بخرد. درحقیقت 
قرار بود فردای آن روز هم پدرم به محضر برود و 
هم ان کارگاه رابخرد و هم برای من دوچرخه بخرد. 
و لذا ان روز که جمعه بود. پدر همه فامیل را - و 
خصوصاً باجناق‌هایش را - دعوت کرده بود تا با 
«منم منم» کردن, به آنها حالی کند که از همه آنها 
پولدارتر است و.... در آن لحظه من و پدربزرگ در 
باغچه خانه‌مان مشغول کلکاری بودیم که «اقابابا» 
بیشتر از این نتوانست طعنه‌ها و متلک های پسرش 
اکا ی ال کھ لا ساط 
خواست و بدون هیچ مقدمەچینی و توضیحی, رو 
به پدرم کرد و این شعر رابرایش خواند: 
«به جمال ات نناز به یک تبی بندہ 
و به مال ات نناز به یک شبی بنده» 
«آقابابا» این شعر را خواند و رو به پسرش گفت: 

«متوجه شدی حسین اقا؟» پدرم متوجه شده بود 
و به همین خاطر حرف دلش رازد: «واسه چی 


۴ ۱ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۷ 





نو نمویہ سک نک ی ایا که ال دای 
نشستن, در همه سالهایی که من نون نداشتم بگذارم 
سر سفره تا بچه‌هام سیر بشن, یکبار نیومدن حال 
بنده‌رو بپرسند... پس حالا باید کمی خون به جگر بشن.!» 

پدر این را گفت و برگشت داخل اتاق تابه قول 
خودش «خون به جگر آنها بکند»! اما آقاباباطوری از 
حرف و رفتار پسرش جا خورد که فقط زیر لب با 
خودش تکرار کرد: «خدابه دادت برسه پسر... خدابه 
دادت برسه»! 

و بعد هم چون می دانست نمی تواند ساکت بماند 
ودوست هم نداشت پسر ارشدش راضایع کند. چند 
دقیقه بعد به این بهانه که خبر فوت یکی از دوستانش 
راشنیده از خانه بیرون رفت و بعداًفھمیدیم که به 
روستای زادگاهش برگشته! 

و اما عجب از یازی روزگار که درست ۲۳ ساعت 
بعد بدجوری گریبان پدر را گرفت!فردای آن روزمن 
و مادر و دو خواهرم در خانه ننشسته بودیم - و فقط 
من لباس پوشیده و آماده بودم -تاپدر بیاید وپولهارا 
بردارد و با هم برویم و... که زنگ خانه‌مان به صدا 
درامد و مادر از جایرخاست و همانطور که چادرش 
را سر می کرد و به دو خواهر سه و چهار ساله‌ام 
می گفت حاضر شوند. خودش رفت سراغ کمد 
رختخوابھاتاساک پول پدر را - که برایش پنهان کرده 
بود - از انجا بیرون بیاورد و به من نیز گفت: «چرا 
وایسادی ارسلان؟ برو دررو باز کن که الان اوقات 
بابات تلخ میشه...» و من که در ان اواخرهميشه بخاطر 
خراب بودن «ایفون» خانه شاکی بودم - زیرا معمولا 
من باید در راباز می‌کردم - آن روز چنان شوق هرچه 
زودتر رسیدن به دوچرخه را داشتم که بدون هیچ 
ی وا ای دروم ر ای 
اتاق ضف تا تیر کو راا گند و خون را اما 
کردم تامثل هميشه شیرجه بزنم در آغوش پدرم و... 
که ناگهان با دیدن مردی غریبه, طوری جا خوردم که 
بی اختیار پرسیدم: «پس بابام کو؟» 


نم 


آن مرد که به نظر چند سالی از پدرم جوانتر بود - 
پدرم در ان روزها ۴۵ سال سن داشت - درحالی که 
طیق یک عادتی که داشت «نوک سبیل» پرپشتش رابا 
دندان می‌جوید. ابتدانگاهی به بالاو پایین کوچه انداخت 
و سپس پشت سر من داخل حیاط را نیز با چشمان 
درشت ونگاه عمیق جستجو کرد و به آرامی گفت:«بابات 
داره مياد عموجون» و بعد یکمرتبه دستش راکه توی 
جیب اورکت بود. با یک چاقوی ضامن دار بیرون اورد 
وبعد از اینکه کف دست خالی اش راگذ اشت روی دهانم 
وبا دست دیگرش اول ضامن چاقو را زد و بعد تیغه 
چاقو را گذاشت زیر گلویم و با صدایی که وحشتم را 
صد چندان کرد گفت: «صدات دربیاد سرت‌رومی‌برم و 
می‌گذارم روی سینه‌ات... حالیت شد؟» من که از ترس 
زبانم بند امده بود. با پلک زدن به او حالی کردم که 
حالیام شده‌اسپس ان مرد در خانه رابه ارامی باپایش 
بست و همانطور که تیزی چاقویش پوست کلویم را 
می‌سوزاند. مراجلو اند اخت و پنج» شش قد م تاجلوی در 
خانه را پشت سرم امد و موقعی که صدای مادرم به 
گوش رسید - که مشغول سروکله زدن با خواهرانم 
بود تا لباسهایشان را بپ‌شند - مود چاقی به دسح, 
سینه اش رانیزبه آرامی صاف کرد تاحرفی بزند که در 
همان لحظه مادرم گفت: «حسین آقا ساک پول‌رو 
گذاشتم روی کفشکن جلوی در شمابا ارسلان بروید 
توی ماشین تامن این دوتاورپریده‌رو لباس بپوشونم 
وبیارمشون پایین... ببینم حسین اقا ماشین‌رو اوردی 
دم در خونه؟» و من در ان لحظه که مرد با خونسردی 
تمام صدایش را انداخت ته گلویش و گفت: ((اوھوم...) 
معنی اعتماد به نفس راهم فھمیدم!امااین راھرگز نفھمیدم 
که ایامرد چاقو به دست می‌دانسته که پدرم طبق عادت 
ما ی ےر ےو زاس کی 
«اوهوم» یا از سر ناچاری ان کار را کرد؟ اماهرچه بود. 
همین «شبه‌کلام» که از گلوی مرد بیرون امد مادرم را 
دچاربزرکترین اشتباه زندگی اش کرد!چراکه‌با ان حرف 
آدرس دقیق پولها رابه مرد سارق داد و خودش نیز رفت 
به اتاق دیگر تا مرد چاقو به دست که حالا انگشتانش 
فشار بیشتری روی دهانم می آورد تا مبادا صدایم 
دربیاید!به ارامی و با خونسردی تا جلوی در اتاق امد و 
به آرامی ساک پول رابرداشت و سپس همان مسیر را 
همراه من برگشت و موقعی که در حیاط را باز کرد و 
پایش راببرون کذ اشت. انگاه دوباره گفت: «هیس» اما 
این بار در چهره‌اش بجای اضطراب چند دقیقه قبل. 
شادی‌موج می‌زد! آنگاه مرابه آرامی داخل حیاط برگرداند 
و در را پشت سرش بست و چند لحظه بعد صدای 
روشن شدن موتوسیکلت او امد و... اما من همانطور 
مات و مبهوت ایستاده و به نقطه ای خیره شده بودم و... 

- ارسلان... چرا ماتت برده...؟ واسه چی 
جوایم رو نمیدی...؟ دارم ازت می پرسم یایات 
کجاست؟ دم دره؟ برو صداش کن کارش دارم و... 

من یکمرتبه و بی اختیار. وحشتزده‌ترین فریاد 
همه عمرم راسر دادم و درحالی که مادرم دلیل این 
فریادها را نمی دانست. مرا در آغوش گرفت و فقط 
سوال می کرد: «چی شده پسرم...؟ ارسلان... 
مادرجون چی شده...؟ بایات کو...٩»‏ 

ایک رم اکس ضف اک اش 
((درد... درد... درد...) 

مادرم ابتدافکر کرد که پسرش دیوانه شده است. 
اما وقتی در راباز کرد و پدر راپشت در ندید. کمی فکر 
کرد و سپس باسرعت به طرف ساختمان دوید و وقتی 
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ساک کوچک پولهاراروی کفشکن ندید. ناگھان عمق 
فاجعه برای او نیز روشن شد وهمان جاپای دیوارزانو 
زد و اشک ریخت و ضجه زد: «یافاطمه زهرا... یا 
ابوالفضل...» و بعد دوتایی سر در اغوش هم گذ اشتیم 
وهق هق کردیم و گریستیم. انگار هر دو می دانستیم 
که روزهای جهنمی زندگی ما آغاز شده است! 

O 

گاهی اوقات که به روزهای سخت پس از ان 
واقعه شوم فکر می‌کنم, باورم نمی شود که ماچگونه 
توانستیم ان فاجعه راتحمل کنیم. چون زندگی ما 
نابود شد!چند لحظه بعد وقتی پدرم امد و فھمید چه 
ای یران جد لح دی اته دوک 
توی شکم من و دستھایش را انداخت دور گلوی 
مادرم و دیوانەوار فشار می داد و عربده می کشید: 
«فکر کردین من الاغم...؟ دوتایی -مادر و پسر -دست 
به دست هم دادین تا پولهای منو بالا بکشید...؟» 

اگر همسایه‌ها نرسیدہ و مادرم را از چنگ پدر 
بیرون نکشیده بودند. قتل نیز به آن تراژدی خانوادگی 
مااضافه می‌شد! اما وقتی چند نفر از همسایه‌ها آب 
به سر و صورت پدر زدند و حالش کمی جا آمد. مرا 
در آغوش کشید و همانطور که بر دست و پای مادرم 
بوسه می‌زد. می نالید و هق هق می کرد: 

«بدبخت شدیم... بدبخت شدیم...» 

و این واقعی‌ترین حرف پدر بود! چرا که 
درحقیقت دار و ندار ما از بین رفته بود! از همه بدتر. 
واکنش تلخ طلبکاران پدرم بود که با طرح این شکایت. 
شایعه ای تلخ‌تر رابر سر زبان مردم اند اختند: «اینها 
دارند دروغ میگن... حسین آقابازنش همدست شده 
و این نقشه‌رو کشیدن و پسرشون رو هم آنداختند 
جلو تا پول مرد م رو بالا بکشند...» و اینگونه بود که 
نەتنھا یک ماه بعد پدرم را بخاطر برگشت خوردن 
چک ها و رسیدن سفته‌های بی محل در زندان 
انداختند که حتی مرا نیز تا حدود دو ماه مورد 
بازخواست قانونی و پلیسی قرار دادند: «پدرت این 
نقشه رو کشیدہ بود؟...» ساک پولھارو مادرت 
برداشت و به تو یاد داد که بگی دزد آمده...؟/اون کسی 
که آمد ساک‌رو برد. پدرت نبود؟ /و... و.... و با طرح 
این سوالات بود که مرا در محل و در چشم مردم 
احمق و ساده‌لوح. درحد یک گانگستر ۱۳ ساله 
شناختند! و درست در زمانی که همه خانواده ما 
نزدیک به نابودی بودند. این «اقایابا» بود که به 
دادمان رسید. پدربزرگ که هر وقت او را می‌دیدم 
یاد ان بیت شعر می افتادم که: «به مال ات نناز به یک 
شبی بنده...» وقتی فهمید که همه به ماپشت کرده‌اند. 
پدرم به زندان افتاده مادرم سار شده و در آستانه 
مرگ است و من نیز از فرط متلک شنیدن و طعنه‌های 
مردم, قصد دارم سر به بیابان بگذارم. آستین‌ها را 
بالا زد و برای حمایت از پسر بزرکش و خانواده او پا 
به میدان گذاشت. «اقابابا» ابتدا مادرم را در یکی از 
بهترین بیمارستانها بستری کرد و موقعی که آورااز 
مرگ حتمی نجات داد. انگاه با فروش یکی دو قطعه 
زمین خود در روستاء فقط و فقط بخاطر ما راھی 
تهران شد و خانه ای نقلی در جنوب شهر خرید تابه 
این ترتیب ما از عذ اب آوارگی رهاشویم و سپس به 
سراغ من آمد. پدربزرگ دو ماه تمام» صبح و شب 
برای من وقت گذاشت و همچون یک روانشناس 
مجرب, انقدر گفت و حرف زد و دلیل اورد تاسرانجام 
این حرف او در من موثر افتاد که: «مهم نیست که 


دیگران حرفت رو باور نکنند... اون چیزی که اهمیت 
داره اينه که تو و خدای تو می دانید که دروغ نمیگین...» 
و سرانجام بعد از اینکه من و مادر و دو خواهرم را 
سروسامان داد. سپس نوبت به تلاش برای رهایی 
پسرش رسید. خدا می داند که پدربزرگ در ان ۱۴ 
ماه چقدر با طلبکاران پدرم حرف زد و دلیل آورد و از 
E‏ اسر ات مرت هن اراک 
تک آنها رضایت بگیرد و پدر را از زندان بیرون بیاورد. 
اما پدرم دیگر ان پدر قبلی نبود؛ صبح تاشب گوشه 
خانه می نشست و سیگار دود می کرد و چای 
می‌خورد. وقتی معلوم شد که او دیگر نمی تواند 
«نان اور» خانواده اش باشد. این من بودم که سال 
ول سس ٹا و ر ادرال کت گرومت ی 
رها کرده و برای اینکه شکم پدر و مادر و دو خواهرم 
راسیر کنم. در یک تراشکاری مشغول کار شدم و 
بعضی اوقات که احساس خستگی می‌کردم و نزدیک 
بود که جا بزنم. پدربزرگ بار دیگر با آن حرفهای 
امیدوارکننده اش به کمکم می آمد و می گفت: «نگران 
نباش ارسلان... خدایی که می بینه بعضی از 
بنده‌هاش از عرش به پایین کشیده میشن, هر وقت 
که صلاح ببینه» اونهارو از ته چاه به تخت پادشاهی 
«یوسف نبی» خواهد رساند...» 

و باز هم صدعجب که این بار نیز پیش بینی 
پدربزرگ, مثل همان پیش بینی قبلی درست از اب 
درآمد. با این تفاوت که حالا من نه نوجوان سیزده 
سال ک مردی ۷سا ودیول سوص که 
این بار دیگر خود «اقابابا» از نزدیک در شادی‌ها 
شریک نبود۔ چرا که پدربزرگ درسن ۷۳ سالگی یعنی 
موقعی که من ۲۸ ساله بودم؛ راهی دیار آخرت شد! 
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سالها بود که ند ید ۵ بودم همه اعضای 
خانواده‌مان با همدیگر و در کنار هم بخندند! 
درحقیقت پس از ۱۹ سال. اولین بار بود که ما 
خوشحال بودیم. پدرم باتمام وجودش می خندید و 
می‌گفت: «آقابابا ممیشه می گفت که یکروز همه چیز 
درست میشه...؟ کاش بود و می دید که پیش بینی اش 
درست از اب درامد!) 

و اما آنچه باعث این شادی شدہ بودء عروسی 
اریت لوق خر ار کی کم موہ مرو از اک 
«مهسا» با یک کارمند جوان و البته مهربان ازدواج 
کرد و به خانه بخت رفت. مژده که زیبایی اش همه 
چشمها را خیره می‌کرد. با پسر یک میلیاردر نامزد 
کرده بود. مژده که ۲۳ سال سن داشت. از سال قبل 
به عنوان مترجم در یک شرکت بزرگ «صادرات و 
واردات» مشفول به کار شده بود. الت من اکا 
مخالف بودم. زیرا حالا و پس از ۱٩‏ سال خودم در 
رشته «تراشکاری» یک استادکار کامل بودم و 
درآمدم انقدر بود که شکم اعضای خانواده‌ام راسیر 
کنم. اما مژده که لیسانس زبان داشت و دلش 
ی ی ی ی ای 
کرد تامن رضایت دادم و او در شرکت دایی یکی از 
دوستانش مشغول به کار شد و پس از چند ماه وقتی 
پسر رئیس ان شرکت بزرگ به مژده اظهار علاقه 
می‌کند و خواهرم تصمیم به بیرون امدن از انجا 
می‌گیرد. این بار پدر ان جوان, یعنی مدير شرکت. 
شخصأاو رابرای پسرش خواستگاری می کند. 

به این ترتیب اقای «کمالی» ظرف دو سه ماه بعد 


انقدر تحت تأثیر شخصیت و متانت مژده قرار 


می گیرد که قبل از آمدن به خواستگاری مژده دست 
و دلبازی اش رانشان داد: «اهدای یک پژو به عنوان 
هدیه تولد برای عروس و بعد که مژده صادقانه برای 
ار می کر که خائ ازد اش یہ لحاظ مان ها اتا 
هم‌ردیف نیستند [که اگر می‌خواهند پشیمان شوند. 
زودتر تصمیم بگیرند] آقای کمالی چنان از راستگویی 
مژده خو‌شش امد که به او گفت: 

رت خیم انسند ک گال فد نک رو 
میندازه پشت قباله‌ات. که اگر خودت خواستی می‌تونی 
اون خونه‌رو دراختیار خانواده‌ات قرار بدهی... 

انگ ادگ ی فت ان هم ها رای اذ 
دعای «اقابابا» می دانست. مادر معتقد بود دعاهای 
شبانه او «بهزاد» و پدرش راسر راه مژده قرار داده 
و... و من فقط خوشحال بودم که آنها خوشحال : 
سا ا ا کرو ةس گوراستگاری ترا رسس شی 
که مژده مانند ماه زیباشده بود! 

O 

پس از ۱۹ سال من برای نخستین بار کت و شلوار 
پوشیده‌بودم تامژدہ در برابر خانواده بهزاد سرشکسته 
نشود و... تابالاخره زنگ خانه رازدند و وارد شدند و 
من به استقبالشان رفتم: «آقابهزاد... خواهر آقابهزاد... 
مادر اقابهزاد...» همینطور با انهااسلام و علیک کردم 
تابالاخره نوبت رسید به پدر بهزاد. دلم می خواست 
طوری او را تحویل بگیرم تا پاسخی باشد برای 
محبت‌هایش به مژده و... که یکمرتبه چشمانم بادیدن 


انسان عافل 


شده بود و چاقو را زیر گلویم گرفته بود و جز من ٥‏ 
هیچکس او را ندیده بود... همان سارق پست فطرت 
بود که زندگی مارا نابود کرده بود و... ۱ 
کمالی» به بهانه «دیده‌بوسی» سرش را گذ اشت کنار 
گوشم و زمزمه کرد: «مطمئن بودم منو می‌شناسی... 
چون من هیچ تغییری نکردم! ولی قبل از اينکه مژده‌رو 
نابود و خانوادہات رو ناامید یکنی, فقط دو دقیقه به 
حرفهام گوش بدھ...)! 

اینهارا اقای کمالی (پدر بهزاد) و همان سارق پست 
فطرت گفت تامن لحظه ای خشم خود راکنترل کنم 
دقیقه را چطوری تحمل کردم تابالاخرہ آقای کمالی ِ- ہے 
به این بهانه که رریا من در مورد بعضی از مسایل » 
می‌خواهد حرف بزند» مرا از اتاق بیرون اورد و از : 
خانه خارج شدیم و قبل از اینکه من حرفی بزنم. او ہ 
گفت: «درست ۱۹ ساله که دورادور مراقبتون هستم! : 
می‌دانم حرفم رو باور نمی کنی, اما من در همه این » 
سالهادچار عذاب وجدان بودم... من دزد نبودم. اون ِ- 
روز هم نیامده بودم که تمام دار و ندارتون‌رو ببرم! : 
درحقیقت فکر می کردم هیچکس خانه نیست و امدہ ٭ 
بودم که دوتا فرش و تلویزیون و... اینطور خرت و : 
پرتهارو بدزدم تا پول جراحی بچه‌ام - همین بهزادرو : 
- جور کنم که جلوی چشمانم داشت می مرد و من : 
چیز راردیف کرده بود. تو سکوت کردی و مادرت : 
اشتیاه کرد و.... اما من اون پولهارو حرام نکردم. » 
چشمانم رابه روی وجدانم بستم وبا اون پول وارد : ,8 
کار «ساختمان‌سازی» تدم و کارم گرفت و بعد از » جس 


ید شہ 
۰۰ 


از دد گوبی هابی که 


شود استخلاه می کند 







بقیه در صفحه ۴۶ 


سر لا 
شمارہ ۳۲۵۷ 








۷نخستین کشاورزان ۹ھزار سال پیش از میلاد 
مسیح دست به پرورش گیاهان زدند و اولین بار در 
مناطقی از خاورمیانه زراعت به‌طور گسترده انجام 
می‌شد؟ 
۱ ۷آیامی‌دانستی که 
دارکوبها قادرند ۲۰ بار در 
ثانیه به تنه درخت ضریه 
و 
ا یامی دانستی که یک 
انسان بالغ که تقریباً پنج لیتر 
خون در رگهایش جاریست اکر 
یک و نیم لیترش را از دست 
۷ بدهد احتمال مرکش بسیار 
۷آیامی‌دانستی که ٩۰‏ درصد 
سم مارها از پروتئین تشکیل شده 








است؟ 

۷آیامی‌دانستی که قلب میگوها در سر آنها قرار 
دارد؟ 

آنا می‌دانستی که مدت زمان گردش ساره 
عطارد به دور خود دو برابر مدت زمان گردش آن به 
دور خورشید می‌باشد؟ 

آیا می‌دانستی که گونه‌ای از خرگوش قادر 
است ۱۲ ساعت پس از تولد جفت گیری کند؟ 

کا وس تا ری ی سا 
۵ سانتی متر نشست می کند؟ 

۷آیامی دانستی که موشهای صحرایی سالانه 
گاب رر مایم و تارق ای جهان واتابودمی کا 

۷آیا می‌دانستی که بیشترین سرعتی که بشر 
ان راتجربه کرده ۳۰ هزار کیلومتر در ساعت در سال 
٩‏ میلادی مربوط به سفینه «آپالو ده» بوده است؟ 

٣‏ آیا می‌دانستی که سالها قبل یکی از 
جانورشناسان برای اولین بار به استرالیا رفت و با 
دیدن جانور عجیبی با دم بلند به هیجان آمد و از 
توس سس اب جا ست بات 
دادند: کانگرو! جانورشناس درباره این جانور با نام 
کانگرو کتابی نوشت. اما بعدها فهمید که در زبان 
بومی کانگرو یعنی نمی‌دانم! 

فق - 2 فقط یک لحظه ٠‏ 
به هیزم‌شکن ماهری» کاری در یک تجارتخانه 


بزرگ چوب پیشنھاد شد و او قبول کرد. حقوق 
پیشنهادی و همه شرایط کار فوق العاده بود و 


ملا بت 
شماره ۳۲۵۷ 








به همین خاطر هیزم‌شکن عزمش را جزم کرد تا با 
تمام تلاشش کار رازہ نحو احسن انجام بدهد. 

کارفرما یک تبر به او داد و بعد او را به محل 
کرش برد ریز ال ۵ توت زا اقداخت کازفرما 
برای کار خوبش از او تشکر کرد و به او گفت که: 
همینطور ادامه بدھ... 

این تشویق باعث شد هیزم‌شکن در کارش انگیزه 
بیشتری ردنا کور بعد هیزم شکن یھر تلاش 
کرد. ولی این بار ۱۰ 
و 
سوم از روز دوم هم 
بیشتر سعی کرد امافقط 
هفت درخت راتوانست 
قطع كند. هر روز 
می‌گذشت تعداد 
درختها کمتر می شد. ۱ 

با خود گفت؛ حتما 
دارم قدرتم راازدست ۲ 
می‌دهم. بنابراین رفت ۴ 
پیش کارفرماو به او گفت که چه اتفاقی افتادہ و اینکه 
چقدر ناراحته. 

کارفرما گفت: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ 

هیزم‌شکن گفت: تیز؟!...وقت نداشتم تیزش کنم! 
سرگرم قطع کردن درختان بودم!! 

کارفرما گفت: هیزم شکن هميشه همینطوره 
گاهی تو زندگی لازمه که لحظاتی رو بایستیم و نگاهی 
به خودمان و داشته‌هایمان بیاندازیم... 





چیزایی که داریم هميشه کافی و کامل نیستند. 
کلید موفقیت این است که هر چند وقت یکبار بایستیم 
و تبر وجودمان را تیز کنیم. 

شام خوردن با تورا دوست دارم 

مردی دیروقت. خسته از کار به خانه برگشت. 
دم در پسر پنج ساله اش را دید که در انتظار او بود. 

ات نک ولا سوب 

لہ تھا سوام 

-بابا! شمابرای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟ 

(مرد با ناراحتی پاسخ داد:) این به تو ارتباطی 
کات اود اس 

-فقط می خواهم بدانم. 

-اگر باید بدانی, بسیار خوب می‌گویم: ۲۰ دلار. 

(پسر کوچک درحالی که سرش پایین بود آه 
کشید و بعد به پدر نگاه کرد و گفت:) می‌ شود ۱۰ دلار 
به من قرض بدهید؟ 
(پدر عصبانی شد و گفت؛) اگر دلیلت برای پرسیدن 
این سوال, فقط این بود که پولی برای خریدن یک 
ااا 


به اتاقت برگرد و 
برو فکر کن که چرا 
انقدر خودخواه 
۱ هسنی. من هر روز 
سحت گار می کنم 
و برای چنین 
رفتارصای 


بکیری کمملا 


کود کانه ای وفت ندارم. 

پسر کوچولو, آرام به اتاقش رفت و در رابست. 

مرد نشست و با عصبانیت زمزمه کرد... چطور 
به خودش اجازه می دهد فقط برای گرفتن پول از من 
a‏ 

VO 

> بعد از حدود یک ساعت مرد آرامثر شد و فکر 
کرد که شاید با پسرش خیلی تند و خشن رفتار 
کرده است. شاید واقعا چیزی بوده که او برای 
خریدنش به ۱۰ دلار نیاز داشته است. بخصوص 
ار خیلی کم پیش می‌آمد پسرک از پدرش 
درخواست پول کند. پس مرد به سمت اتاق پسر 
رفت و در را باز کرد... 

خوابی پسرم؟ 

نه پدر بیدارم! 

من فکر کردم شاید با تن خشنن رفتار رده 
امروز کارم سخت و طولانی بود و همه ناراحتی‌هایم 
را سرک خالی کرند یا ان هرق که وات 
یودی. 

پسر کوچولو نشست. خندید و فریاد زد: متشکرم 
باباابعد دستش رازیر بالشش برد و از ان زیر چند تا 
اسکناس مچاله شده دراورد. 

کی سس ا ال بو 
داشته. باز هم عصبانی شد و با ناراحتی گفت: با 
اینکه خودت پول داشتی چرا درخواست پول 
کردی؟ 

(پسر کوچولو پاسخ داد:) برای اینکه پولم کافی 
نبود. ولی من حالا ۲۰ دلار دارم. ایا می توانم 
یکساعت از کار شمارا بخرم تا فردا زودتر به خانه 
بیایید؟ چون شام خوردن با تو را خیلی دوست 
دارم. 


گناهان شما کحاست؟ 


روزی یکی از 
شاگردان کلیسایی 
مرتکب خطای زشتی 
شد. و برادران ‏ 
خردمندترین زاهد را 
هت دراه 
او داوری کنت: 

راهب خردمند , 
جال سی سای از 
گروه برادران چنان 
اصرار داشتند که سرانجام موافقت کرد. اما پیش اذ 
آنکه جایگاه خود را ترک کند. سطلی را برداشت 
کف آن چند سوراخ ایجاد کرد. بعد آن راپر از ماسه 
کرد و به سمت صومعه راہ افتاد. 

کشیش اعظم متوجه سطل شد و پرسید برای 
چه ان رااورده دید؟ 

زاهد گفت: آمده‌ام تادرباره دیگری داوری کنم. 
کناهان من. همچون ماسه‌های درون این سطل 
پمف سیم موی یا اکا کیشن سن 





روان اند و من به پشت سرم نگاه نمی کنم. نمی توانم 
گناهانم را ببینم پس می توانم درباره دیگری 
داوری کنم. 

راهبان بی درنگ تصمیم گرفتند جلسه محاکمه 


را ادامه ند هند. 





زیرنظر: پریسا نفیسی 





فطع رابطه سیاسی ایران و انگلستان 


دوران دوم نخست وزیری دکتر مصدق که از 
مرداد ۱۳۳۱ اغاز شده بود و نهایتا به دنبال وقوع 
کودتای آمریکایی ‏ انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان 
غمباری پیدا کرد. قريب به ۱۳ ماه به طول انجامید. 
دکتر مصدق دوران دوم زمامداری خود را در حالی 
اد امه داد که با انواع و اقسام دسایس, اختلاف افکنی‌ها 
و تحریکات از سوی دربار, بعضی وکلای مجلسین 
شورای ملی و سنا نظامیان و افراد سیاسی دیگر از 
وابستگان به سیاست بریتانیا روبه رو بود و در این 
فو ان مرا و 
یافتن راہ حلهایی برای تضعیف هر چه بیشتر دولت 
مصدق و تحمیل استعماری خود بود. ضمن اینکه 
موضوع کودتایی سازماندهی شده بر ضد مصدق 
هم نخستین مراحل تکوین خود را پشت سر 

در همین احوال دولت مصدق ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ طی 
یادداشتی برای سفارت بریتانیا در تهران. خواستار 
تجدید مذاکرات بر سر مساله نفت شد. اما انکلستان 
در پیام مشترکی که با امریکا برای دولت ایران 
مذاکرات پیشنهاد کرد که البته مصدق به سرعت آن 
رارد کرد. در چنین شرایطی که دیگر موضوع تجدید 
مذاکرات بابن بست رو به رو شده بود و دولت ایران 
قرائن و شواهد اشکاری از تداوم توطئه‌هاو دسایس 
روزافزون دولت بریتانیا و عوامل داخلی اش در 
اختیار ذاشت: دولت مصدق يه منظور کاهش 
دخالتهای نا روای ماموران سیاسی و جاسوسی 
بریتانی؛ سفارت ان کشور رادر تھران تعطیل کرد و 
یسل تس صا 
دأد. 

پیش ارا و از نیمه دوم سال ۱۳۳۰ علاوه بر 
کنسولگری‌های ان کشور در ۹شھر ایران تعطیل و 
شعبه‌های شورای فرهنگی بریتانیا در شهرهای 

به این ترتیب ۲۰ مهر ۱۳۲۱ دکتر حسین فاطمی, 
وزیر امور خارجه ایران طی یادداشتی خطاب به 
سفارت بریتانیا در تهران (و با اشاره به خودداری 
در ایران) تصمیم دولت ایران مبنی بر قطع روابط 
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یک روز بعد و در روز اول ابان ۱۳۳۱ هم مجلس 
دولت مصدق و توصت قل ایران تحریک و 
دسیسه‌گری می کرد, رای مثبت داد. 


کشف معدن طلا 


مخارج سرسام آور حرمسراو ریخت و پاداشهای 
بی‌حساب درباریان در زمان ناصرالدین شاه خزانه 
راخالی کرده بود. در همین زمان ناصرالدین شاه 
پی درپی اخباری از کشف معادن طلا در سیبری, 
المان وحتی افریقامی شنید و همین امر سبب شد که 
ناصرالدین شاه به فکر بیفتد که او هم معدن طلایی 
کشف کند تا هم خزانه خالی را پر کند و هم توقع 
درباریان وزنان حرمسرارابراورده سازد. 

در ان زمان در ایران حتی یک زمین‌شناس در 
میان درباریان نبود تابه شاه بگوید که کشف معدن 
طلا بدون جهت و سبب. امکان‌پذیر نیست و ابتدا 





عده‌ای از زمین‌شناسان باید نقاط موردنظر را بازدید 
شود. در عوض اطرافیان شاه که از معدن‌شناسی 
هیچ آگاهی ند اشتند. مانند هميشه شروع به تعریف و 
تمجید از پیشنهاد قبله عالم کردند. اعتماد السلطنه در 
روزنامه خاطرات خود درباره این واقعه شرح 
مفصلی دارد. وی در خاطرات چهارشنبه هفتم 
جمادی‌الاول ۱۳۹۸ خود می نویسد: 

((... مدتی أست» یعنی یکی, دو سال اآاست که در 
خیال همایونی رسوخ کرده است که چرادر کالیفرنیا 
بنگه دنیا و در بعضی نقاط سیبری طلا پیدامی شود 
ودربعضی نقاط هم الماس و در ایران این فلز گرانبها 
به دست نمی آید...» 


و سرانجام زمانی که او برای گردش به 
سرخه حصار رفته بود. چند نفر از نزدیکترین 
خاصان و محرمان خود راجمع کرد و موضوع رابا 

درباریان بار دیگر با تملق و چاپلوسی به ستایش 
از پیشنهاد قبله عالم پرداختند. ناصرالدین شاه پرسید: 

- خب. می‌گویید از کجا شروع کنیم؟ 

- یکی از درباریان جواب داد: 
که عده‌ای را مامور کنیم در همین کوههای اطراف 


تاضیر وین شاه پرسید: 
- نظرتان همان کوههای دوشان تپه و جاجرود : 
اسث؟ 
درباری تعظیمی کرد و گفت: 
- بله قربان! 


شاه این فکر را پسندید ولی توصیه کرد که فقط 
دو نفر از غلامان مورد اعتماد. مامور کشف معدن 
طلا شوند تا احتمال سوءاستفاده و دزدی کمتر شود. 

فردای آن روز قبله عالم میرزا محمد ملیجک, 
فراش اندرون و اقامردک خان برادرزن او رامامور . 
کشف طلا کرد و مقداری پول برای تهیه وسایل 
دراختیار آنهاگذاشت. 

مدتی بعد او عده‌ای را مامور کرد که به غلامان 
خاصہ و فراشاع دو کشق و سس انکترا غ 
کمک کنند. همین مساله باعث شد که شایعه کشف 
طلا در میان درباریان حریص پیچید. همه خوشحال 
بودند که قبله عالم اراده فرمودند تا معادن طلای " 
کوههای اوشان‌تپه و جاجرود کشف و استخراج : 
شود. انها امیدوار بودند که بعد از کشف همه مقربان ٥‏ 
و درباریان از ان استفاده کنند. 

چند روز بعد به ناصرالدین شاه گزارش دادند 
که عده‌ای می‌خواهند فراشان کاشف! طلا را تطمیم 
و ظلافا را سرقت کی سراف شا شنت 
این سخن بسیار خشمگین شد و تصمیم گرفت که 
خر د ارق سانٹری بر این گار اغا داد 

حسین لعل در این مورد می‌نویسد: 

«در این مورد محرمانه» گاھی اقا محمدعلی 
آبدارباشی و زمانی غلامعلی خان قهوه‌چی باشی. 
مامور مراقبت می شدند که عملیات هیات کاشفین 
طلا را کنترل و تفتیش کنند. ۱ 

عملیات حفاری و کند و کاو ادامه یافت و مرتبا ٥‏ 
سنگهای گچی و امثالهم راباهزاران زحمت ومشقت : 
به شهر فرستادند و قبله عالم هم مدتها از وقت خود را * 
در آندرون» صرف معاینه سنگها کرد امامتاسفانه اثری ۶ 
از طلا دته فش و سز جام این شاموستی. ۲ 
داد عملیات حفاری و کشف طلا! متوقف شود!» 

تاضواق خر ترا رها تن ادعوسے 
آوردن طلا برای ادامه خرجها و ریخت و پاشهای : 
خود به غارت مردم محروم پرداختند. ولی البته این : 
جستجو برای معدن موهوم برای مردم ایران چندان ٥‏ 
ارزان تمام نشد. اعتمادالساطنه در کاب خاطرات * 
خود می‌نویسد: «خیال کرده است که با زور سلطنت. : 
سنگ خاراء رامی‌توان طلا کرد. چنانچه در ظرف ده * 
سال, دویست هزار تومان برای معدن موهوم خرج : 
کردہ است) - 


اطلاعات هفتگی 
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مہمن ناطوانده اکر دو تفر شد قابل نحمل است و اکر دیشٹر غبرقایل تعمل 



















کرارس خارحی 


انسان سالها با آن دست به 
گریبان بوده است. سال آیندہ را 
سال نتیجەگیری و دستیابی به 

2 ہہ 
مقوله‌ها دانستەاند و براساس نظر خواهی که از 
دانشمندان و پژوهشگرانی که در این تلاش و 


کوشش عظیم شرکت داشته‌اند. به عمل آمده. 
تعداد ۲۰ دستاورد مهم علمی که سال آینده در دسترس انسان 





قرار می‌گیرد و از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. به عنوان آیبنه 
تمام‌نمای پیروزی خبره کننده علم و دانش انتخاب شده است که در این گزارش به شرح گامهای 


بیس تگانه علم در سال آیندہ می پردازیم) 





١‏ راحتی در تشخیص سریع بیماربھا 
سالها پژوهشکران بدنبال 
تکنیسک و روشی بودند 
تا بیماری‌ها بویژه 
بیماری‌های خطرناک 
زمانی تشخیص داده 
٣‏ که )و 
به راحتی امکان پذیر 
باشد و سرانجام این 
۵٦‏ ھھ+* 
از روشی موسوم به 
ردیایات» واقعیت پیداکرد و 
از سال آیندہ به صورت عملی 
مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع در این روش. 
انالیز و تحلیل کامپیوتری روی پروتئین‌های موجود 
در بدن انسان که تعداد انها هزاران پروتئین تخمین 
زده شده. امکان‌پذیر شده است. درحالی که قبلاً چنین 
۶٦٣‏ ۱ ۱ 
اکنون تنها در طی چند ساعت می‌توان به وجود 
بیماری‌های خطرناکی ھمچون سرطان, ناراحتی‌های 
قلبیء کبدی و ریوی حتی قبل از انکه علائم اولیه در 
انسان ظاهر شوند. پی برد و در نتیجه درمان و 

یشگیری راسریعاآغازکرد.. 

لابراتوارهای «هانور» در المان و «زوریخ» در 
سوئیس در این پژوهش به موفقیت دست یافته‌اند و 
به یکی از آرزوهای دیرین بشر در زمینه تشخیص 


۳ دسترسی به ژن‌های لازم 

تاکنون اگر برای انجام تحقیق, آزمایش یا حتی 
درمان به ژن مخصوصی نیاز پید | می‌شد. ماههابه 
ار 
یکی از موارد مهم استفاده در این پروسه ساختن 
واکسن‌های مختلف در مدت زمان کوتاه است که 
در صورت بروز آپیدمی میان مردم و قبل از انکه 
اپیدمی مذکور به شرایط مرگباری برسد. واکسن بر 
ضد ان ساخته شده و به نجات مردمانی که در 


معرض اپیدمی قرار دارند. می‌آید. شرکت داروسازی 
«ویگنسبورگ» که در آمریکاو اروپا فعالیت می‌کند. 
در این تحقیق گامهای بلندی را برداشته است و 
طراحی ژن در مدت کوتاه بوسیله دانشمندان این 
شرکت. تحقق پیدا کرده است. 


۴ نگاهی به درون انسان 

عکسبرداری «ام.آر.آی» و اسکن رافراموش کنید, 
چراکه اکنون دیدن درون بدن انسان ان هم درحال 
فعالیت با استفاده از تکنولوژی عصر فضا امکان پذیر 
شده است. پژوهشگران در دانشگاه «کارل زایس نیا» 
تصویربرداری از داخل بدن انسان با قدرتی معادل 
۲ مگاپیکسل شدہاند که درحقیقت به‌گونه‌ای از 
نور لیزری برای نفوذ به داخل پوست بدن انسان 
استفاده نے کد در سال اینده بیمارستانهای مجهز 
در جهان دارای وسیله‌ای خواهند بود که به کمک ان 
را دقیقا در هنگام فعالیت و با چشم نیمه مسلح. 
مشاهده می‌کند. از انجاکه مردم جهان اولین بار در 
حدود ربع قرن پیش در اثر مشهور «استیون 
اسپیلبرگ» یعنی فیلم «ای.تی» مشاهده کرده بودند 
که موجود فضایی. به‌راحتی داخل بدن انسان را 
را«ای.تی» گذ اشتهاند. 


۴ فقط احساس کافی است 


تاکنون ابزارهای مختلفی برای بدست آوردن 
اطلاعات در مورد انسان مانند جریان قلب. وضعیت 
فشار خون, دمای بدن و امثال ان نیاز به تماس با 
٦٥‏ ۶۶۶۶۹۹ کم ء, 
داشته اند. اما در تکنولوڑژڑی جدید که توسط 
«اسکین پلکس» در آمریکاتکمیل شده دیگر نیازی به 
CMD SOT‏ 
9۲ حتی از فاصله 
یک متری هم دریافت کرده و بدون درنگ پس از 
دریافت بلافاصله اطلاعات مربوط به بدن انسان را 
منعکس می‌کند. بدین ترتیب از سال آینده ضربان 
قلب یا ریتم تنفس و هر نوع اطلاعات دیگری درباره 
انسان, بدون هیچ ‌گونه تماسی و تنهابا احساسی که 
دستگاهی کوچک از ما دریافت می‌کند. منعکس 
می‌شود و بخوبی می دانیم که در موارد اضطراری 
این روش چقدر می‌تواند در سلامتی انسان موثر 
واقع شود. 
۵ برنامه ریزی برای تومورهای سرطانی! 

بی‌جهت نیست که تنها در ۲۵ 
سالگی «فرانک لایکو» عنوان مرد 
۶ 9 ی 
دریافت کرده است, او که در 
دانشگاه «هایدلیرگ» به پژوهش 
مشغول است. موفق شده از طریق 
بمباران ژنی و سلولی, به برخی 
yT‏ 
برنامه‌ای بدهد که خود را یه 





شرایط عادی و بدست آوردن 

[۱ 

امیدوار ات که سال ایند ۵ 
بهره‌برداری از این دستاورد عظیم 
را در چند مرکز بیماران سرطانی 
اغاز کندء حرکت «فرانک لایکو» را 
یکی از بزرکترین پیروزیها در 


لک بیماری‌ها؛ جنبه واقعیت بخشیده‌اند. 


ہس 
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9 باستانشناسی در مدیترانه 

برخی از حفاریھایی که در سرزمین‌های اطراف 
دریای مدیترانه انجام گرفته نشان از کشف تعدادی 
از اعجاب انگیزترین یادگارهای بشریت در تاریخ 
می دھد و به نظر می رسد که توجه باستان شناسان 
عالم در سال ایندہ به سوی مدیترانه و سرزمین‌های 
اطراف ان معطوف شود. در این مبان باستان‌شناسان 
یک سازمان مشهور باستان‌شناسی در سوئیس 
موسوم به «توران» به غیر از کشور مصر که 
تاکنون حفاریهای بی‌شماری در ان صورت گرفته 
توجه خود رابه سوی سوریه لبنان. تونس و مراکش 


معطوف خواهند کات 
۷ سوپر کامپیوتر! 





عظیمترین و قدرتمندترین کامپیوتر موجود در 
٤‏ ٰٔ ٔ ,۰ھ 


بیشتر از همه دانشمندان رادر انتظار راه‌اندازی ان 

چشم به راہ نگهداشته است, قابلیت در پیش بینی 

آیندہ است که به صورت علمی و بادقتی به میزان 
]یک بعد تازه 


از سال آینده کامپیوتر و علوم مربوط به ان به 
یک بعد تازه دست می‌پابند. درواقع میکرو که 
کوچکترین بعد کامپیوتری محسوب می‌شود. از 
سال ایندہ تبدیل به نانو که چند درجه از میکرو هم 
کوچکتر است می‌شود. چنین تغییر ماهیتی در مقابلء 
کارایی و ظرفیت چیپ‌های کامپیوتری را که از 
میکروچیپ به نانوچیپ تغییر ماهیت خواهد داد, تا 
چندین برابر افزایش می‌دهد. این جهش بزرگ به 
کمک تحقیقات خستگی ناپذیر در یکی از لابراتوارهای 
سانفرانسیسکو در سیلیکن امکان پذیر شده است. 


۹ انقلاب در بنزین 


یک کمپانی چندملیتی در اروپابه نام «شل» از 
سال اینده بهره‌برداری از انقلابی ترین دستاورد در 
مورد سوخت بنزین را آغاز می کند و آن به دست 
آوردن نوعی سوخت بنزین است که از چوب. نیزار 
و هر نوع زباله و مواد زائد کشاورزی بدست می اید. 
انطور که تخمین زده شده. سوخت فوق الذکر 
مصرف کنونی آتومبیل‌ها را تا پنجاه درصد کاهش 


می‌دشد. 


٠‏ دسناورد یک نابغه 
«اینا بورنکسل» یک دختر نابغه آلمانی 
ات که در ۰۱ مٹالکی 
سے دکترای خود را در 
مکانیزم‌های مغزی از 
دانشگاه «لایپزیک» 
دریافت کرده است. 






اما مهمتر از همه دستاورد او درخصوص 
درمان بخش گفتار در مغز است که سال جاری 
ددست امده و انتظار می رود که از سال اینده روش 
او که بوسیله کامپیوتر با تغییر در ژنهای قوی‌تر و 
انتقال ان به بخش گفتار در مغز عملی می‌ شود. در 
درمان لکنت زبان و سایر مشکلات گفتاری مورد 
استفادہ قرار گیرد. 
١‏ استفادہ دقیق از اشعه های رادیوبی 
مرکز درمانی رادیویی در «مادرید» و اقم در 
اسپانیاء موفق به طراحی یک ربات کوچک امابسیار 
دقیق و پرقدرت شده که برای نخستین بار با دقتی 
اشعه رادیویی رادر امور درمانی انسان, امکان پذیر 
کرده است. اشعه رادیویی بسیار خطرناک است و به 
همین خاطر و بدلیل امکان اشتباه در مکان بمباران 
توسط اشعه رادیویی در نان ار این درمان موثر 
استفاده نمی‌شد. اما اکنون ربات فوق الذکر قادر است 
تابادقتی کامل, نقطه موردنظر در بدن راکه به اشعه 
رادیویی نیاز دارد دقیقاًدر برایر اشعه قرار دهد. 


۳ ] دوربین برای تشخیص نانوشته! 
کمک‌های مالی از سوی شرکت «فولکس واکن» 
در آلمان به یک موزه علمی در مونیخ, سبب شد که 
این موزه توسط پژوهشکران و دانشمندان خود. 
موفق به اختراع نوعی دوربین رایانه ای شود که قادر 
است تأنوشته‌های پاک شده بر روی اسناد و مدارک 
قدیمی را که تا دو هزار سال قدمت دارد. به خوبی 
4+ ۹ ۲ھ 
موزه‌های بزرگ جهان این دوربین مربوط به 

نانوشته‌خوانی راسفارش دهند. 

۳ جاقوی جراحی در دست ماشین 
,۹۶2۹ و ۱ 
دا کان ان ددرت م کد و 
پروفسور «آندریاس» نام دارد. 
موفق به طراحی ماشینی شده که 
چاقوی جراحی رااز دست انسان 
خارج کرده و خود. برش‌های 
دقیق و لازم راروی بدن انسان 
انجام می‌دهد. این برش‌ها در 
عین انکه بسیار نرم انجام 
می‌گیرد. دارای یک دستاورد عظیم 
است و آن خونریزی در حداقل 
اک 
۷۷۷ 
می رود تا از سال آینده روش برش 
مکانیکی در اتاقهای جراحی مورد 
استفاده قرار گیرد. نکته مهم دیگر انکه جراحان خود 
می‌توانند که دستگاه را راه‌اندازی کنند و نیازی به 






متخصص در این کار وجود ندارد. 
۴ تصفیه آب در ۲ثانیه 
پژوهشگران آلمانی در دانشگاه برلین موفق به 


اختراع یک وسیله کوچک شدہاند که به اختصار آن 
را«وی.پی.اس» نام نهاده‌اند. این وسیله که به اندازه 
تس سس ی یر سار 
ظرفی که می‌تواند تا ۵ لیتر اب در ان باشد. ان را 


تصفیه و از هرگونه 
باکتری و یا جرم را پاک 
می‌کند. این تصفیه‌کننده 
ای 
در کمتر از دو ثانیه انجام 
می‌دهد که این مهم بوسیله 
ایجاد تغییر در سلولهای 
2 صورت می گیرد. این 
yS‏ 
با قیمتی بسیار مناسب 
روانه بازار می شود. 

0۵ ماهی در جنگ با آلزایمر 

یک دانشمند ۴۶ ساله آمریکایی 

به نام «کریستین هاس»» موفق ¥‘ 
شدہ تا از تزریق خون نوعی 
ماهی به نام «زبرا» که به ژن 
انسانی بسیار نزدیک است. 
به داخل سلولهای مغزی 
چند بیمار الزایمری, بهبودی 
تدریجی در ۶۰ درصد از انها 
راباعث شود. ژن ماهی مذکور 
به شکل معجزه اسایی در نبرد با سلولهای بیمار 
مبتلا به الزایمر موفق عمل کرده است. اکنون این 
امیدواری به دست آمده که اگر مشکل تهیه ژن ماهی 
«زیرا» به میزان عمده و فراوان کل شود از سال آینده 
اینگونه درمان ژنی برای مبتلایان به الزایمر 
امکان‌پذیر شود. 


8 1 پرده شفاف! 


یک گروه پژوهشگر در دانشگاه نیویورک» پس از 
سالهاتلاش سرانجام توانسته‌اند تا پرده نمایشی را 
که شفاف بوده و مانند شيشه ان سوی ان هم قابل 
دیدن باشد, طراحی کنند. روی این پرده پیکسل‌های 
رنگی نمایش داده می شوند و حتی هنگام نمایش 
تصاویر رنگی هم. سوی دیگر پرده در معرض دید 
قرار دارد. پرده‌های شفاف از سال ایندہ روانه بازار 


1 


می‌شود. 
۷ ربات و خدمتکار خانه! 
پروفسور 
دصر در 
٦‏ ار 
پس از سالها پروژه 
محبسوب خود را 
تکمیل کرد و یک 
ریات کمک کننده 
برای کارهای خانه 
مانند تطافت, و 
شستن ظرف و 
1 + + "0 
70 409 ٘ ٴ "۶ ھ۶ 
جایگاهی برای اضافه کردن چیپ‌های مربوط به 
خدمات دیگر از جمله تایپ کردن و امثال آن است. 
پروفسور «دیلمن» امیدوار است که بتواند خدمتکار 
متالیک رادریک لباس زیبا از سال ایندہ روانه بازار 





بقبه در صفحه ۴۷ 


اطلاعات هفتگی 
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پیام مشاوره 


مشاورہ کودک و خانوادہ: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 
(کارشناس ارشد روانشناسی) 


مشاوره تلفنی و حضوری شنبه‌ها از ساعت 
٣۰ء"‏ ۲۳۲۲۶۲۵۰ 








راه‌های مقابله با 
افسردگی 


0 0 زنی ۳۷ ساله خانه‌دار و دارای دو فرزند 
هستم. درحال حاضر عمیقاًاحساس پوچی می‌کنم. 
زندگی‌ام بی روح و یکنواخت شده است و بیشتر 
اوقات غمگین هستم و حوصله انجام هیچ 
کاری ندارم. 

0 چه مدتی است که این حالت‌ها را دارید؟ 

27 تقرییآیکسال است. 

0۵ سال گذشته مساله خاصی برایتان 
پیش امده است؟ 

0 0 دختر عمه‌ام که خیلی با او صمیمی 
بودم و از بچگی باهم بزرگ شده بودیم, در 
اثر سانحه تصادف رانندگی فوت کرد و من 
دائماً خودم را جای او می‌گذارم و چهره او 
دائماً در نظرم است. از مرگ می‌ترسم و 
همه افکارم منفی و بدبینانه است. 

٥0‏ آیا این حالت‌ها در زندگی روزمره شما 
نال گذاشته است؟ 

0 0 بله» از کارهایی که قبلا از آنهالذت 
می بردم همانند آشپزی, خیاطی و میهمانی 
رفتن دیگرلذت نمی‌برم و حوصله بچه‌هایم راندارم 
و از این بابت احساس گناه می‌کنم. وقتی کوچکترین 
نشکلی برای پیش می ای کنتزل خود را از دست 
می دھم و گریه می کنم و تامدتی بعد. این روحیه بد 
رادارم. 

0 درحال حاضر بامشکل خاصی مواجه هستید؟ 

00 کل یار رای ک 
همسرم خیلی مهربان است و به من می‌گوید که کاری 
بکن تااز این وضعیت رهاشوی و از زندگی لذت ببری. 

وت عر ا اکنا ناحیر یرم اه کہ 
شمادارای برخی علایم افسردگی هستید. نشانه‌های 
افسردگی عبارتند از ناتوانی از لذت بردن. حتی از 
فعالیت‌هایی که معمولا به احساس بهتری منجر 
می‌شود. احساس بی ارزشی و گناہ و کناره‌گیری از 
مردم. خستگی, تحریک‌پذیری» سردرگمی, تمرکز 
ضعیف و تغییر در خواب و عادت‌های خوردن. 

شما برای بهبود این وضع می‌توانید به 
توصیه‌های زیر عمل کنید: 
برای هر رون فعالیت‌های لذت بخش و شاد ی آور 
درنظر بگیرید و به خود بگویید که چیزی برای لذت 
بردن وجود دارد که مستلزم صرف مقداری نیرو از 
ا به روزهای خود ساختار دهید و اهداف روزانه 
کوچکی را انتخاب کرده و به آنها عمل کنید. 
به ورزش‌هایی پرتحرک از قبیل شناء دو و 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۷ 





تنیس بپردازید. 

7 به اندازه کافی استراحت و خواب داشته باشید. 
امادر آتها اقراط نکنید. 

ا به خود اجازه تجربه کردن احساسات خود را 
بدهید. اگر به گریه کردن احساس نیاز می‌کنید. گریه 
کنید و اگر عصبانی هستید. راهی مطمئن رابرای بیان 
خشم خود در مدت زمانی کوتاه پیدا کنید. 

7 کاغذی را بردارید و چگونگی احساس و تفکر 
خود رایادداشت کنید. این روش, راهی مطمئن برای 
گحرے سو ساد و کر کا انتا گھان ےی فا 
در درون شمااست. 

ا باهرگونه خودگویی یا پیامدهای منفی که ممکن 
است به خودتان بدهید مبارزه کنید. به آنچه که فکر 
می‌کنید درست. واقعی و ملموس است چنگ بزنید و 
از نتیجه گیریها و فرضیه‌سازی‌های شتاب زده 
خودداری کنید. ضمنا به موارد منفی تمرکز نکنید. 














شادی» ورزش» استراحت 
و تح تخلبه ناراحتی و خشم در 
بھہود ائردگی مو در است 


افعالیت‌ھای معمول خود را از طریق درنظر گرفتن 
یک پاداش برای فعالیت مطلوب یاحتی یک چیز جدید 
تغییر دھیدء حتی اگرآن رادوست نداشته باشید. 

ا ازقبول مسوولیت, تصمیمگیری یاتغییرات دراز 
مدت که ممکن ارت شما را زیرفشار قرار دهند. 
خودداری کنید. بهتر است که این کارهاراتا زمانی 
که احساس بهتری برای مقابله داشته باشید. به 
تعویق بیندازید. 

ا یک تیم حمایتی از افراد خوب برای خود فراهم 
کنید. شامل هر کسی که می‌تواند حمایت کنندہ 
تشویق کنندہ و متعادل کنندہ شما باشد. 

البته مطالبی که ذکر شدہ برای شناخت هرچه 
بهتر شما نسبت به مشکلات پیش روی شمااست. 
چرا که شناخت. مهمترین گام در حل مساله است. 
ولی برای درمان باید به یک روان درمانگر مراجعه و 
یک دوره درمانی رابه صورت مداوم پیکیری کنید 
تا افسردگی شمابه سایر ابعاد زندگیتان لطمه وارد 








وہ روی دندانها و نسوج نگهدارنده ندارد. 





می‌خواهم دنیایم را با کسی قسمت کنم 





TN‏ وت رر ھ2ا 





دیپلم است و به صورت ژنتیکی مبتلا به بیماری 
ضعف عضلانی هستم و از ویلچر استفاده می‌کنم. اما 
با وجود این تاکنون سعی کرده‌ام از لحاظ مالی و امور 
فردی و همچنین تامین مایحتاج وابسته به خانواده ام 
نباشم. درحال حاضر مدتی است که تصمیم به 
ازدواج گرفته‌ام و می‌خواهم با فردی که شرایط و 
محدودیت‌های من را درک می کند یک زندگی مشترک 
راتشکیل بدهم. می دانم چون ازدواج می تواند تاثیرات 
مثبتی چه از لحاظ انگیزہ پیشرفت شغلی, چه از لحاظ 
روحی برایم درپی داشته باشد. به همین دلیل خواستم 
من را در این زمینه کمک کنید. 

- چگونه؟ 

بب دارد شرایط مرادر مجله چاپ کنید تاأکر 
کسی مایل به ازدواج بامن بامشخصاتی که ذکر کردم 
باشد با دفتر مجله تماس بگیرد تا در صورت لزوم 
اطلاعات بیشتری نیز کسب کند. 

- یله چنا 

از اینکە در این زمینه من را یاری می کنید 


x 


ادامس بر دندانیا / 
دکتر چرامین 


یکی از راههای مکانیکی برداشتن غذاازروی دندانها 
بخصوص سطح دندانها جویدن ادامس می‌باشد. 
جویدن آدامس موجب جلوگیری از پوسیدگی دندان از 
طریق عمل پاک‌کنندگی مکانیکی آن می‌شود. درحالی 
که متاسفانه اکثر اد امسهاحاوی کریوهیدرات هستند و 
این ماده قندی ممکن است باعث پوسیدگی دندانها شود. 

البته خوشبختانه جدیداً آدامس‌هایی در بازار 
موجود می‌باشد که فاقد کربوهیدرات ها هستند و اگر 
ده دقیقه پس از غذای صبح و ظهر جویده شوند. باعث 
پاکیزگی دند انها خواهند شد. ولی این آدامس‌ها هیچ 
اثری روی التهاب لثه یا تشکیل سنگ دندانی ندارد. 
بلکه فقط باعث پاک کردن و حذف مقدار زیادی از زوائد 
غذایی باقیمانده در دهان می‌شوند. 





درواقع با ای ناس اد را کا تا 


آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و || 
دنا را ات 
وقادریەکاشت ENS‏ ن. ارتودنسی, جراحی له و دندان مصنوعی 
نمی‌باشند می توانند با روابط عمومی مجله و یا روزهای 
چهارشنبه رساعت ۲۱ الى ۰ با لفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


مشاوره حقوقی: 
اقای سعید مجیدی‌نژادوکیل پایه یک دادگستری 
و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ ۱۶/۲۰۱ باشماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





ضمناً آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری نیز در 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۳ تا ۱۵ با شماره تلفن 


مشاور حقوقی در خدمت خوانندگان خواهد بود 






















مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۴/۳۰ 










مامی خواهیم 
فرزندمان پزشک شود 


0 دختر ۱۷ ساله‌ام که در سال سوم دبیرستان 
درس می‌خواند بسیار بهانه جو و ناامید به نظر 
می‌آید. وقتی با او صحبت می کنم که چرا درس 
نمی خواند خیلی خونسرد جواب می دھد که نمی توانم 
ویادلم نمی‌خواهد و یابه خودم مربوط است. 

من به عنوان مادر که خواهان اینده‌ای پربار برای 
فرزندم هستم دیگر تحمل پشت گوش انداختن‌های 
او راندارم که انما یه تماشای برنامه‌های تلویزیون 
ویاگوش دادن به موسیقی و یا استفاده از کامپیوتر 
مشتقول. اشت: اتگار که انش امور نیست: و 
مسوولیتی در این مورد ندارد! 

0 رشته علوم تجربی درس می‌خواند. البته 
خودش دوست داشت رشته هنری رادر دییرستان 
بخواند که من و پدرش موافق نبودیم» چون که 
نی خواسلیم ای هم وا چوری و انرام ند 
پزشکی رادر دانشگاہ بخواند و در کنار ان می تواند 
به رشته‌های مورد علاقه هنری هم بپردازد! 

۵ ۵ کدام رشته هنری را می‌خواست انتخاب 
کند؟ 


در ازدواج به هیجانات و 
عواطف و جه نکنید 


۵ دختری ٩‏ ساله هستم که در ترم دوم 
رشته کامپیوتر تحصیل می‌کنم. در این مدت به 
پکی از هم‌دانشگاهیهای خود علاقه‌مند شدم که 
چند سال از من بزرگتر است و بعد از مدتی اشنایی, 
به من پیشنهاد ازدواج داد. یکی از مشکلات ماکه 
از نظر من خیلی بزرگتر و دردسرسازتر است وضع 
مالی خانواده وی است که درجه متوسط هستند 
و دیگر اینکه وی انسانی متدین است ولی من اران 
هستم و خانواده مرفهی که داشتم, این حس ار ادی 
و ازادی در دوستی رادر من پرورش دادند. حالا 
تردید دارم که با این وضعیت می‌توانم ازدواج کنم 
یانه؟ 

ازدواج یکی از مراحل ظریف, دقیق و پیچیده 
زندگی است که هر مردی بایستی بادقت وباپیروی 
از عقل تن به این کار دهد و صرفاً هیجانات و 
عواطف را مدنظر خود قرار ندهد تاعمرش راتباه 
7 ازدواج رابطه نزدیکی است که ميان مرد و 





د رشته گرافیک. 

0 0 بسیاری از والدین عزیز دچار این اشتباه 
می شوند که بدون توجه به علائق و تمایلات 
فرزندشان, اصرار دارند که برای او تصمیم بگیرند. 
بدون اینکه دوستانه و صمیمانه به گونه ای 
راهنمایی اش کنند که او دریابد چه موقعیت‌هایی 
برای بهبود آینده او می‌تواند یاری‌دهنده باشد و 
ہب ای سی تفاس ان سم 

ین گوته تصسمیم گیریهااعتمادبه نفس فرزند را 
متزلزل می‌کند و در او سرخوردگی و یاس و در 
بسیاری موارد تنفر از درس و مدرسه ایجاد می نماید 
و تجربه هم نشان می‌دهد که دانش اموزان نه در 
و ا دن توس هو ند مرنق 
می‌شوند و نه در رشته‌های جانبی که خودشان 
تمایل دارند در کنار رشته تحصیلی تحمیلی ادامه 
بدهند. زیر که قدرت تصمیم گیری و انتخاب را از او 





که در سن توجوانی قرار دارد سلب نموده‌اند. باتوجه 
به اینکه یکی از ویژگی‌های سن نوجوانی 





زن برای مدت طولانی برقرار می‌شود. بنابراین 
جوانان باید قبل از ازدواج شرایطی را که لازمه 
زناشویی موفقیت آمیز است. درنظر بگیرند. این رابطه 
تنها به منظور ارضای تمایلات انها نیست. بلکه 
زندگی آینده و خوشبختی زن و مرد و فرزندان آنها 
cy‏ 

ازدواج موفق بستگی به عوامل مختلفی دارد که 
خیلی از انها را باید در دوران نامزدی ارزیابی کرد. 
عوامل دیگری نیز در موفقیت زندگی زناشویی تأثیر 
٤‏ +ٔ“ ٔ ٔ , 1 9 9 0ہ“ 
قوام زندگی شناخت. 

درازدواجءسازش دایمی و ازخودگذشتگی فراوان 
لازم است, ولی اگرزن و مرد قبل از ازدواج بایکدیگر 
توافق بیشتری داشته باشند. امکان سازش بعدی 
بیشتر خواهد بود. 

عواملی را که باید قبل از هر تصمیم برای انتخاب 
درست و شایسته درنظر گرفت. عبارتند از: 

١۔‏ رشد عاطفی و فکری که مھمترین عامل موفقیت 
درزندگی زناشویی است وبستگی به سن ندارد. بلکه 
سن روانی, اجتماعی و عاطفی و سن جسمانی همه از 
عوامل موثر روشنفکری است. 

۲ تشابه علایق و طرز تفکر: این مورد مهم است 


استقلال‌طلبی است. 

0 متاسفانه این رشته تحصیلی رابه او تحمیل 
کردیم و می دانیم که او با این رخوت و بی‌علاقکی 
نمی‌تواند ارزوهای ما جامه عمل بپوشاند! 

0 0 شما در چه رشته‌ای تحصیل کرده‌اید؟ 

0 من در رشته فیزیک درس خوانده‌ام و پدرش 

۵ 0 آیایه نظر شمادرست است که فرزندانمان 
به آرزوهای دست نیافته‌مان جامه عمل بپوشانند؟ 
در این میان ارزوی فرزندتان چه می‌شود؟ خواست 
و علاقه او چیست؟ استعداد و توانایی واقعی او کد ام 

د این موضوعی است که ما اصلابه آن توجه 
نکرده‌ایم و حالا هم فکر می کنم نتیجه اش رامی‌بینیم. 
مجبور شدم که با شما درمیان بگذارم. حالا چکار 
می‌توانم برایش انجام بدهم؟ 

0 در قدم اول او لازم است با مشاور تحصیلی 
مجربی ملاقات کند. در حلسات مشاوره راهکارهای 
لازم مورد بررسی قرار می گیرد. 

0 0 آیا امکان تغییر رشته هم وجود دارد؟ 

0 بله او می‌تواند هرطور شده در رشته تجربی 
دیپلم بگیرد که امسال محقق خواهد شدہ زیرا که در 
سال اینده در دوره پیش دانشگاهی می‌تواند با انجام 
امتحان تغییر رشته». در رشته هنر درس بخواند و 
فارغ التحصیل پیش دانشگاهی شود و در 
دانشگاههای سراسری هم در رشته‌های ھنری 
امتحان بدهد. البته چند و چون و زمان امتحان تغییر 
رشته را بایستی قبل از شروع دوره پیش دانشگاهی 
مشاورین مدرسه و یا مراکز پیش دانشکاهی جویا 


۸ 1 


زیرا براساس ان فلسفه زندگی هر فردی ریخ 
می‌شود. 

۳ تشابه مذهبی: این تشابه به‌قدری در سعادت 

کانون زناشویی اھمیت دارد که روان‌شناسان. 

ازدواج دو نفر دارای مذاهپ مختلف را معمولا 
غیرعاقلانه می‌دانند. این مورد همچنین در تربیت 
و سلامت فرزندان نیز حائز اهمیت است. 

۴ تشابه تحصیلی و طبقاتی: برعکس, این 
موضوع یکی از عوامل مهم اختلافات خانوادگی 
است. البته امکان دارد که درعین اختلاف تحصیلی. 
زناشویی سعادتمند انه ای هم وجود داشته باشد. 

۵ تشابه طرز فکر نسبت به امور حنسی: اهمیت 
این موضوع به این دلیل است که اگر روابط 
قانع کننده نباشد. منجر به احساس محرومیت. 
ناکامی و نبود احساس ایمنی می‌شود. 

۶ تشابه علاقه به زندگی و سرعت عمل در 
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۷ رابطه با خانواده زن و شوهر. 

اگر توانستید این موارد مهم رادر تصمیم‌گیری 
خود به‌کار ببرید. قطعا زندگی سالمی را آغاز می کنید. 
به این ترتیب. سلامت روانی راهم برای خود و هم 
برای همسر اینده‌تان تضمین می‌کنید. 





در مبمانی آعم ضیس. همه می طورند و در دل ده 


میزدان 


ناس ا می گویند 
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۲ اطلاعات هفتگی 
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اشاره: 





مهدی مختارنامه - شیراز 


«همین و بس» داستانی است به ظاهر ساده که در روایتی کوتاه و بدون حشو و زواید 
و عبارت پردازی‌های «سوزناک» گو شه ای از تباهی مناسبات انسانی رانشان می دهد. 
در ساخت و شکل, بر «گفتکو»هابی عادی گذاشته. و در حدی قابل قبول از پس این دشواری 


برآمده است. 





راننده تاکسی فرودگاه نگاهی به کراوات زیبای 
مسافرش انداخت و مقصد را پرسید. جواب را که 
شنید ابتدا کمی تعجب کرد بعد دنده راجازد و راه 
افتاد... مدتی که گذشت خواست سر صحبت راباز 
کند. از توی آیینه نگاهی به سر و وضع آراسته 
مسافرش که به بیرون چشم دوخته بود اند اخت. 
دودل بود. می ترسید که طرف تحویلش نگیرد. بنایر 
تجربه عمیقش می‌توانست حدس بزند که مسافر 
"۹۹۹١۸۰۸۰۰ ٦‏ 
حسرت امیز خیابانھا را ورانداز می کرد. 
عاقبت دلش رابه دریازد: «آقاء از کدوم 
کشور اومدین؟) 


مرد یکەای ملایم خورد و به خود 





امد: «انگلستان». 9 
- «چند سال انجایودید؟) یریک 
75 دہ سی 5 ۴ ہم 


- «ده دوازده سال.» ۲ 


- «ببخشید. پزشک هستید؟» 

- «نه» مهندس ساختمان هستم.» 

- «حتمأیه یاد وطن افتادین و امدین 
سری به خانواده بزنین و دیداری از شهر 
و دیارتان تازه کنین؟» 

ِِ «راستش نه. به خاطر پدرم 
بدجوری توی رختخواب افتاده. 
برادرم مرتب نامه می فرستاد و هر بار 
پول بیشتری برای معالجه پدرم 
می‌خواست. و من هم تاجایی که می توان 


قسمت زیادی از درآمدم را برایش می فرستادم. 


اولین بار برام نوشته بود که چشمهای پدر احتیاج 
به عمل دارند. پول زیادی فرستادم ولی در نامه 
بعدی برام نوشته بود که پدر هر دو چشمش رااز 
دست داده. مدتی بعد هم نوشته بود که بابا باید 
عمل پروستات و بعد هم جراحی قلب انجام بده. 
اینطور که برادرم نوشته بود چندین بار قلبش رو 
عمل کرده‌اند...» 

رضا(ع) ناتمام گذاشت | 
و دا رر ض٦‏ 1 





شمارہ ۳۲۵۷ 













برنمی داشت. وقتی که گنبد از نظر ناپدید شد. دنباله 
صحبتش راگرفت: «خیلی تلاش کردم زودتر از اینها 
برگردم ولی نمی شد. مشکل بود.» 

- «ایشاالله خداشفایده.» 

- «سلامت باشید.» 

تاکسی در یکی از کوچه‌های پایین شهر توقف 
230 

- «یفرمایید آقای مھندس.) 

از ماشین پیاده شد و کرایه را پرداخت. با دیدن 
محله‌ای که در آن بزرگ شده بود دلش گرفت و قطره 


اشکی بر چشمش نشست. به طرف در کوچک کرم 
رنگ انتهای کوچه راہ افتاد. زنگ را که فشرد صدای 
ناآشنایی به گوشش خورد: «کیه؟» 
کے سم تا سس 
رت تک ک ک تا ات جات اہ جتے 
است. در که باز شد ماتش برد. نمی‌توانست باور 
کند که این مرد معتاد و قد خمیده‌ای که روبرویش 
ایستاده و به او زل زدہ همان بھمن, برادر شاداب و 
سرحال ده دوازده سال پیش است. چهره زرد و زار 
و چشمهای به گود نشسته و بی نور او به مرده‌ها 
بیشتر شباهت داشت تازنده‌هاء و صدایش انگار که 
از ته گور به گوش می رسید: 
- «به‌به, ببین کی اومدہ مهندش بهرام! پش چرا 
بی‌خبر؟ خبر می دادی می آمدیم پیشواژ, فرودگاه...» 
بهرام اندام لاغر و تکیده برادرش را در اغوش 
گرفت. جواب سلامش را داد و ادامه داد: «یکمرتبه 
جور شد. خودم هم انتظارش رانداشتم.» 
بهمن درحالی که دمپایی اش را تلق تلق روی 
زمین می‌کشید. به طرف حیاط رفت: «بیا تو بهرام 
جون. خوش اومدی, داداش عژیژ خودم.» 
ی ۳ 
سروصدای زیادی مشغول بازی بودند. بهرام بچه‌ها 
رابوسید و به همراه بهمن وارد اتاق شدند و بر 
روی قالی خرسک نشستند. بهمن پرسید: 
«ژنت چطوره؟ اشمش چی بود؟ آهان 
یادم اومد!شتاره؛ شتاره خانم خوبه؟» 
- «اون هم خوبه. سلام رسوند.» 
- «پشین تایه چای تاژه‌دم برات 


۳ بریژم تا خشتگی شفر از تنت دربره.» 
ی بهرام که کم و بیش پکر شده بود. 
وت یں دیگر طاقت نیاورد و پرسید: 

- «پدر کجاست؟) 


بهمن که داشت از زمین بلند می شد 
تابه طرف سماور برود. باشنیدن سوال 
بهرام. میان زمین و هوابی حرکت ماند. 
بھرام تعجب کرد. بهمن همانطور 
نیم خیز به طرف سماور رفت و دوتا 


چای ریخت. 
3 - «پرسیدم پدر کجاست؟ 
بهمن دو لیوان چای را روی زمین 


۱ SCO 
-«پدر... پدر مرده!»‎ 
بهرام که انگار ضربه‌ای نامریی به سرش خورده‎ 
بود. روی خود خمید و بلافاصله و بی اختیار چشمش‎ 
از اشک پر شد:‎ 

- «اين اتفاق کی افتاد؟ چرابه من اطلاع ندادی؟» 

- «دو ماهی ميشه که فوت کرده خدابیامرز. 
راستش دلم نمی اومد خبرت کنم!» 
بهرام که چند هزار کیلومتررابه شوق دیدن پدر 
امده بود و حالا این خبر مثل پتک به سرش خورده 
بود تکان تندی به سرش داد و گفت: «پاشو بریم سر 
مزارش, همین الان» 

بهمن برگشت و به چشمهای بهرام خیره شد. 
سیگاری آتش زد و پکی عمیق از آن گرفت. 

-«پس چراهمین طور گرفتی نشستی؟ گفتم پاشو 


بریم سر مزارش.» 

بهمن از پنجره به نم نم باران که تازه شروع شده 
بود چشم دوخت. باصدای خش دار گفت: «مژار اینجا 
نیست.» 

- «منظورت چیه؟» 

- «پدررو برده بودیم تهرون. حالش خیلی وخیم 
بود. همانجا تموم کرد. می‌خواستم برش گردونم 
اینجاء اما نمی شد. دشتم خالی بود. مجبور شدم 


همونجا دفنش کنم.» 
بھرام بلند شد و از اتاق بیرون رفت. بهمن فریاد 
زد: «کجا؟» 


٣م‏ تم حرم. می خوام ل کنم. 

می خوام گریه کنم. شاید اروم بشم.) 
OOO‏ 

او داشت امادہ برگشتن می شد. ساکش را پیچید 
lT 8 888٠‏ 
اخرین بار به زیارت برود. چند روز تعطیلی پشت 
هميشه. دستفروشهای زیادی کنار پیاده‌روها 
ایستادہ بودند و با سرو صدا اجناسشان را 
می رفتند و سر قیمت جنس ها با دستفروشها چانه 
می زد ند. ی اکن میان ککر کي به پیرمرد 
می کرد. پیرمرد به دیوار تکیه داده بود. چند تا 
پشه کش پلاستیکی توی دستش گرفته بود و با 
کسی می ر سدل» با اح التماس از مردم 
در ميان جمعیت باز می کرد تازودتر به حرم برسد 
ولی ناگھان چشمش به پیرمرد افتاد. درجا خشکش 
زد. انچه را که می دید نمی توانست باور کند. یک 
جلوتر رفت و به پیرمرد خیرہ شد. نه اشتباه نمی کرد. 
27و باورش در ناگ و سحت بود. بهرام د ست 
پیرمرد راگرفت. پیرمرد رویش رابرگرداند. چیزی 
نومن.» 
جمع شد. بغض کرده, باصدای آهسته‌ای گفت: «پدر!» 

پیرمرد جاخورد. کمی سرش راتکان داد. بهرام 
گریه‌کنان تکرار کرد: «پدر» 

پشه کش های پلاستیکی ار دست پیرمرد رها 
شدند وروی زمین ريختند. دستش راجلو برد و سر 
و صورت بهرام رالمس کرد. نالید: «بهرام... واقعا 
خودت هستی[؟» 

بھرام پدر رادر اغوش گرفت و های‌های گریست: 
«من برگشته ام پدر.» 

پدر هم از خود بی خود شد و به گریه افتاد: دای 
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مسایقه داستان‌نونسی 


بهرام دست پدر راگرفت و از آن خیابان شلوغ به 
TT‏ 

پدر پرسید: «بهمن رو دیدی؟) 

> «بلهء دیدمء ول اون گفت که نو...» 

- «گفت که من چی؟) 

- «گفت که تو مردی» توی تهران!» 

پیرمرد آهی کشید و گفت: «شش سال پیش یه 
روز که داشتم مثل ھمیشه برای مردم چاه 
می کندمء نمی دونم یه دفعه چی شد که پام لیز 
خورد و افتادم توی چاه. همون موقع نفهمیدم چی 
به سرم اومد که هر دو چشمم رو از دست دادم. 
هفت هشت سر عائله داشت. وقتی که دید دیگه 
هیچوقت نمی‌تونم کار کنم و پول دربیارم... از 
خونه بیرونم کت 

بهرام تقریبا داد زد: «ولی اون خونه مال تو 
هنوز یادم نرفته که با چه مشقتی از راه چاه‌کنی 
اون خونەرو ری ڌو کے کہ اتی آزش 
بیرون!» 

پیرمرد جویده جویده گفت: «راستش دلم راضی 
نشد این کاررو بکنم. بهمن زن داشت باپنج شش تا 
بچه قد و نیم قد. انها جایی را نداشتند که بروند.» 





















































در یکی دو هفته گذشته داستان‌های بسیاری - 
همراه با نامه‌هایی سرشار از مهرو دوستی - به «مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی رسیدہ 
است. خواندن و مرور و بازخوانی داستان‌های رسیده 
به‌واقع شوق‌انگیز است و نويددهنده. 

بنابر قراری که با سردبیر محترم گذاشته‌ایم. 
تلاش می‌کنیم تاداستان‌های برگزیده رابه ترتیب 
و با درنظر گرفتن زمان ارسال آنها چاپ کنیم. 
همچنین کوشش می شود تا هر هفته برای عده‌ای از 
دوستان و همراهان این مسابقه که زحمت نوشتن 
داستان و فرستادن آن را برای ما کشیده‌اند پیام و 
پاسخ‌های لازم را - در یک ستون مشخص - درج 
کنیم. اکنون چند پیام و پاسخ کوتاه: 

«محمد جامی» از تایباد: 

سلام گرم و بسیار صمیمانه ام رابه شما دوست 
بسیار عزیز - و به قول خودتان دیرینه و نادیده - که 
نامه پاک و سرشار از مهرتان من رایکباره تاشهرها 
و کوچه‌های خاموش و مهتاب زده سالیان دورو رفته. 
برد. من هم نام و تصویر شمارآ در یاد دارم و پشتکار 
عاشقانه و عالمانه‌تان را در کار نوشتن و سرودن 






1 می‌ستايم. تواضع عالمانه‌تان ۰ بسیار تاثیری خوش و 
7 ی ١‏ بی‌گمان ماندگار و سازنده درا فقیر گذاشت. از اینکه 

- امن خدارو دارح.» 

- «اين چند سال شبهارو کجا سر می کردی؟) 

- «تایستانها زیرپل زمستانهاهم نوی امامزاده‌ای 

- «ولی بهمن توی این چند سال شش هفت بار 
برای عملهای تو از من پول می‌خواست که من هم 
هربار قسمت زیادی از در آمدم‌رو می‌فرستادم!» 

- «عجب ! پس من رو بهانه کرده بوده تا از تو پول 
۶ ۹پ ۲+ 
خیایانها آواره‌ام...» 


به‌رغم گذر سالیان سلامت جان و روح خود را پاس 
داشته‌اید و بحمدالله برومند مانده‌اید» عمیقا خوش حالم 
و برایتان در هر کسوت که باشید. آرزوی توفیق و 
نشاط و سلامتی دارم. داستان زیبای شمارا چند بار 
خوانده‌ام و با توجه به خط و ربط و سیاق کارتان. 
یقین دارم که با صرف اندکی وقت و حوصله بیشتر 
- آثاری به‌مراتب خواندنی‌تر خوآهید نوشت. این لابد 
«مشغله»ی ثابت ذهن و زندگی شماست که عمر رابه 
فرزانگی در خدمت فرهنگ و دبیری و مدیریت آموزشی 
گذرانده‌اید. به امید خداوند یگانه - این خالق بی‌همتای 


- «ولی پولهای من چی شد؟» همه چیز و هر چیز - می‌توانید کماکان سالهای سال 
پدر پوزخندی تلخ زد و گفت: «مگه حال و [ بنویسید و به نوبه خود. شکیبا و فروتن. فرهنگ را 
روزش رو ندیدی!؟» پاس بدارید و باهمت مردانه به آفرینش معنابپردازید. 


EM TG ة8 ۱۰ء‎ ٦ 
طی این چند سال پولھایی که به زحمت به دست‎ 
می آوردہ صرف چه می شدہ خونش رابهە جوش‎ 
اورد.‎ 

بهرام معطل نکرد. ابتدا به دفتر هواپیمایی رفت 
و بلیت برگشتش راکنسل کرد. بعد به خانه رفت و 
ساکش را برداشت و بدون اينکه حتی یک کلمه 
حرفی به بهمن بزند. از آنجا خارج شد و به همراه 
پدر به یک هتل رفتند. کارهای مربوط به گرفتن 
کا امت ےت 
بعد نامه ای به دست بهمن رسید. متن نامه خیلی 
کوتاه بود: 

«پدر اینجا خیلی راحت است. دکترها امیدهایی 
داده اند که شاید برای چشمهایش بتوان کاری کرد. 
تنها دلتنگی اش دوری از امام رضا(ع) است. همین و 
یس...) 


نامه‌هاود استان‌هایتان می‌مانم. سرفراز و شاد باشید. 
مهدی مختارنامه - از شیراز 

دو داستانی که فرستاده اید - «یک اتفاق ساده» و 
(«همین بس)) نشان و نشانه‌هایی بارز از فریحه 
نیرومند و قدرت شمادر گستره داستان‌نویسی است. 
اظهارنظر بیشتر درباره کارتان را موکول می‌کنم 
به زمانی که به زودی یکی از داستان‌هایتان در این 

خانم وجیهه خوشحال از رشت: 

داستان ««(ساعت روی دیوار» را خواندم. در 
نوشتن این داستان به یکی از مهمترین اصل‌های 
داستان‌نویسی که همانا انتخاب نظرگاه - زاویه دید 
- مناسب است. بسیار خوب و دفیق و هوشمند انه 
توجه کرده‌اید. از خواندن داستان قشنگ شمالذت 
بردم. انشاءالله در آینده‌ای نزدیک «ساعت روی 


= دیوار» شمادر این صفحه چاپ خواهد شد. 






اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۷ 






یو 


اد ان همه عافل 


ا ہہ ٭ ۰ 
۰۰ 


ولی عقلا 


یم مہ 
۰۰ 


دو انگ ند 


ەنو 


شا 


رف 











از: کیانانصرتزادہ ۴۴۸۷۹ 


خبر عروسی دریاء مثل توپ در میان خانوادہ ترکید. 
دایی و زن دایی. هیچکس را دعوت نکرده بودند و وقتی 
٦‏ 9 ٰ۷ 
داستان ریشه قدیمی داشت. از وقتی بچه بودم یادم 
می اید که مادرم اصرار داشت که دریا عروسش شود 
و برادرم جمشید. یک دل نه صد دل عاشق دریا بود. 
گویا قول و قرارهایی هم گذاشته شده بود. ولی وقتی 
میانه مادرم و زن دایی بهم خورد. این قول و قرارهاهم 
نادیده گرفته شد. جمشید خیلی اميد داشت که دریا 
خودش را از این داستان کنار بکشد و بی سروصدا 
همسر او شود. ولی دریا هم این کار را نکرد و گفت تا 
مادرم به این وصلت رضایت ندهد. من حاضر نیستم 
این کار را بکنم. 

خلاصه این حکایت سالها بود که نقل هر مجلسی بود. 
میانه جمشید و دریا حسابی شکرآب شده بود تا اینکه خاله 
شهین. خبر عروسی دریا را به مادرم گفت و نمی دانید که 
چقدر عصبانی شد وهزارلعن و نفرین فرستاد و می‌ترسیدم 
بلند شود و برود ابروریزی راہ بیندازد. 

۱ 9 ۷۵۹ 

جمشید که از سر کار آمد. مادرم ماجرا را برایش 
تعریف کرد. غم و آندوه را در چهره جمشید دیدم, اما از 
۰٠۰۱۹۰١۹۹٤۹٦٦۹۷٣‏ 
خودش تلفنی به زن دایی ام ازدواج دریا را تبریک گفت. 
زن دایی آن طرف تلفن به گریه افتاده بود و جمشید 
برخلاف مادرم خیلی آرام و محترمانه صحبت می کرد. 
زن دایی سر درددلش باز شد و گفت که عروسی 
دخترش خیلی سوت و کور بوده و به خاطر همین 
اختلافات. هیچکس را دعوت نکرده بود. جمشید هم به 
زن دایی گفت که سخت در اشتیاه بوده و او تنها 
آرزویش خوشبختی دریا بوده و اگر می دانست به خاطر 
او مجلس عروسی اش اینقدر ساده و بی‌سروصدابرگزار 
رتا 

چند روز بعد جمشید به مادرم اصرار کرد که دریا 
و شوهرش را پاگشا کند و یک میهمانی مفصل برگزار 




























4 زن دایی و مادرم 
که برای یک دعوای 

مفصل آماده 
بودند» ناگهان 


سکوت کر دند و.. 


شماره ۳۲۵۷ 


کند. مادرم قبول نمی کرد و جمشید خیلی اصرار کرد. 
انقدر گفت و گفت تا بالاخره مادرم راضی شد و چه 
شب به‌یادماندنی بود. بعد از سالها کدورت. همه خانواده 
دور هم جمع شده بودیم و گل می‌گفتیم و کل 
می شنیدیم. شوهر دریا از هر نظر. بهتر از جمشید بود. 

خلاصه از شما چه پنهان. دریا خوشبخت شده بود 
و شاید هرگز جمشید نمی توانست این امکانات را برای 

اما لابه‌لای این میهمانی‌ها و رفت و آمدهاء برادر بزرگ 
دریاء علیرضا به من علاقه‌مند شده بود و به من پیشنهاد 
ازدواج داد, آه از نهادم بلند شد و گفتم الان است که مادرم 
می‌خواهد همه عقده‌هایش را خالی کند و دوباره جنگ و 
دعواهای این دو خانواده شروع می‌شود. 
خواستگاری را اصلا مطرح نکند و بگذارد که خانواده‌ها 
برای چند وقت هم که شده در صلح و آرامش باشند. 
فهمید که حکایتی در پیش است و وقتی مادرم از من 
پرسید. دیگر نتوانستم تحمل کنم و همه چیز را گفتم. 
مادرم نگاه موذیانه‌ای به من کرد و گفت: به او بگو که 
به خواستگاری بیاید. حالا نوبت ماست... 

مادرم پیغام فرستاد که اگر دلشان می خواهد 
می‌توانند به خواستگاری بیایند. رفتم و دست به دامن 
جمشید شدم و ماجرا را برایش تعریف کردم. او هم که 
هميشه به من محیت خاصی داشت. به من قول داد که 
مانع این کار می شود. ۱ 

روز خواستگاری, مادرم خودش را آماده کردہ بود 
که هزار بهانه بتراشد و سنگ جلوی پای علیرضا بگذ ارد. 
ولی برخلاف تصور مادرم. جمشید اول مجلس. همه 
حرفها را گفت و به مادرم فرصت اظهارنظر نداد. جمشید 
گفت که هرگز به من به چشم عروسش نگاه نکند. من 
هميشه دختر خواهرش خواهم بود که به عنوان دایی 
دایی. مهریه‌ام را بیشتر از مهریه دخترش تعیین کرد و 
قول داد که عروسی مفصلی بگیرد و در همه موارد به ما 

زن دایی و مادرم هاج و واج مانده بودند. ان دو که 
برای یک جنگ تمام عیار خودشان را اماده کرده بودند. 
ناگهان سکوت کردند و چیزی نگفتند. 

من نفس راحتی کشیدم و وقتی میهمان‌ها رفتند. 
را e‏ 
پای علیرضا بیند ازد. دایی خودش از قبل پیشنهاد داده 
بود و حرف آخر را زده بود. مادرم کمی خجالت زده 
بود و روز بعد به داییام تلفنی گفت که مهریه را کمتر 
کنند. گفت جشن عروسی مفصلی نمی خواهیم. در 
عوض زندئی‌شان را زودتر سروسامان بدهند و... 

همه چیز به خوبی و خوشی گذشت و تا سالها به 
جمشید که نگاه می‌کردم باورم نمی‌شد که پسر جوانی 
باان سن و سال, چنین درایتی داشته باشد و قلبی به این 
بزرگی که همه را ببخشد و هیچ کینه‌ای به دل راه ندهد... 
گا 


نم 






مسعود زکی زاده 


آتنا زکی زادہ قریه‌علی 


فاطمه زکی‌زاده قر به‌علی 


کد کے ےک کے ےا ےی کے کا هد نتسه 


مشاورہ خانوادگی: 

بهمن بھروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۳ ت۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


پاسخ نامه: 
(شکست, مقدمه پیروزی است) 
سرکار خانم ن - الف از تهران: 
وا کنش های طبیعی 


آنچه که شما پس از جدایی تجربه می کنید و 


ذهنیت‌هایی که به مغز شما راه پیدا می‌کند. كاملا 


طبیعی است و هر کس دیگری هم به جای شما بود 
درچنین اوضاع و احوالی دقیقاًمانند شما فکر و رفتار 
می کرد درواقع ان شخص, نخستین مرد زندگی شما 
بوده است و شما مدت شش ماه را در کنار او سر 
کرده‌اید. خوب وبد را گذرانیده‌اید و حالا اگرچه جدایی 
بین شما صورت کرفته. اما نمی‌توانید منکر دوره عقد 
خود باشید.بنابراین احساس‌هاو تفکرات شماطبیعی 
است. اما این امر نمی تواند باعث شود که شما درباره 
آینده خود برنامه‌ریزی و پایه و اساس زندگی خود 
رادوبارہ پی‌ریزی نکنید. شماتنها بیست سال دارید 
که با استاند اردهای کنونی, هنوز هم به مراحل جدی 
در زندگی خود وارد نشده‌اید. بنابراین به هیچ وجه 
نمی توانید خود راتمام شده یا زندگی خودتان رابه 
هدر رفته تلقی کنید. بنابراین پدیده‌ای به نام بیوه 
ی اه زر وراه فا صق نمی کند و چنین 
اتفاقی نخواهد افتاد. من تصور می‌کنم که مشکلات 
مطرح شده در دادگاه تا حدی شمارا که بسیار جوان 
وبی‌تجربه هستید. مایوس کرده است. اتفاقا این همان 
مرحله‌ای است که شما باید زندگی ایندہ خود را 
پی‌ریزی کنید. 
اولویت ها 


شما باید شروع کنید و اولویت‌های زندگی خود 
را در نظر بگیرید و مرحله به مرحله پیش بروید. 
همانگونه که اشاره کردم تخستین مرخله برای کنا 
پایان دادن آن هم به شکل قطعی به ازدواج ناموفق 
شما است. مطمئن باشید دادگاه می‌تواند ادعاهای او 
رابا معاینات پزشکی کاملا رد کند. بنابراین ابتدا به 
هیچ مقوله دیگر فکر نکنید. مگر پایان دادن به 
ها وم آھ! 
بها ن اشاره کردم واکنش‌های طبیعی درقبال سن و 
شرایط شما است و اضنلا تکرام غ تھا نباشید. اما باید 
به کمک افراد خانواده خود بدنبال پایان دادن به 
وضعیت قانونی مربوط به ازدواج قبلی خود باشید 
و حق و حقوقتان رادریافت کنید و مطمئن باشید که 
بدلیل اختلافهای شدید فرهنگی و رفتاری, تصمیم 
ایمان داشته باشید» به شما 
اعتماد به نفس می‌بخشد تا دنباله کار خود رابگیرید. 


رادرست بدانید و به ان 
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در جسنجوی ایمان» 

زنی ۲۰ ساله هستم و مدت شش ماه است 
که به عقد مردی درآمده‌ام. در این مدت با اخلاق 
و رفتار خاص او و رفیق بازی‌هایش و رعایت 
نکردن حریم بین نامحرم. افسردگی و استقلال 
نداشتن او ساخته‌ام. او در مقابل هر مشکلی گریه 
سر می دهد. در این مدت من تقرییاً بلاتکلیف 
بودم تا اينکه مساله جدایی را مطرح کردم و 
ایشان هم بالاخره قبول کرد. من بعد از گرفتن 
حق و حقوقم. قصد جدایی دارم. اما می دانم که 
او مرد متعهد و پایبندی نیست. اما هنوز گاهی 





شکست مقد مه پیروزی است 


در این برهه از زمان و با توجه به سن و سال 
شما این شکست یک مقوله کوچک بیشتر نیست و 
تجربیات گرانبهایی از ان به دست اورده‌اید و در ایندہ 
انهارابه بهترین شکل به‌کار می‌گیرید. پس بنابراین 
توا مهن فک کی که گر 4هر اه را که 
کار وه رای انش کوک تسف انا را 
آنگاه مرحله دوم که پی‌ریزی شالوده‌های زندگی شما 


4 ۲۸۵ 1۳ 





است آغاز می‌شود. شما فقط بیست سال دارید و یه 
نظرمن اصلا نباید نگران ازدواجی زودهنگام باشید. 


آن مشکل و احساسی راهم که از آن گفته‌اید یک مساله 


طبیعی است و برخی اوقات فقط باید آن راتحمل کنید. 
ا تا ی اکسرے هو 
خدای ناکرده. اشتیاه دیگری را در انتخاب شوهر 
مرتکب شوید. شمازمان بسیاری را درپیش دارید. 
من حتی توصیه می‌کنم که به ادامه تحصیل هم 
فکر کنید. یا حتی سراغ کار و شغل مناسب بروید. 
هرکدام از اینهاء ذهن و تفکر شمارا مشغول می کنند 
تاتجربه بیشتری در زندگی بدست آورید و بگذارید 
سا تھا را بر سا کے گا ای 
شمابدون تردید یک انتخاب صالح و عشقی پاید ار و 
جاودان خواهد بود... نجابت و ایمان شمابر سر جایش 


چراغ علاقه به او در دلم روشن می شود و برای 


به دلیل بیوه شدن می ترسم. لطفا مرا رآهنمایی 
کنید چون زندگی من غیر از اینکە با این مشکل 
روبرو هستم هم اينکه برادرم به دلیل درگیری 
فیزیکی زندانی شده و پدرم نیز مدتی معناد 
بوده است و مادرم با ناراحتی زیادی روبرو 
است. پس به من حق بدهید که ناامید باشم. در 
ضمن من خواهان تمام شدن زندگی گذشته ام 
هستم. البته با تردید. ٤٦‏ َ٤ت‏ 
چگونه می‌توانم مانند یک زن, نجابت و ایمان 
۶۷ ھ“"م"ھ+" 

باتشکر: ن - الف از تھران 
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وجود دارد و از وجود شما خارج نشدہ است که ٭ 
دوباره بخوامید بدنبال آ ن بگردید و ن را دوباره 7 


سد اسلا همین که د 
ین مقرل هار انر ذهن دارع ود اکر کد 
معنای آن است که بسیار هم نجیب و درستکار > 
هسنند. 


مه 


بی 
ین نف 


شما مسوول همه چیز نیستید 


آنچه که درباره وضعیت برادر یا پدر و مادر = 


e 2‏ را ددان ډلکه کاهی 2 ۱ نف دا ود می آورد 


ENE‏ اس انیت 
باشد که شما مسوول هیچکدام از آنها نیستید. ۱ 
اصولاً شما قادر نیستید تاهمه بارها را در خانواده = 
روی شانه خودتان بگذارید و هر کسی مسوول 2 
اعمال خودش است و شمافقط باید قسمت خودتان = 
و امور مربوط به خودتان رابه بهترین شکل انجام ے 
دهید و همین کافی است. چون زمانی که شما٭ 
خوشحال و خوشبخت باشید. آنگاه سایر افراد - 
خانواده هم ناگهان نقطه‌ای امیدوارکننده را پیدا= 
می‌کنند. آنها متوجه می‌شوند که کسی در نزدیکی 2 
خودشان پس از یک شکست به‌راحتی برخاسته و = 
دنباله زندگی اش را با موفقیت پیگیری می کند. در 
نتیجه به آنها ثابت می شود که این ام ریعتی پیروز ٭ 3" 
پس از شکست. امکان پذیر است. و آنها نیز از الگویی > 
که شما ایجاد کرده‌اید. پیروی می‌کنند. بنابراین باز 2 
هم نتیجه‌گیری این است که باید خودتان را دریابید. 
من با خانواده شمادر مورد عجله نکردن برای ازدوا۔ 
مجدد شماموافق هستم چرا که زمان برای تفکر برای ۱ 
كَنا ا بحاامی کد کی اک می تر ااا جا > 
استفاده کنید و تجربیات تازه‌ای را دنبال کنید. " 
تجربه‌هایی نظیر آنچه که به آن اشاره کردم مانند - 
تحصیل و کار که می‌تواند در افزایش اعتماد به نفس = 
در شما کارایی بسیاری داشته باشد. من تردیدی ٭ 
ندارم که با توجه به هوش سرشار شماو همچنین 
احساس مسوولیتی که درقبال خود و خانواده خود 
دارید. مرحله به مرحله امور خود را انجام می دھید 


و مرحله بعد که برای من نامه می نویسید, از اتفاقات 
کوتی کی ی رازه ایس 
ےریت کت تا lg‏ 


شماره ۳۲۵۷ 





الن تس 








جواب من منفی بود. از قبل می دانستم که دلم 
نمی‌خواهد با امیرعلی ازدواج کنم. نمی دانم چرا از او 
خوشم نمی آمد» هر چند که دو خانواده سالها یکدیگر 
رامی‌شناختند و ظاهرآهیچ مشکلی هم باهم نداشتند. 
ولی من احساس می کردم که هیچ علاقه ای به 
امیرعلی ندارم. از بچگی, همبازی بودیم و بزرگتر که 
٤‏ 0*0" 

او رفت دنبال درس و دانشگاه و من هم رفتم 
دنبال کار و پول دراوردن... تقریبا برعکس یکدیگر 
زندگی خود را انتخاب کرده بودیم. من اهل درس و 
مشق نبودم. ولی در زمینه کار خوب پیشرفت کردم 
و خدامی‌داند چقدر کار خود را دوست داشتم. 

وقتی مادرم گفت که امیرعلی از من خواستگاری 
کردہ خنده‌ام گرفت. به نظر من او هنوز یک پسربچه 
بود... همسن بودیم. ولی محیط کار من را آب‌دیده‌تر 
کرده بود. هميشه دلم می خواست با مردی ازدواج 
کنم که شخص قدرتمندی باشد. ولی امیرعلی هنوز 
یک جوان ساده بود که حتی بلد نبود به بانک برود و 
بیایند. بعد هم بهانه ای پید | می‌کنیم و به انها جواب 





این دادگاه نشسته! باور نمی کنید از اینکه داریم از هم 
جدا می‌شویم چقدر رضایت دارد. وقتی به او نگاه 

اویازدہ سال بامن زندگی کرد و در تمام این مدت 
به طلاق فکر می‌کرد! حتی روزهایی که من کلی 
عشق و اميد به زندگی داشتم. او با خشم و نفرت به 
زندگی بامن نگاه می کرد 

وقتی باهم ازدواج کردیم فقط هجده سال داشت 
و او را از شهرستان به تهران اوردم ویک اپارتمان 
نوساز و نقلی اجاره کردم و به مینا گفتم. به سلیقه 
خودش ان راتزیین کند. ان روزهاء نداشتن رضایت 
رادر چشم‌هایش می خواندم» ولی فکر می کردم که 
با گذشت زمان همه چیز درست می‌شود. مادرم به 
عشق و محبت من جز کینه و خشم ثمره‌ای ند اشت. 
چند سالی بود که برای پیدا کردن کار به تهران امده 
بودم» وضع کار که رویه‌راه شد. مادرم اصرار کرد 
که به شهرستان برگردم و ازهمانجازن بگیرم. وقتی 
برای تعطیلات عید به خانه پدری ام رفتم. ديدم 





از : کورش کاشانی 
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او گفت انقدر به خواستگاری می آیم تا از تو «بله» را بگیرم 


رد می دھیم که من این پیشنھاد را قبول کردم. 

از سر کار که برگشتم. مادرم میز اتاق پذیرایی را 
پر از میوه و شیرینی کرده و پدرم حياط را اب و 
چارو کرده بود و انگار مجلس خواستکاری داشت 
جدی به نظر می رسید. ۰ 

را ی ۷ت 
حرف زدند تا بالاخره به مساله ازدواج مارسید... 

مادرم گفت: تا ببینیم قسمت چیست. ما که حرفی 
نداریم. بچه‌ها خودشان باید تصمیم بگیرند. 

چشم غره‌ای به مادرم رفتم و او حرفش راعوض 
کرد و گفت: البته فیروزه هم حرفهایی برای گفتن دارد. 
بهتر است که خودش با امیرعلی صحبت کند. 

جاخوردم. اصلاقرارمان این نبود. فکر می کردم 
7+ کر 
ی ۹" ٴ۰ 

خلاصه. من و امیرعلی به حياط رفتیم که 
حرفھایمان رابزنیم. من رو کردم به او و گفتم: 


.7 ۶ھ 

مینادختردایی ام بود. یکی از پسرخالەھایش, یک 
دل نه صد دل عاشقش شده بود. ولی دایی حاضر 
نبود او رابه او بدهد و جنگ و دعوایی به راہ افتاده 
بود. دایی غروبها می آمد پیش مادرم وادرددل 
می کرد که این پسر پاشنه در خانه‌شان را کنده 
پسرک کم سن و سال بود و کار درست و حسابی 
نداشت ودایی برای دختر دردانه اش هزار اميد و ارزو 
داشت و دلش نمی خواست که به همین سادگی او را 
از دست بدهد. مادرم رو به من کرد و گفت: 

- توبیاو با مینا ازدواج کن تادایی ات از شر این 
پسر راحت شود. 

یک کدورت قدیمی در خانواده وجود داشت. 

زن دایی‌ام از طبقه سطح پایینی بود و مادرم 
ماجراهایی را تعریف می کرد که چطور دایی را 
چیز‌خور کرده بودند ودایی بیچاره مجبور شد که با 
این زن ازدواج کند. حالا همین اتفاق داشت برای مینا 


- تو فکر می‌کنی برای ازدواج آمادگی داری؟! 

گفتم: چرا من را انتخاب کردی؟ حتماً دخترهای 
بهتری در دانشگاه بودند که می توانستی از ہین انها 
یکی را انتخاب کنی. 

گفت: بل بودند و من بدم نمی آمد که زن آینده ام 
تحصیلکرده باشد. اهل علم و دانش باشد... ولی 
انسان همه چیز رانمی‌تواند با هم داشته باشد, تو هم 
خصوصیاتی داری که آنها را ترجیح دادم ولی کاش 
می شد که نو درس می خو‌اندی. 

جاخوردم, طوری حرف می زد که انگار خیلی از 
من بالاتر است. گفتم: درست است که درس نخواند م 
ولی در عوض درآمدم از خیلی از مهندسها و 
لیسانسیه‌های این دوره و زمانه بیشتر است و در 
کار خودم خیلی موفق هستم. 

سری تکان داد و گفت: یعنی بعد از ازدواج هم 
می خواهی این کار را ادامه بدهی؟ فکر نمی کنی باید 





می‌افتاد و هیچ کس به این وصلت راضی نبود. 

مینا دختر زیبایی بود و همه مطمتن بودند که 
همه می‌دانستند که پسرخاله اش خاطرخواه اوست 
بالاخره من هم افتادم در این بازی‌ها و رفتم 
خواستکاری مینا. 

من از همه نظر موقعیتم بهتر از پسرخاله مینا 
بود. شغل مناسب داشتم. تحصیلات دانشگاهی 
داشتم و وضع مالی‌ام بهتر بود و... 

همان شب اول دایی جواب بله راداد و قرار شد با 
میناصحبت کنم و نظر او رابپرسم. همان شب مینا 

- قید ازدواج با من را بزن! چون پسرخاله ام 
۷۶١١ ۶۷٦‏ ۷ ۶“ 

مینااخم کرد درصورتش خیرہ شدم وپرسیدم: 
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دنبال یک کار بهتری بروی؟ چون این کار اینده‌ای 
ندارد و فقط پول درمی‌آوری ولی به تخصص تو 
حسابی عصبی شده بودم و باورم نمی‌شد که 
به من اینقدر نگاه از بالا داشته باشد. با عصیانیت 
خندید: چون مطمئنم که قابلیت‌های نهفته زیادی 
داری. ان وقت‌هاء درس تو از من بهتر بود. ولی کمی 
بازیگوش بودی. دلم می‌خواهد به تو کمک کنم تا 
خودت را پیداکنی. 
دیگر طاقت نیاوردم و گفتم: از این خانه می‌روی 
بیرون و دیگر پایت رااینجانمی‌گذاری. 
را اینجوری بیرون می کنی؟ 
گفتم: نه... ولی تو را باید اینطور بیرون کرد. 





- مگر تو هم به او علاقه‌مند هستی؟ 

سرش را پایین اند اخت. بر سرش داد کشیدم و 
گفتم: نکند سر و سری باهم دارید؟ 

وحشت زده نگاهم کرد و گفت: نه... باور کن نه... 
dD‏ 

E ECTS 

- نه هیچ چیز بین مانیست, این عشق یک طرفه 
است. 

نفس راحتی کشیدم و گفتم: 

- پس نگران او نباش, به یک هفته نمی کشد که 
"۷۰۹١۹۰۹۳‏ 
تهران و با هم زندگی خوبی راشروع می کنیم. 

یک هفته طول نکشید که مینا را به عقد من 
درآوردند و اول تابستان مراسم عروسی برگزار شد 
و او رابه تهران اوردم. عروس غمکین و ساکتی بود. 
مادرم می‌گفت. عیبی ندارد. وقنی محبت‌های تو را 
ببیند همه چیز عوض می شود. می دانستم که ان دو 


۱ 





۲ نہیں 


سج 






بقيه فرق دارم. 

من به شدت عصبانی شدہ بودم» درحالی که 
او می خندید» بالاخره لابلای خنده‌هایش گفت: 

-شوخی کردم» می خواستم ببینم چقدر من را 
دوست داری و به من ثابت شد که عاشقم ھستی. 
چون رفتارت بامن فرق داشت و این نشان می دهد 
که من برایت با بقیه فرق دارم. 

می خواستم خودم را بکشم» صدایم بلند شد. 
گلدان را از ایوان به پایین انداختم. بالاخره امیرعلی 
بعد از کلی خنده گفت: حقبقتش این است که من از 
بچگی تو را دوست داشتم. این همه قابلیت‌هایت را 
مادرت به ما گفته بود که تو نظرت منفی است ولی 
من می‌خواستم شانسم را امتحان کنم. ان هم نه 
یکبار و دوبار... انقدر می ایم تا از توبله رایگیرم. فکر 
می‌کنم من در زندگی ام به زن قدرتمندی مثل تو 
احتیاج دارم. حالا میل خودت است. یا همین الان بله 
رابگو یابگذار وقتی من پاشنه در خانه‌تان راکندم و 
هزار بار امدم خواستکاریات. ان موقع بله رابکی... 

هاج و واج مانده بودم. ان شب به مادرم گفتم 
که جوابم منفی است. آنها هفته بعد باز آمدند.... چند 
روز بعد به محل کارم امد و دیدم حق با اوست. 
انقدر پافشاری کرد تا بالاخره جواب بله رادادم و 
خوشبختی می‌کنم ولی هنوز گاهی از دست حرفها 


| ورفتارش حرص می خورہ و او با خنده می گوید: 


- شوخی کردم. می خواستم لج تو را دربیاورم... 
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به هم علاقه داشتند. ولی نمی خواستم باور کنم. 
مینا هرگز همسر شاد و سرزنده‌ای نبود. یادم 
می آید اولین بار که فهمید باردار شده زد زیر گریه و 
دلمشغولی اش انها شدند و کمتر به من توجه 
می کرد. هفت سال اجازه ندادم که به شهرستان 
برگردد و خانواده اش را ببیند. فکر می کردم با این 
شروع به غر زدن و تحقیر من کرد حق داشت, من 
همسر خوبی نبودم و او رااز همه چیز محروم کرده 
بودم. همیشه فکر می کرد او رادزدیدەام و نگذ اشتم 
انطو که بو ۲ داشت زندگی کند. بارها به من 
گفت که ان عشق کودکانه را فراموش کرده ولی 
عملکرد من راهرگز نمی تواند فراموش کند. 
فکر می کرد من ناجوانمردانه رفتار کرده‌ام. 
تمام این سالها انگار منتظر بهانه ای بود. تا 
بالاخره این بهانه رابه دستش دادح انقدر یامن 
٤٢‏ ۶۹۱۷۸۷ ہہ ۶ ۶۶" 
دومی برای خودم درست کنم» زنی رابه عقد موقت 
خودم درآوردم و در کنار او احساس ارامش 
می کردم, اما هرگز دلم نمی خواست زندکی ام رابا 
مینا به خطر بیندازم» اما او به محض اینکه این 
قضیه را فهمید. موضوع طلاق را پیش کشید. 
به او گفتم که ان زن رارها می‌کنم ولی مینا 
قبول نکرد. گفتم هر شرطی را که بگذارد قبول 
می‌کنم. باز روی حرفش ماند... تا بالاخره برای 
جدایی به دادگاه امدیم... 
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دبروی حبات 
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دور رین 


دودهای رنه گی دا در قلعا بد ار می کند 


ەچارلز ذاروین 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


سلسله گزارشهای زندان 


هان ای دل عبرت بین 


تهیه: مجید شادمان نژاد 





لین هفته: زندان مر دي و ا 


رر مو 


اندکی به ظهر ماندہ بود. صدای تلاوت آیات قرآن 
کریم از رادیوی واحد فرهنگی به گوش می رسید. 
اولین مصاحبه را تمام کرده بودم و منتظر دومین 
مددجو برای مصاحبه بودم. لحظاتی به اننظار گذشت 
تا اينکه دختری ریزنقش و چادری وارد دفتر واحد 
فرهنگی شد. دخترک بيست و دو - سه ساله به نظر 
می رسید. صورت کوچکی داشت با قد و قامتی 
ریزنقش و ظریف. حدس زدم شاید به خاطر دعوا با 
همکلاسی‌هایش سر از زندان درآورده. اما وقتی برایم 
گفت که رئیس هیات مدیره یک شرکت است و 
احتمالاقربتی یک تبانی و دسیسه شده است کمی 
نه, بهتر است بگویم که خیلی تعجب کردم. راستش 
رابخواهید به ان قد و قامت تنها چیزی که نمی خورد 
همین بود! بهتر است ابتدا ماجرا را از زبان خودش 
بشنویم و بعد در مورد وی به قضاوت بنشینیم: 
- همانطور که گفتم بیست و سه سال دارم. 
تحصیلاتم راتا دیپلم در رشته ریاضی ادامه دادم و 
بعد هم به خاطر آهد اف خاصی که در سر داشتم, با 
o‏ خد احافظی کردم و وارد بازار کار شدم. 
با ان ها ساوه هستند. اما جد پدری‌ام 
سالها قبل از ساوه به ورامین آمد و ساکن اینجاشد و 
نسل‌های بعد از او هم همین جاپا گرفتن.پدر من هم 
مثل بقیه خواهرهاو برادرهایش در این شهر ازدواج 
کرد و تشکیل خانواده داد. ما خانواده تقریبا شلوغی 
بودیم. من بچه اول خانواده بودم و بعد از من سه 
دختر ویک پسر به دنیا آمدند. با این حال ماهیچ وقت 
که به اندازه درامدمان خرج کنیم. بنایراین هیچ وقت 
از نظر مالی کم و کسر نمی آوردیم. از نظر مسائل 
رفتاری و اخلاقی هم هیچ موردی نداشتیم. پدر و 
مادرم با هم یکدل و یک زبان بودند و هیچ وقت هم 
بین پسر و دختر فرق نمی گذ اشتند. به طور خلاصه 
کلا خانواده خوبی بودیم. 
اما از خودم بگویم۔ من در مدرسه بچه درسخوان 
و زرنگی بودم. اما این استعداد هیچ وقت برای من 
معنای ادامه تحصیل راند اشت. من مصمم بودم بعد 
٤‏ ار 
هم در سرم نبودم. گرچه از پانزده سالکی خواستگار 
داشتم. اما اعتقادی به ازدواج ند اشتم. به نظر من ازدواج 
باعث می‌شد که دست و پایم بسته شود و نتوانم به 
آهد اف کاری‌ام برسم. در درچه‌بندی من» ازدواج رتبه 
CS‏ را مم مت 
کاری‌ام نرسیدہ بودم نمی خواستم به ازدواج - حتی 
- فکر کنم. با توجه به تمام این مسائلی که برایتان 
گفتم. بعد از گرفتن دیپلم. به برادرم ملحق شدم 
تا باهم کار کنیم. برادرم. پیمانکار شهرداری 


۲ اطلاعات هفتگی 
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ورامین بود ومن هم برای همکاری با او درآن شرکت 
پیمانکاری شروع به کار کردم. کم کم در شرکت جا 
افتادم و توانایی‌هایم به دیگران ثابت شد. به‌ طوری 
که بعد از سه - چهار سال رئیس هیات مدیره آن 
شر کت شدم. در کار این کاں فعالیت های دیگری 
هم داشتم» چون فکرهای بزرگی در سرم بود. دو قطعه 
زمین خریده بودم و تصمیم داشتم با فروش یکی از 
این دو قطعه زمین» در زمین دیکر کارگاه فرش بافی 
دایر کنم و با اشتغالزایی» چند نفر بافنده را در انجا 
استخدام کردہ و باهمکاری باوزارت بازرگانی, کار 
صدور فرش به خارج رااغاز کنم. مقدمات کار راهم 


-۔-سَم و چُھھوچچوہ سے بب 
# من از این فرصت به دست امده 


استفادہ کردم و دنبال کار فروش زمین 
خودم و انجام امور اداری ان رفتمء تا 
اینکه بعد از مدتی آنها با من تماس گرفتند 
و گفتند کار تفکیک سند انجام شدہ 
س 


انجام داده بودم و پله اول یعنی فروش زمین رابه 
cc TT ET‏ 
اداری ان بودم که این اتفاق برایم روی داد و تمام 
نقشەھایم نقش بر آب شد وازآن اوج سقوط کردم 
و چنین خوار و ذلیل شدم. ماجرایی که من هیچ 
گناهی در ان ندارم و نمی دانم تاوان کدامین گناہ 
را ات بر رات رد 
می‌گیرم که ماجرایی را که موبه‌مو برایتان شرح 
می دهم» عین ان چیری است که اتفاق افتاده و 
امیدوارم که مسوولان صدای من رابشنوند و کسی 
به فریادم برسد. 

در همسایگی خانه ماء خانواده‌ای زندگی 
می‌کردند که با ما رفت و آمد هم داشتند. البته انها 
فرزندی نداشتند. گویا خانم همسایه صاحب فرزند 
نمی‌شد. از انجا که انها ادمهای خیلی خوبی بودند. 
پدرم اجازه داده بود که ماهم گاهی سری به آنها 
بزنیم. من خانم همسایه را خیلی دوست داشتم و 
احساس می کردم او مثل مادرم مھربان, مقدس و 
NE‏ ار TIS‏ 
دیدارهاکمتر شد. البته گاهی آنهابه خانه مامی آمدند 
وهرازچندگاهی ماسری به آنهامی‌زدیم. امامسافت. 
ہت انت را 
نداشتیم. 

مدتی قبل من و مادرم به زیارت یکی از 
٤9٤٤١٥ + 334+4 ٦‏ 


پیشنهاد کرد که سری به همسایه قدیم بزنیم و از 
آنها احوالپرسی کنیم. من هم دلم برای آنھاتنگ شده 
بود. بنابراین با هم به خانه انها رفتیم. بعد از 
صحبت های معمول, حرف به اینجا کشید که من در 
کجا مشغول به کار هستم. من هم برای آنها توضیح 
دادم که پیمانکار هستم و کار ساخت و ساز انجام 
می دھم, خانم همسایه با تعجب پرسید: «پیمانکاری 
یعنی چه؟» برایش گفتم که ما به صورت کنتراتی 
یک قطعه زمین را برمی‌داریم و ساخت وساز آن را 
انجام می دھیم و جاروکش تحویل می‌دهیم! 

خانم و آقای همسایه با شنیدن این حرف کل از 
کر ی رک کر 
نقشه کشی آن انحام شده و اسکلت ساختمان هفت 
طبقه ای هم در ان زده شده. اما برای تکمیل و 
سفت کاری به دنبال پیمانکار هستند. بعد از من 
۶٣٦‏ لپ ۹۹ ۶9+“ 
عهده بگیرم؟ از آنجا که بین من و برادرم قرار بر این 
بود که بدون مشورت با هم کاری را قبول نکنیم. 
قبول کاررابه زمان دیگری موکول کردم امابرایشان 
گفتم که بعد از براورد قیمت. ما یک سوم کل مبلغ را 
در شروع. یک سوم را در نیمه کار و یک سوم مبلغ 
باقیمانده را هنگام تحویل کار می گیریم. انها گفتند 
که با فروش ساختمانی که در ان سکونت دارند. 
می‌توانند مخارج ساخت را پرداخت کنند. ماهم برای 
ET‏ تا که 
داشتیم. می توانستیم مصالح را با چک مدت دار 
بخریم. پول کارگر و بناراهم به صورت چک مدت 
دار می دادیم و از این لحاظ دستما ن باز بود. خانه‌ای 
که آنهادر آن سکونت ۳۰۳ رام 
07 داشت. برآورد من از قیمت 
۱۳۳۸ 4-۶۶ ہہ" 
هزینه ساخت و ساز ملک آنها از این رقم بیشتر 
7 1 ھ 99ء" 
را آغاز کنیم و بعد آنها خانه خود رابفروشند و پول 
ماراپرداخت کنند. امامن نظر دیگری داشتم. به آنها 
گفتم اگر آنها واقعاً قصد فروش خانه خود را دارند. 
من ملک آنها را می‌خرم. از آن طرف کار ساخت و 
ساز ساختمان آنهاراهم انجام می‌دهم. اما بقیه پول 
را نقداً می‌خواهم. آنها با هم مشورت کردند و بعد 
گفتند که با پیشنهاد من موافق هستند. بعد از توافق 
برسر این موضوع از وضعیت سند زمین سوال کردم 
و انها گفتند که خوشیختانه زمین سند دارد. اما 
تفکیک نشده و باید تفکیک شود. قرار شد آنها کار 
تفکیک سند را انجام دهند و بعد مرا خبر کنند تا کار 
راشروع کنیم. ۱ 

من از این فرصت به دست امده استفاده کردم و 
دنبال کار فروش زمین خودم و انجام امور اداری 
ان رفتم. تا اینکھ بعد از مدتی انهابامن تماس گرفتند 
و گفتند کار تفکیک سند انجام شده و اکنون اماده 
4+444+۹ 8ا" 
٦پ‏ ما اه وکا از 
کنیم که این فاجعه اتفاق افتاد. 

اواسط شهریور ماه بود. > دقیقاً یادم نیست 
پانزدهم یا شانزدهم شهریور من از خانه بیرون آمدم 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین روابط عمومی سازمان زندانھاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 


و ازعرض خیابان روبرو گذشتم و وارد پیاده‌رو که 
شدم۔ یک نفر از پشت سر مرابه نام صدا زد. دیدم 
آقایی است که تابه حال او راندیده‌ام» تعجب کردم 
او از کجا مرامی‌شناخت. او بادیدن من گقت:«آدرس 
شمارایکی از آشنایان شمابه من داد و گفت به شما 
بگویم که یک فیلم خانوادگی از شما دارد. اگر دوست 
دارید پول شیرینی انها را بدهید و فیلم را تحویل 
بگیرید. انها گفتند که قطعا شما دوست ندارید که این 
فیلم پخش شود بنابراین شیرینی انها را بدهید و 
فیلم رابگیرید!» من خیلی تعجب کردم. اصلاً متو جه 
موضوع نمی شدم. تصور کردم شاید من را اشتیاه 
گرفته است. پرسیدم «شماراجم به کدام فیلم 
صحیت می کنید؟) او در پاسخ من گفت: «یک فیلم 
خانوادگی!» و بیشتر از این توضیح نداد و قرار شد 
روز دوشنبه بیستم شهریور ساعت ۲/۵ بعدازظهر 
من انها را در میدان رازی ورامین ببینم و درقبال 
پول, فیلم را بگیرم! 

راستش بیشتر کنجکاو شده بودم که بدانم فیلم 
چیست؟ چون من و خانواده‌ام اهل پارتی و 
مهمانی‌های آنچنانی نبودیم. حدس می زدم که فیلم 
باید مربوط به مراسم عروسی اقوام باشد که در ان 
به رقص و پایکوبی پرداخته ایم. بیشتر نگران 
خواهرهایم بودم تا خودم. چون من خیلی اهل این 

اولین و بزرگترین اشتباه من این بود که روز 
دوشنبه ۸۵/۶/۲۰ سر ساعت ۲/۵ خودم رابه محل 
و فیلم نشد! دیگر به این نتیجه رسیدم که اصلا فیلمی 
کر ات کید ان کہ نات اس 
روش من را اذیت کنند! بنابراین تصمیم گرفتم به 
خانه برگردم. کنار خیابان منتظر تاکسی بودم که 
خانم و اقای همسایه قدیمی ما درحالی که یک خانم 
غریبه دیگر هم همراهشان بود باماشین جلوی پایم 
ترمز کردند. خانم همسایه بادیدن من از ماشین پیاده 
کجامی‌روم. بدون اینکه حرفی از آن ماجرابرایشان 
به تعارف گذشت تا اینکه آنها مرا متقاعد کردند که 
برای دیدن سند تفکیکی و نقشه زمین» همرآهشان به 
خانه انها بروم. ضمن انکه گوسفندی نیز قربانی 
کرده‌اند و اگر من به انجا بروم سهم قریانی ام راهم 
می‌توانم ببرم» به هرحال به این بهانه‌هاء انهابه اصرار 
من رامجبور کردند تاهمراهشان بروم. 

وقتی به خانه انھارسیدیم, بعد از احوالپرسی و 
پذیرایی, انھاسند را اوردند ونشان دادندء بعد نقشه 
رااوردند و کم کم موضوع صحبت به خاطرات اقای 
کردیم اما در این میان ان خانم غریبه کاملا نشان 
جملاتی قصار. مزه‌پرانی نے کردا 

بعد از حدود یک ساعت یایک ساعت و نیم من 
بهانه تقسیم کردن گوشت نذری, من رانکه داشتند 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





#دیگر بقیه جوتهای اور اص 3 

شاید فشارخون من در ان لحظه به 

صفر رسید. درحالی که گنگ بودم» 
گفتم: ((یعنی جە؟) مرد ادامه داد 


و زمین و ارزش ملک کشید که در این موقع اقای 
همسایه با لحنی خاص رو به من کرد و گفت: «اين 
ملک ها که ارزشی ندارد. من صاحب فلان زمین و 
فلان ملک هستم و اگر شمادو ماه صیغه من شوی» 
من...» باور کنید که دیگر بقیه حرفهای او را نشنیدم 
و شاید فشارخون من در ان لحظه به صفر رسید. 
درحالی که گنگ بودم. گفتم: «یعنی چه؟» مرد ادامه 
داد: «دست شما برای ما خير بوده و ما می‌خواهیم 
کارهایی انجام دهیم و اگر شما دو ماه صیغه من 
باشی...» کلامش راقطع کردم و رو به همسر او گفتم: 
«خانم... من به شما اعتماد کردم که به خانه شما 
امد م. حرفها چه ہت دارد؟» رن یا حالتی 
مزورانه گفت: «عزیزم اگر تو دو ماه صیغه حاج اقا 
به تو دست هم نمی زند !!!» 

داشتم دیوانه می شدح. با فریاد پر سید م: «آخر 
برای چی؟» زن لبخندی زد و گفت: «حاج آقایایچەھای 
خودش -بچه‌هایی که از همسر اولش داشت -مشکل 
دارد و به این طریق می خواھد مشکلش حل شود!!!» 

من با حالتی عصبی ایستادم و گفتم: «اين حرف 
راهمین جاتمام کنید وگرنه اگر کلامی از این حرف 
بیرون درز پیدا کند. ان وقت من ابروریزی راه 
و حالا هم می روم و دیگر یک لحظه هم نمی‌خواهم 
چشمم به چشم شما بیفتد! شما می خواهید ابروی 
مرایبرید» 


E-Mail :f_Zavarei ۷۱ Com 


و برگشتم که بروم ناگهان همان خانم غریبه 
خیلی وحشیانه پرید به سمت من و مراروی صندلی 
نشاند. بعد ظرف اسیدی راکه از قبل اماده شده بود. 
از گوشه‌ای برداشت و به من گفت: «اگر دهان باز کنی. 
این را در حلقت خالی می‌کنم!» 

من شوکه شدم. فکر می کردم این اتفاقات رادر 
خواب می‌بینم. بلند شدم و ایستادم. با این حرکت 


من ظرف اسید در دست آن خانم لرزید و مقداری : 
روی دست و صورت من پاشیده شد. تنها چاره‌ای 


که در آن لحظه به ذهنم رسید. فرار بود. با چادرم. 


صورتم را پاک کردم و بادست چپ. آن خانم راهل 
ET ٤ 9٤98ه 6٣‏ لا 
روی خودش بریزد. یک قدم عقب رفت و دراتر 
برخورد بامیز روی زمین افتاد. من به سرعت خود م 
رابه سمت در خروجی رساندح» اما یک نفر از پشت. 
از سرم افتاد و ریپ کیفم پارہ نند مقدار زیادی از 
مدارک و پولی که در کیفم بود. روی زمین ریخت. 
اما در ان لحظه هیچ چیز جز نجات جانم از ان 

بقبه در صفحه ۴۷ 





0 در پرانتز: 
(همانطور که این خانم خودش اشاره کرد. 
مشکلش از آنجا آغاز شد که برای گرفتن یک فیلم 
خانوادگی با کسی که نمی شناخت. قرار ملاقات 
گذاشت در صورتی که اگر موضوع رابا خانواده با پلیس 
درمیان می گذاشت و هرگز به محل آن قرار ملاقات 
کذایی نمی‌رفت. این اتفاق برایش نمی‌افناد. 

اما اشتباه دومی که مرتکب شد. رفتن به خانه 
همسایه قدیمی بود! او حتی اگر در موقعیتی قرار 
داشت که نمی تواست از اصرار انها شانه خالی کند. 
بهتر بود رفتن به انجا را به خانواده‌اش اطلاع می‌داد و 
حتی با یک تماس تلفنی و باخبر کردن والدین از 
جایی که او می‌رفت. یک برگ برنده برایش بود. 
کرد - برخورد تندی بود که او از خودش نشان داد. 
معمولا در مواقعی که همه چیز عليه فرد است و قدرت 
طرف مقابل بیشتر است. عقل حکم می کند که با 
سیاست غائله را به نفع طرف مقابل تمام کرد تا در 
شرایط دیگر بتوان اختبارات داده شده رابه نفع خود 
تغییر داد. اگر او ان روز از تاکتیک یک قدم جلو دو 
قدم عقب استفاده کرده بود و بعد با ترفندی از ان 
خانه بدون درگیری خارج می‌شد. الان حتماً شرایط 
بهتری داشت. 

اما بدترین اشتباه او اعتراف دروغی بود که با 
شرایط خاصی به ان تن داد. او بايد می‌دانست انچه 
که اعتراف می کند منجر به صدور حکم خواهد شد 
و بنابراین اگر حقیقت را می‌گفت و همزمان عليه 
دیگری پیدامی‌کرد. اما الان این شایدها و آگرها و ای 
کاشها دیگر فایده‌ای ندارد. امیدواريم که هرچه 
زودتر حقیقت آشکار شود و مجرم واقعی به سزای 
اعمالش برسد!) 
اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۷ 






۰ 
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سمفونی بنحم وون 


عالی دربن سروصد انی است کہ ډه کوش دشر وردہ است 


٭ادوارد مورگان فواستر 





نوشته: یاسین مرادی بریجانی - ۱۰ ساله از مازندران 


لک ھک ۳ 
همراه دایی کوچکم که هم‌سن خودم بود (البته او 
حاصل ازدواج دوم پدربزرگم بود) به یک نتیجه 
مشترک رسیدیم. اینکه ما اشتباه نکرده‌ایم و انچه 
در طول این مدت دیده‌ایم کاملا صحیح است. 

غروب بود که پس از دیدن آخرین صحنه 
تحقیق خود... دو نفری مثل دو اسب افسار گسیخته 
دویدیم به طرف خانه و خزیدیم زیر بال و پر مادرم 
که داشت داستان می نوشت و او با تعجب نگاهمان 
کرد و پرسید: چی شده بچه‌ها... چرا رنگتون پریدہ 


مادر و چاه 


یحیی عسگری نمین 
چاه تأمین می شد. بیشتر خانه‌ها در حياط خود چاه 





آب داشتند. هنوز هم بعضی خانه‌ها این چاه‌ها را 
تارف ات لے مصرنی وا اهارا سطل 
کن کی کر ات وای کہ رای 
چاه آب نبودند و یا آب چاه آنها شور بود از اب 
شیرین چاه همسایه‌ها استفاده می کردند. در 
استفاده از آب چاه برای همسایه‌ها محدودیتی وجود 
ند اشت هرکس به آب نیاز داشت به حياط همسایه 
وارد می‌شد و آب لازم را از چاه همسایه می کشید 
و در ظرف خود ريخته و به خأنه خود می‌برد. در 
کنار هر چاه طنابی وصل شده به سطلی وجود 
داشت. بعد از تهیه آب. سطل را در کنار چاه قرار 
می‌دادند. 

در گذشته مهمترین تذکر مادران به فرزندانشان 
این بود که از چاه‌ها دوری کنند چون ممکن بود که 
ہر دال هام کی چ نم خرو ان خاک ماران ان 
نصیحت را همیشه تکرار می کردند «به چاه اب 
نزدیک نشوید خدای نکردہ شیطان شماراتوی چاه 
هل می‌دهد.» 

ما کودکان آن موقع از چاه آب می ترسیدیم 
اگر گاهی کنجکاو می شدیم خیلی با احتیاط به 
داخل چاه نگاه می کر دیم و بعضی مواقم هم 
وده دالقل آپ چاه می اتد اگیم با این 
کار به عمق اب چاه می توانستیم پی ببریم. 
بزرکترها هميشه برای کشیدن اب خودشان دست 
ےا کان می ند و فچه‌ها را بزایى کشیون آت 
روانه چاه نمی کردند. 

اگر فرزندی تأخیر می کرد و یا گم می شد اولین 
جایی که نگاه می کردند. چاه اب بود که خدای نکردہ 
در داخل چاه ات نیفتاده باشد. 

در نزدیکی خانه خاله ما حیاطی بود که صاحیان 
آن رفته بودند و با گذشت و مرور زمان 






دیوارهای حياط از بین رفته بودند. چاهی در 
۳۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 


از کسی ترسیدین؟! درحالی که از ترس می‌لرزیدم 


ما... ما... ما... یعنی... ما... روح دیدیم مامان... 

اب دهانم را قورت داده و به همراه ابوالفضل 
(دایی ام) خیره شدیم به مادرم تا عکس العمل او را 
ببینیم. مادرم دست از نوشتن کشید و باخونسردی 
گفت: روح دیدین؟1کجا...؟! 

گفتم: تو کوچه... باورکن مامان -یک ماهه دارم 
می بینمش - تازه ابوالفضل هم دیدہ مگه نه 
ابوالفضل؟! 

ابوالفضل که رنگ به چهره نداشت گفت: 

آرہ آیجی... راست می‌گه... ماروح دیدیم... روح 
همسایه شمارو. 

و من ادامه دادم: مامان به خدا خودشه - آقای 
سنہ ىک مھا ھکر ےو تس 
کلاہ می‌گذ اشت... همان که دماغش بزرگ بود. همان 
که قدیلند و لاغر و سبزه بود و عینک می‌گذ اشت... 
همان که یکماه پیش مرد... 

مادر با بی تفاوتی گفت: حالا کجا دیدینش...؟! 


وسط حیاط آن خانه بود که 
اب ان شیرین و کوارا بود و 
چاه استفاده می‌کردند. "ا 
اطراف این چاه به کوچه‌ای 
برای رفت آمد تبدیل شده بود 
بود و موقعیت ان برای بزرگ 
و کوچک معلوم و مشخص | ۲ 
بود و اهالی در روز از کنار ان ۹ 
رفت و امد می‌کردند. خاله 
هم مانند سایر مادران 
هميشه به بچه‌هایش ‏ ˆ 
سفارش می گزدند که مر اقب ٩‏ 
چاه باشند و نزدیک چاه ۲ 
نرفته وبا فاصله زیادی از چاه 
رفت ۳ امد کنند. 

در یکی از روزهای گرم 
تایستان دو دخترخاله‌ام 
برای خرید به بازار رفته ۲٦٦‏ 
بود ند . یکی زی یت 
دخترخاله‌هایم بزرگ بود و ۱۰ سال داشت. اما 
دیگری کوچکتر از وی ۴ ساله بود. دو خواهر دوان 
دوان از بازار برمی کشتند خواهر بزرگتر جلو زده 
بوده و خواهر کوچکتر پشت سر او با فاصله می امد 
و سعی می کرد که خود رابه خواهرش برساند. به 
می کنند هر دو به سر چاه می رسند خواهر بزرگتر 
که حواسش به چاه بوده از کنار ان عبور می کند 
وهی کرک کے اتد نر دة و سا ها 
فراموش کردہ بوده با حالتی شتاب زده به سر چاه 
می رسد و پایش به لبه کناری چاه برخورد می کند 
و ناگهان به داخل چاه افتاده و به قعر چاه سقوط 
می کند. حین افتادن و سقوط به چاه فریادی 
می کشد. با فریاد او خواهر بزرگش هراسان 
برمی گردد یک لحظه می بیند که خواهرش نیست 
بدون اینکه به طرف چاه برگردد باوحشت فراوان 
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گفتم: یک ماه غروب به غروب مياد خونه‌شون. 
تازه هميشه هم یک کیسه در دست داره و مثل 
هميشه چپ چپ نگاهم می‌کنه» لابد یادشه که با 
ابو الفضل زدیم سرش رو ناقص کردیم... تازھ.. در 
هم نمی زنه از دیوار میرہ تو... باور کن خودم دیدم 
از دیوار رد شد. صورتش عین کچ سفیدہ ناخن هاش 
تیز و بلند و دندوناش عین دندون گودزیلاست از 
کوچه که رد می‌شه همه جا گرم می‌شه لابد به خاطر 
این که از جنس آتيشه دیگه؟ مگه خودت نگفتی جن 
از جنس آتيشه. 
«وحشتناکه ابجی, من که می‌گم تو کیسه‌اش کله 
بچه‌هاست! فکر کنم روزی دو سه تابچه می خوره 
چون دور دهنش همیشه خونی...» 

درحالی که بدنم می‌لرزید. پرسیدم: «مامان... 
جنء بچه‌های اندازه مارو هم می خورھ...؟) 
گفت: «نمی‌دونم» کی گفته جن آدم می خورہ...؟) 

خونسردی مادرم به حدی اعصابم رابه هم 


ا انا افامرت 
طرف خانه می دود. مریم 
(خواهر کوچک) پایش به لبه 
چاه گیر کردہ و مستقیما به 
قعر چاه افتاده بود. 
ترا سکن 
چاه اول زیر اب رفته و دوباره 
٤‏ روی آب آمده بود. صدای 
فریادش هنوز توی چاه 
ےج دا وا 
وبینی شدہ و حالت خفگی به 
٦‏ وی دست دادہ بود. 

۳ خواهربزرگ وحشت‌زده 
٣۳‏ بدون اینکە به طرف چاه 
| برگردد. به سمت خانه 
می دوید و مادرش را صدا 
می‌گذشت. ثانیه‌ها هم زمان 
زیادی بودند. خاله در خانه 
مشغول کار روزانه بود. 
صدای دخترش بگوشش 
رسید. با نزدیک تر شدن دختر بزرگ به خانه و فریاد 
ان اراھ اتاک کرو ردو 
طرف حیاط دوید و از خانه خارج شد و خودش رابه 
کوچه رساند. دختر بزرگ فریاد می زد: ماماء مریم 
چاه...! صدادر گلویش گیر کرد نفس نفس زنان روی 
می ا خال سای من و رک ر 
داخل چاه اب افتاده است. 

کالہ سرت بطرت چاه ووی دنبای قان گی 
پس از دیگری از پایش خارج شدہ بودند و پابرهنه و 
با فریاد بلند. کمک. کمک! بطرف چاه می دوید. او با 
فریادش از همسایه کمک می‌خواست ولی مطمئن 
نبود که از همسایه کمکی خواهد رسید یانه؟ چه کسی 
به کمک او خواهد آمد؟ 

خاله به سر چاه رسید از بالا نگاهی به ته چاه 
انداخت و بچه اش را ندید. چشمانش سیاهی 
می رفت وت جاساسایا خال کارے شدەیود آب 
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ریخت که فریادزدم:(چرااینجوری حرف می زنی؟! 
چرا با تمسخر نگاہ می وه کک فی کے دروغ 
می‌گیم؟» 
مادرم که بالاخره احساسات مادرانه‌اش کل 
کرده بود مرا در آغوش کشید و با خنده گفت: 
-نه... چرافکر کنم تو دروغ می‌گی؟ تازه من حودم 


چاه تکانی خورد. مریم دختر کوچک خود راروی 
اب دید. حدود یک متر. کمی بیشتر یا کمتر اب ته 
چاه بود. منتظر کمک دیگران نشد. فرصت نبود. در 
یک لحظه تصمیم گرفت وارد چاه شود و بچه اش 
رانجات دهد. چاه‌ها معمولا دارای جاهای پابرای 
رفتن به ته و بالا آمدن از چاه بودند. سریع پاهای 
خود را در جاهای پا قرار داده و داخل چاه رفت. 
خواهر بزرکتر در کناره چاه ایستاده بود و گریه 
ہی کرد ط ات ات ک7 ری کر سرک O‏ 
بود و گریەکنان, ما ما... ماما می گفت. خاله چند 
متری پایین رفته بود داخل چاه سرد و تاریک بود. 
بایک چشم دخترش راجستجو می کرد و با چشم 
دیگرش مواظب پاھایش بود. وقت تنگ بود و 
فرصت از دست می رفت. خاله خودش و چاه و 
جاهای پا را فراموش کرد. تنها به دخترش 
می اندیشید بدون اینکه پای خود رادر جای پاقرار 
دهد خود رابه ته چاه انداخت اب سرد بود و ته چاه 
تاریک. به محض اینکه داخل آن شد لحظه‌ای در 
آب قرو رفت با عجله بلند شد, جگرگوشه اش را 
درحالی که با صورت در روی آب قرار داشت و 
دست هایش را روی اب دراز کرده و تکان 
نمی خورد. رأبغل کرد و با دست به پشت دخترش 
چند ضریه‌ای زد. دست‌های دختر آویزان شده 
بودند. خاله پشتش رابه دیوار چاه تکیه داد و سر 
کودک را به پایین قرار داد. درحالیکه اشک از 
چشمانش جاری بود فریاد زد یا ابوالفضل! چند 
ضربه دیگر محکم تر از ضربات اول به پشت دختر 
زد. ناگهان آب از دهان دختر بیرون پرید. و دختر 
شروع به نفس کشیدن کرد اب همچنان از دهان 
کودک خارج می‌شد. مادر به دیوار چاه تکیه داده 
بود و دخترش را در روی دستانش تکان می داد. 
خواهر بزرگ که از بالا به داخل چاه نگاه می کرد با 
دیدن این صحنه فریاد زد کمک. کمک همسایه‌ها 
خبردار شده بودند و تمامی انها فورا در بالای چاه 
جمع شدند. طنابی که در کنار چاه و به سطلی 
بسته شده بود داخل چاه اویزان کردند. خاله طناب 
رابه دور کمر دخترش بست و همسایه‌ها سر طناب 


چند بار این اقای روح رو دیدح اما... پسر قشنگم. اون 
موجود روح اقای کمالی نیست - برادر دوقلوی اون 
خدابیامرزه که شبیه خودشه بعد از مرگ برادرش هر 
روز میاد به بچه‌های برادرش سر می‌زنه که تنها 


و سپس مادر سوال کرد: «حالا ببینم بچه‌ها... 
اينکه میگین قیافه اون روح وحشتناکه راست 
می‌گین؟» 

قبل از من ابوالفضل گفت: «نه آبجی... پسرت 
دروغ میگ وگرنه ناخنهاش معمولیه...» 

من هم گفتم: دور دهانش هم خونی نیست. 


مامان... 
و بعد نوبت مامان بود که گفت: «پس لابد این 
شکلیه...» او پلک هایش راپشت ورو کرد و باد اند اخت 


توی دماغش و دهانش راکج کرد و... و آنقدر شبیه 
روح شدہ بود که دو نفری جیغ کشیدیم و از ترس 
پریدیم توی بغل خودش و اخرسر سه نفری زدیم 
زیر خنده! 

ھ 


را محکم گرفته و آرام آرام بالا کشیدہ و بچه را 
بیرون آوردند و خاله با کشیدن طناب توسط 
همسایه‌ها ارام آرام بالا آمد. همه گریه می کردند. 
جال حا سر ایک ی رن 
یک دست دختر بزرگش رابه آغوش کشید. سکوت 
همه جا را گرفته بود کسی یارای سخن گفتن 
ند اشت. 

ناگهان یکی از همسایه‌ها با صد ای بلند گفت: بر 
ا ای بد صا تر سا ام 
es‏ سر نار ا مت ۴ 
خیس شده بود. لحظه ای به خود امد. تشکرکنان و 


درحالی لبخند به لب داشت ت و خداراشکر می کرد. 
از تک تک همسایه‌ها تشکر کرده و به طرف خانه 
رفت. 


با فداکاری خاله دخترش از خفه شدن و مرگ 
حتمی نجات یافت. سال‌ها از این حادثه می‌گذ رد دختر 
کوچک هم اکنون مادر شده است. او که معلم است 
در تهران زندگی می کند و به تعلیم و تربیت کودکان 
هنوز ان صحنه را به یاد دارم که خاله ام چطور 
ST‏ و 

از تاریکی همیشه وحشت داشت 
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راست گویی 


نوشته: حسین غلامی‌خواه 

مثل ھمیشه فرشته سمت چپ تندتند درحال 
نوشتن دروغ‌های پسرک بود. 

فرشته سمت راست. آنقدر ننوشته بود که گویی 
نوشتن رااز باد برده بود. 

پسرک درحال صحبت با معلم بود و به معلم 
که از او پرسیده بود درس خوانده‌ای» جواب منفی 
داد. 
بار چیزی را در دفتر یادداشت کرد. 

کا 


مارال - از تھران 


داستان «همزاد» شمارا مطالعه کردم, هما 
داستان طویل و بلندی که آن رااز طریق «فاکس» 
مجله ارسال کرده بودید. جرم اول شمانیز همین 
است که به جای «پستچی محله» به سراغ یک 


عضو جوان خانواده ارتیاطات رفته اید. دختر 
خوب! اگر قرار باشد داستان خوانندگان مجله - آن 
۶ ای ار یی کی ازر سمل 
شود. کمترین ضررش ان است که حقوق بنده در 
پایان ماه یکجا باید بابت خرید «کاغذ فاکس» به 
واحد تدارکات پرداخت شود! لذافقط به این علت 
پاسخ داستانت رامی‌نویسم که به این بهانه. به 
همه همکاران «در قلمرو...» عرض کنم که: «هر 
داستانی. حتی اگر شاهکار ادبیات نوین باشد! در 
صورتی که به وسیله فاکس به مجله ارسال 
شود. چاپ که نمی شود هیچ مورد نقد هم که قرار 
نمی گیرد هیچ. خبر دریافتش راهم که اعلام 
نمی‌کنم هیچ فقط و فقط ان را «سر به نیست» 
می کنم! 

و اما در زمینه «همزاد» شما: «ارنست 
همینگوی» از نویسندگان بزرگ قرن معاصر - 
جمله ای گرانسنگ دارد با این مضمون: «شما 
رمانی ۲۰۰ صفحه‌ای رابه من بدھید, تا ۰ ۵ صفحه 
آن را حذف کنم و ببینید که هیچ لطمه‌ای به 
استخوان بندی قصه ان نمی خورد»! 

منظور «همینگوی» از این عبارت. اشاره وی به 
زیاده‌گویی و زایدنویسی‌های بیشتر نویسندگان 
است که اکثر اوقات این قسمت از «حاشیه 
نوشته‌ها» هیچ ارتباطی هم با اصل سوژه ندارد! 

حال شما این «فرمول» ارنست همینگوی را 
در مورد داستان «همزاد» خودتان اعمال کنید تا 
مطمئن شوید که دست کم حدود دوسوم از 
عبارت‌های داستان بی دلیل اورده شده است. 
درحقیقت شمابرای آنکه به خواننده بقهمانید که 
می خواهید در مورد «سایه» خودتان حرف بزنید. 
یک عبارت رابه سی, چهل شکل مختلف ارائه 
کرده‌اید. تعجبم از این است که اتفاقآشماداستان 
راخوب »۳ و در کوتاه نویسی هم موفق 
هستید و داستان‌های قشنگی هم ارسال کرده‌اید 
که خیلی از انها چاپ شده است. 

ضمنایادت نرود: چون همکار موفق و قدیمی 
این صفحه هستی این مورد رانادیدہ گرفتم. پس 
بعد از این برو سراغ همان آقای پستچی و... فاکس 
بی‌فاکس! 

فریبا خلیقی - ساوه 

راستش رابخواهی, آن جمله تشویق آمیز را 
از این جهت نوشتم که فکر می کردم «داستان اول 
شما است» و اگر متوجه می‌شدم که قبلاً هم از 
شماداستان چاپ کرده‌ام» آن وقت می‌نوشتم: «اين 
داستان برای کسی که می خواهد اثر دوم خود را 
چاپ کند. خیلی ضعیف است. مطالعه را 
فراموش نکن. 





شماره ۳۲۵۷ 


۰0۹۰۰۰۰۰۰٩۰۰٩۹ ۰٩۹ ۰٩ ڈ ڈ ث ڈ × ڈ × ×× ڈ×‎ ۰ ۰۹ ۰۰٩۰۹ ۰٩ ۰٩ ۰٩۰ ۰۹۰۰٩۰ ظڈ‎ ۰٩ ھ‎ ۰٩ ۰ ۰٩ شڈ خ قلاھذة ھڈ ھڈ ثقذا ظ خذڈ ھڈ 2شذ ھڈ ھ ھڈ ظذڈ 3ڈ ھذڈ خڈ ثذ ھ خذ خڈ خ قالاھذۂڈ ھڈ ثا‎ RSS MM M&M O&M ٢ ٢ 


متعمرق موسقی مد 


منحجھ( ټډ ةه ات 


مادام روستال 


اطلاعات هفتگی ۳۱ ۱ 


زتجمع بزرکان ۱ 


کم پیش می آید که انسان‌های معروف و با اسم و رسم. حضور 
٤ٍ‏ :1 4 ە ٰ۶ 1 
و جای انسان رابگیرد و انسان دم نزند ولب از لب باز نکند. 
0ٹ ٰ۷ "۷ھ 
محمد طاهری به دلیلی, نیمکت قرمزپوشان رارھاکردہ و عطای کار رابه لقای آن 
بخشیده‌اند! 

الیک «اری هان» که درحال حاضر در کشور «کامرون» تشریف 
دارد و امیدواریم که یک وقت آفریقایی‌های بیچاره راسرکیسه نکند! علاوه بر آن. آمدن 
وو تو ی و مد و 
حسابی پرسپولیس ۷ بدوشند و از این ۳ برای خودشان کلاهی بسازند. 

البته نباید حضور سوپراستار باسایقه سینمای ایران. جناب «سعید راد» رادر سکوی 
پایینی ورزشگاه نادیده گرفت که اگر دوربین تلویزیون, رغبتی برای نشان دادن تصویر 
ایشان ندارد. جای شکرش باقیست که ایشان رادر استادیوم راہ داده و تحویل می‌گیرند. 
مگر چند سال یکبار, چنین اتفاق‌هایی بوقوع می‌پیوندد؟! 


رجا ن بو ای آناهار خوودن 
ہہ 
حایی برای آناهار بخوردن 
۱ ۱ همه می‌دانیم که دخالت درلباس پوشیدن مردم و خرده گرفتن بر آنهاء چندان 
کار پرطرفد اری محسوب نمی شود و از مصادیق گیر دادن به شمار می رود! اما 
1 3 ات6 پایتخت جلوس می‌کنند. ناگهان تهران را با سواحل «انتالیا» و کرانه مدیترانه 
اشتباه می گیرند و در ان حال و هوابه سر می‌برند. حرص انسان را درمی آورد. 
خانم شیوا - ل برایمان عکس رستورانی را واقع در حوالی مرقد امامزاده 
داوود ارسال کرده است که روی سردر ورودی ان -البته با غلط املایی - نوشته 
است: ویژه خانواده‌های مذهبی! 
البته همه می‌دانند که قرار نیست کر رستوران ادعیه» زیارتنامه و مناجات 
نامه خوانده شود ولی این تابلو پارچه‌ای به طرز کاملا غیرمستقیمی تذکر می دهد 
که. لطفاً اینجا را با «لاس وگاس» اشتاه نگیرید! البته برخی از ساندویجی‌های 
معروف تهران هم روی شيشه مغازه خود نوشته اند که: ورود بانوان بد.حجاب 
بادام خشکی می‌نمود!» و اگر در کل رستوران رانگاه کنید شاید حتی یک خانم 
رانتوانید پیدا کنید که ظاهرش ادم رایاد خانمهای موند بالا نیندازد. بر دل سياه 
شیطان لعنت!... خدا کند این یکی ابنطور نباشد. 








(اثر زقار خی یا--- 
کی کی فک جا تا حا تل .سس" 
خوب نظاره فرمائید و در ۳۰ ثانیه حدس بزنید که موضوع عکس چیست؟ 
اگر توانستید حدس درست بزنید گویا شماهم مشکل این عزیز رابه نوعی تجربه 
کرده‌اید و اگر هم نتوانستید حدس بزنید بیخود سراغ اهرام ثلاثه و قلل فتح نشده و . 





جاهایی مثل چغازنبیل و غیره نروید. به حکایت مطلب ضمیمه, این عکس از سقف منزل 
مسکونی ایشان در تالش (استان گیلان) ثبت شده و مشتی نمونه خروار از مسکن هزاران 
روستایی ساکن شمال کشور می‌باشد. جالب اینکه فرستنده عکس مدعی است کپی و 
00/0 
مسکن دارند ارسال نموده و تقاضای تسهیلاتی برای تعمیریاتعویض سقف رانموده 
ولی بنابر اعلام مسئولین محترم, منبعی برای تهیه تسهیلات پیش بینی نشده و باید 
صبر پیشه کو 
فرستندہ اضافه نموده صرفنظر از شلم شوربایی که روزهای بارانی زیر این سقف - 
برپامی شود هر ان امکان دارد سقف موصوف به سرش بزند و نزول اجلال فرماید. . 
انوقت باید بروند سراغ روح باباطاهر عریان و از ایشان اجازه طلب نمایند تا بیتی از . 
دوبیتی‌های ایشان رابه عنوان قرض در سردر این منزل خطاب به مسئولین نصب 
نمایند که: بمو گفتی صبوری کن صبوری -صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد 









۳۲۳ اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۷ 


از: رضا رفیع 





Email:rezaraffie@yahoo .com 


۱ صدام -اعدام؟... 


بالاخره نمردیم و حکم اعدام صدام هم اعلام 
شد. اگرچه صدام دیگر عملاً در عرصه سیاست 
جهانی اعدام شده خدایی هست و درحقیقت به سان 
همان فیل عاج دار (یا فیل تاج دار و سمبل حزب 
جمهوری خواه حاکم در امریکا) است که درحال 
حاضر. زنده و مرده‌اش فرقی و توفیر چندانی با هم 
ندارد. مهم همان عاج و تاج دیکتاتوری و دیوانگی اش 
بود که به نحواحسن (و البته «احسن»ی که 
درحقیقت «اقبح» اوست) توسط حاکمان حزب 
جمهوری‌خواه مستقر در کاخ پیشانی سفید. مورد 
استفاده قرار گرفت و حالا دیگر بود و نبودش یکی 
است و بلکه عدمش (و اعدامش) به زوجود! 
دیت ساختکی 1 
صدام که دار می زد او در همه عمر 
دیدی که چگونه دار خواهد زده شد؟ 
رحس وین 
ددمنشی را باید تحمل کند. البته اگر حکم اعدام فقط 
بر روی کاغذ نماند. فعلا که هنوز نه به بار است. نه 
به دار. یک وقت ممکن است با نتیجه انتخایات 
میان دوره‌ای کنگره آمریکا که همین اخیرا برگزار شد 
مختصری تغییر کند و فقط تا پای چوبه دار برود و 
E‏ گت 
«آدم بی گناہ!! پای دار می رود اما بالای دار 
نمی رود - مگر به زور ببرندش بالا»! 
لیت ساختکی ۲: 
گفت: صدام کز او گشت سر دار کثیف 
جرمش این بود که هی دار سرپا می کرد 
شما هیچ گناه دیگری جز انچه گفته شد از صدام 
بیچارہ و بدبخت و فلک زده سراغ دارید؟ قتل عام ۱۵۰ 
تن از ساکنان روستای شیعەنشین «دجیل» هم شد 
گناه؟ آن هم ۲۳۴ سال پیش (۹۱۹۸۲... یا فرض بفرمایید 
تن عام گرمائ رد ادو غدل رانا تعیب بو 
قتل مخالفان رژیم بعث. یا اشغال الکی کویت و... 
بالاخره تحمیل هشت سال جنگ توانفرسا بر ایران 
و...؟ آخه به اينها هم می شود گفت گناه؟!... 
شاهد متا دنه هس خاطر اسف کا حعتامات 
اسای توا ضتوں که اعا برای ا 
سکوت پیشه کرده‌اند. بالاخره هرچه نباشد. انها 
کے اظطلاعاق خر اش کا کے دت 
و لابد بیشتر از بقیه از بی گناہ بودن صدام (نوکر 
سایق شان) خیر دارند. 
هنوز هیچی نشدہ اتحادیه اروپا اگرچه از روند 
تصالی قضبو» به قافر اکال کرم ا درکن حال 
اعلام داشته که صدام نباید به چوبه دار آویخته 
شود. 
قابل توجه اتحادیه اروپا: صدام قرار نیست به 
چوبه دار اویخته شود. بلکه از طناب دار اویزان 
می‌شود (البته اگر بشود!. جنس چوبه دار از چوب 
تر خسن ظتاب ارا فی ف 
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وکیل صدام چند ساعت پیش از اعلام رای دادگاه 
گفت: «موکلش آماده است تا بدون ترس و با شرافت 


یمیرد.) 
باشرافتی یودہ اآاست این نانجیب!... حیف و صدحیف 


که ما دیر خبردار شدیم. 

به هرحال. صدور حکم اعدام صد ام آنهم ۲ روز 
مانده به انتخایات کنگره امریکا - که به سلامتی 
حزب دموکرات و ناسلامتی حزب جمهوری خواه 
برگزار شد - یک خرده‌ای مشکوک است. هیچ 
استبعادی ندارد که با توجه به افت تیراژ محبوبیت 
بوش و اعوان و انصار جمهوری‌خواهش. به سفارش 
این حزب. صدور حکم اعدام صدام جلو افتاده تا 
ال نو سیسات ترا 
جمهوری‌خواهان جلو نیفتند که البته افتادند. چنان 
هم بد افتادند که بلافاصله «رامسفلد» وزير دفاع 
امریکا - لابد به خاطر دفاع بدش از امریکا - در کمال 
احترامات فائقه استعفا داده شد. 
> اظهارنظر سیاسی: اگرچه سمبل حزب دموکرات 
امریکا «خر» است. اما ظاهرا این بار معلوم شد که 
حزب جمهوری‌خواه بوش, فیلش از خر دموکرات ها 
هم «خرتر» است. از همان زمان حمله به عراق و 
افغانستان» بوش می امد که خرتر باشد. تا به حال 
فيل خر ندیده بودیم که دیدیم! (البته فیل فروش و 
فیل خر دیده بودیم. دروغ چرا؟!...) 

دیت ساختگی ۳ 
«پشه چو پر شد بزند فیل را» 

فیل چو خر شد بزند پیل را! 


زیر باران نباید رفت! 





باطل‌مان که وقتی باران - که بنا به اجماع اکثر علما 
و شعرا «در لطافت طبعش خلاف نیست» - از اسمان 
می‌بارد. کل هوای شهر و بخصوص این تهران 
کل ھر را باک ی ہاگرد هر کف آما اطهار ات اخیر 
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران, آب پاکی 
بر تمام تصورات و تخیلات سابقه‌دار ما ریخت. 
جناب اقای «یوسف رشیدی» بفرمایید: 

- «بله» افزایش ۳۰ درصدی ترافیک و سوخت 
ناقص بنزین در روزهای بارانی 
بارندگی برخلاف تصور عموم مردم نه‌تنها باعث 
کاهش آلودگی هوا نشود بلکه بر میزان ان نیز 
بیفزاید.» (فرهنگ اشتی - ٩‏ ابان ۸۵) 

گذشت آن زمانی که باران. با گهرهای 
فراوان.می‌خورد بر بام‌هاء گذشت آن زمانی که باران, 
باسرود (جای ترانه» با گهرهای فراوان, می خورد بر 
بام خانه و تمام پشت بام و سطح هوای شهر و حال 
و هوای شهروندان و توده دوده خورده از لوله اکزود 
خودروهای زوج و فرد. تمیز و پاک می کرد. دیگر. 
باران هم هوای مارا ندارد انگار. 

TT‏ یه عرش رفن 
به نظر می رسد که باید در پاره‌ای از اشعار معروف 
و موجود. اصلاحاتی به عمل اورد که جنبه بداموزی 
و غیربهد اشتی اش به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. 
مامالا این بخش‌های باران‌دار از شعر «صد ای 
پای آب» (را درنیاور) از «سهراب سپهری» عنایت 
بفرمایید: 


جم ده 


باعث می‌شود که 


«چترها را باید بست /زیر باران ن¿ باید رقت /فکر را 


al‏ و 
خب الان با توجه به اینکه گفته‌اند باران. هوا را 


ن باید برد...». 













آلوده‌تر می‌کند. اگر کسی به نسخه تجویزی جناب 
سپهری عمل کند. فاتحه فکر و صاحب فکر. هر دو با 
هم خو‌انده نخو‌اهد شد؟ 

یا اینجاش که می فرماید: «با همه مردم شهر / زیر 
باران باید رفت...» اگر بنا باشد تا باران می‌گیرد. کل 
خلق‌الله بریزند توی شهر. آن‌وقت علاوه بر افزایش 
حجم ترافیک. تاکسی هم گیر نخواهد امد و اگر هم گیر 
بیاید. عموما «دریست» خورشان ملس است. 
می‌گویید نه. ببینید مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
تهران چی گفته است. جناب مدیرعامل بفرمایید: 

- «بله» هیچ راننده تاکسی حق ندارد در روزهای 
انیا تراک مسافوان در کی مد خیانان سی اس ظا 
کند و به دنبال مسافر دربستی باشد. به همین منظور. 
واحدهای گشت زنی در روزهای بارانی در سطح شهر 
به نظارت بر عملکرد رانندگان تاکسی خواهند 
پرداخت....» (روزنامه ایران ٩‏ آبان ۸۵) 

ملاحظه فرمودید موارد و میزان بدآموزی‌های 
موجود در این شعر به اصطلاح نو را؟... تازه کجاش 
را دیدید. به اینجاش نگاه کنید: «دوست را زیر باران 
باید دید / عشق را زیر باران 

رسای ایآ راتا هرا لودای 
دیدن دوست و قرار گذاشتن باوی ا ست؟ آیاعشقی که 
زیر باران هوای آلوده جست وجو و پیدا شود. عشق 
آلوده‌ای نخواهد بود؟... و سوالات اخلاقی دیگری از ؛ 
این دست که فعلا پا نمی‌دهد مطرح کنیم. 

سوال فلسفی: مگه آفتاب چشه؟.. از ب 
آمده؟! 

خبر واصله: محافل خبری از نشست گروههای 
اصلاح طلب در «بنیاد باران» خبر دادند. (روزنامه 
جام جم. ۹ ايان #۳۵( 

نتیجه‌گیری بارانی: از تمام این مباحث نتیجه 
می گیریم که چون باران. هوای آلوده را آلوده‌تر 
می‌کند. نباید تا باران گرفت. با تمام مردم شهر زیر 
باران رفت و یا با دوستی کسی. جایی قرار مدار 
گذاشت. اینهایی که در باران با هم قرار می‌گذارند. : 
اال قوش تاو ان ست ودر روت اوتاران ست ثانياً د 
به جهت رفع اختلاف و هرگونه شکاف میان عزیزان * 


یاید جسپ...) 
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پشت کو 
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چوب هم ببارد» باید رفت. 
قابل توجه کلاس اولی‌ها: آن مرد آمد. او در باران 
آمد. باران الوذه بود. با اسب نیامد. 


رس 


«خبرهای غیررسمی گویای ان است که رئیس 
جمهور خواستار استعفای فرهاد رهبر. رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده است.» 


- جام جم 






باور کنید همه‌اش زیر سر ایشون بود؛ وگرنه 
مدیریت و برنامەریزی خود رئیس جمهورمون حرف 
ندار ه. خصوصاً برنامه ازدیاد حمعیت ایشان! من 


اطلاعات هفتگی تگ رگ 
ی 


ہد 


امد و شد ملالت 


ہم 


و داري ھی اورد 


٭حضرت امیر(ع) > 








ساختمان زیباو باشکوهی را که مشاهده می‌کنید. نمایی از نمایشگاہ و موزہ 
«مرسدس بنز» در شهر «اشتوتگارت» واقع در آلمان است 

در داخل محوطه این ساختمان, اتومبیل‌های جدید و همچنین اتومبیل‌های 
«بنز» قدیمی ساخته شده در دوره‌های مختلف در معرض تماشا قرار گرفته 
است. 

در داخل موزه که قسمتی از آن را در عکس پایینی مشاهده می‌کنید. مسوولان 
کارخانه بنز, اتومبیل‌های ساخته شده رابه هفت دوره تقسیم کرده‌اند که سال 
۶ ععنی ۱۲۰ سال پیش تر نخستین دوره را تشکیل می دهد. 

اتومبیل بنز اولیه بدون اتاق و شاسی و تقریباً شبیه به گاری امابایک موتور 
و گر که ا خر کہ کی کر رها ی ر 
شصت میلادی این کارخانه به ساختن اتومبیل‌های اسپورت و مسابقه‌ای نیز 
روی آورد که این مدلهارا نیز در عکس مشاهده می کنید. در این میان, کارخانه بنز 
در طول سالها به طراحی یکسری از نخستین‌ها در صنعت اتومبیل روی آورده 
است از جمله نخستین اتومبیل با سوخت بنزین, نخستین اتومبیل با سوخت 
گازوئیل. نخستین موتور دیزل و نخستین اتوبوس و بسیاری از نخستین‌های 
دیگر. بنزی‌ها خود از نظر تکنیک و پیشرفت در ساخت اتومبیل» سالهای ۱۹۴۵ تا 
۰ را سالهای معجزه نام نهاده‌اند. ضمن آنکه از سال ۱۹۸۲ به بعد هم در 
اتومبیل‌های تولیدی خود. توچه به محیط زیست و پاکیزگی هوای تنفسی راهم 
به‌کار گرفته اند. کارخانه بنز, موزه خود رابه مناسبت یکصد و بیستمین سالگرد 
فعال شون اب کار خاته رادازع گروہ ابیت 


وبات فوتبالیست هم به بازار آ 





آنچه راکه ذرعگس 
مشاهده موم کیل 
جلوه‌های ویژه یا 
بلکه درواقع یک ربات 
فوتبالیست است که 
دروازه‌بان حریف را به 
شیرجه و نجات درباره 
رباتهای ژاپنی و چینی 
هم تنگ کرده ساخته 
کنا خاتاماى مات 
سازی «فرانهوفر» در 
آلمان است که با دوازده 
هزار شاغل بطور جدی 
قصد دارد تاریات‌سازی 
ae IL‏ 
کارے کی ابا کم ات 
رباتها را در انجام وظایف و مشاغل مختلف انسانی طراحی و تولید کرده است که 
جس اہ رہہ شر فا لد نتر تق 
برخوردار بوده‌اند. علاوه بر ان در ایندہ هم. طراحی و ساختن رباتهای تیمی راهم 
(فراٹھوفر در برنامه ہے دسر یں است. اک کامل رباتھای 
خارق فادها برشوردار هستند و موکدام ب آسانی حرکات هم تیمی‌های خود را 
پیش بینی می کنند و بر طبق آن به واکنش می پردازند. 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۷ 








اگر سر خود را بطرف بالا ببرید به معنای حرکت است و یا اگر سر خود 
خود را باز و بسته کنید. به معنای توقف است. 
خود را به‌راحتی کنترل می کنند. این تکنیک را یک دانشمند آلمانی به نام 
«اولریش کنزلز» طراحی کرده است. او که در شهر «اخن» سیستم خود را 
تکمیل کرده است. از برنامه‌ریزی نرم افزاری برای صندلی‌های چرخدار بهره 
گرفته است. او درواقع بدینوسیله حرکات عادی سر و چشم در انسان رابه 
یک مرکز فرماندهی در صندلی چرخدار اتصال داده است و آنگاه از همان 
مرکز فرماندهی. موتور صندلی چرخدار. دستورات پیرآمون حرکات 
مختلف خود را دریافت می کند. «کنزلز» امیدوار است که قبل از پایان سال 
۶ تولید عمده اینگونه صندلی‌های چرخدار را آغاز کند. ضمنا این 
دستاورد تنها صندلی‌های چرخدار را دربر نمی‌گیرد. چرا که یک شرکت 
اتومبیل‌سازی و یک کمپانی سازنده بازیهای رایانه ای هم علاقه‌مندی خود 
رابرای بکارگیری سیستم استفاده از حرکات چشم و سر در تولیدات خود 
نشان داده‌اند. 


KS 





کارخانه عظیمی راکه در عکس مشاهده می‌کنید. «جنرال الکتریک» است که یکی 
از پرسابقه‌ترین و موفق‌ترین کارخانه‌های صنعتی محسوب می‌شود. اما اگر خوب 
دقت کنید در سراسر قسمت تولید فقط یک کارگر را مشاهده می کنید. این مساله یک 
روند نگران کننده در بسیاری از کارخانه‌های صنعتی و اصولاًدر صنعت ایجاد کرده 
است و آن اتوماتیک‌سازی یا خودکفا بودن کارخانه‌ها است. درواقم در بسیاری از 
مواره خر اود ااا ها اسان توم ماس ورات حاگلفیح ده این مش یراد 
و صاحبان سهام معتقدند که استفاده از ربات و ماشین به جای نیروی انسانی از 
طرفی از هزینه‌ها کاسته و از جهت دیگر میزان اشتباهات انسانی را که خود هزینه‌ساز 
به شمار می‌رود» بەمراتب کمتر می‌کند. ضمن انکه کیفیت و مطلوبیت کالا را نیز 
اق زاش ہے دهد ها ان د د نگ رظ رن اران کارھری کنروی اقات مع دک تناد 
از کارگر ضمن آنکه یک وظیفه اجتماعی و بشردوستانه است. میزان تقابل‌ها و 
ارتباط های انسانها رابا یکدیگر افزایش می دهد و در مورد کالا و کیفیت ان هم ذهن 
انسان از آنجا که همواره به سوی بهترسازی و کمال پیش می رود و از درجازدن 
دوری می‌کند. بەمراتب بهتر از ماشین و ربات که درجا زدن شعار ان است. عمل 
می‌کند. اما در هرحال با توجه به اینکه پول و سود تجاری در صنعت. حرف اول را 
می‌زند. به نظر می رسد که دسته اول یعنی طرفداران استفاده از ماشین به جای نیروی 
انسانی» حرف خود را پیش برده‌اند. چرا که روند جانشین‌سازی آدمهاباربات و ماشین 
باسرعت هشداردهنده‌ای ادامه پیدا کرده است و سالن پر از دستگاه اما خالی از کارگر 
در کارخانه «جنرال الکتریک» گویای این نکته متاثرکننده است. 





دوربین های ثبلمبرداری سبک وزن تر می شوند ارتباط با فضا 

عکسی را که مشاهده می‌کنید. قسمتی از جریان فیلمبرداری از فیلمی موسوم به طی یک آزمایش موفقیت آمیز که با شرکت دانشمندان و متخصصان 
«داستان یک جناینکار» است که در اواخر سال جاری روی پرده سینما ظاهر می‌شود. | سازمان فضایی اروپا که دوازده کشور عضو دارد و همچنین سازمان «ناسا» 
اما آنچه که در جریان فیلمبرداری مربوط به این فیلم و بسیاری از فیلم‌های تازه مشهود | انجام شدہ برای نخستین بار اشعه لیزری که از ماهواره‌ای که در عکس 
است. استفاده از دوربین‌های دستی است که فیلمبردار را در کنتترل ان روی صحنه‌ها | مشاهده می کنید به سوی زمین پرتاب شد با ایستگاه زمینی پرتایل و متحرکی 
۱ که در زمین در حرکت بود. ارتباط برقرار کرد. چنین ارتباطی از ارتفاع حدود 
یه ۱ ۱ جر دویست کیلومتر و فاصله‌ای که برخی اوقات به دو هزار کیلومتر می رسید. 
| 08 تیاو دمر تا شحارمی ر رب عر اکا اک شیک ان اطلاعات 
ھم را ار هاش اسگافیای مکی پرٹائل درنافت کرک 
بیشترین کاربرد آن درخصوص هشدارهای مربوط به وضعیت جوی و 
اب و هوا و بویژه گردباها و توفانهای قاره‌پیما است که دران, زمان و فرصت 
کافی برای مردم که بتوانند تدابیر امنیتی و دفاعی لازم را در برابر سوانح 
جوی و اب و هوایی تدارک ببینند. در درجه اول آهمیت قرار دارد. تاکنون در 
اغلب موارد توفانها با شدت و بدون هشدار قبلی باعث تلفات چانی و مالی 
فراوان بوده است. اما اکنون با توجه به ارتباط سریع و ساده ميان ماهواره 
و ایستگاههای زمینی کوچک و پرتابل, می‌توان به سرعت مردم یک منطقه 
رااز انچه که بر انان نازل خواهد شد. مطلع کرده و از تلفات فراوان جلوگیری 
تل اورت شا سپہولع تر درانت اطلاعات ترامون مها 
سگھای سا و عیشت سایر اتفاقات فضایی, برای اهل نجوم و 

نتیجه‌گیری‌های جدید آنهادرمورد چ 
تحرکات فضایی. می‌تواند فصل 
تازه‌ای را در مورد نظریه‌های 
مربوط به ستارگان و دنیای 


عتی عورجگن لا 


تی که ډموفح ډ 
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قرار می‌دهد. درواقع تکانهای دوربین‌های دستیء خود به نوعی حرکات طبیعی انسان را 
به ذهن تماشاگر فیلم القاء می‌کند و از این رو است که استفاده از دوربین‌های دسنی 
روزبەروز طرفداران بیشتری پیدامی‌کند و کارگردانان بزرگ و باسابقه‌ای چون استیون 
اسپیلبرگ جیمز کامرون و پیتر جکسون, اگرچه خود به جلوه‌های ویژه و حقه‌های 
سینمایی هم اعتقاد دارند, امابه فیلمبرداری بادوربین‌های دستی هم علاقه خاصی نشان 
داده‌اند. اما از انجاکه دوربین‌های دستی دارای قابلیت‌های محدودتری بوده است. بنابراین 
سازندگان دوربین‌هابه تکمیل آنها پرداخته و قابلیت‌های مختلف رادر آن جای داده‌اند 
و به همین علت هم مجبور شده‌اند تا در وزن دوربین‌هاء کاهش محسوسی ایجاد کنند 
تافیلمبردار بتواند با اسودگی به کار خود ادامه دهد. در عکس اگرچه ممکن است در ظاهر 
یک دوربین بزرگ با شاخ و برگهای بسیاری را مشاهده کنید. اما واقعیت این است که 
دوربین مذکور باهمه اضافات آن کمتر از سه کیلوگرم وزن دارد. دلیل آن هم استفاده از 
فیبر شیشه و مخلوطی از فیبروکربن در بخش‌های مختلف دوربین است. ضمن انکه در 
لنزها نیز از نوعی فیبر و پلاستیک استفاده شده تا به وزن دوربین. اضافه نشود. 


ہم 


< طوششی دهی ادج 





٭مثل آفربقابی 


شمارہ ۳۲۵۷ 




























































تح ت وی 

درپی انتشار سلسله یادداشت‌های یک 
روزنامه‌نگار و در شماره ۳۲۵۵ متاسفانه به اشتباه یک 
شماره از خاطرات مزبور از چاپ جاماند و سهوا شماره 
بعدی یادداشتها پیش از چاپ این بخش به چاپ رسید 
که به این وسیله ضمن پوزش از خوانندگان محترم و 
نویسنده گرامی در این شماره قسمت جامانده تقدیم 
۴ 9 9 9 9+" 
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چهارمین هفته از شروع کارم در تحریریه 
سازمان شهرستان‌هابه نیمه رسیده بود که خبر 
یافتم برایم از سوی کارگزینی روزنامه اطلاعات 
کارت حضور و غیاب گذ اشته‌اند. بد نبود؛ رسما 
پذیرفته شده بودم و طبق ساختار اداری موسسه 
از مزیت‌های استخدام و پوشش تامین اجتماعی 
بی نصیب نمی‌ماندم. در وضع تازه با رعایت نظم 
و خویشتنداری در برابر وسوسه‌های مثلا 
نامتعارف یا هر نوع ماجراجویی, می‌توانستم تا 
حد قابل قبول و درخور سازوکار حرفه‌ام» از امنیت 
شغلی برخوردار باشم. ۱ 

به هر تقدی عرصه جدیدی که بر ان وارد شده 
بودم - در مقایسه با محیط کار و زندگی گذشته ام 
- از امکان‌های آشکار و نهفته بسیار بیشتری برای 
رشد و به پیش تأختن برخوردار بود. در متن 
حرفه تمام‌عیاری که «روزنامه‌نگاری» خوانده 
می‌شد. ضرورتی مبرم برای کاربرد خلاقیت 
وجود داشت که ادم رابرای هرچه بیشتر اموختن 
برمی انگیخت و همین تلاش و تقلای پیوسته و 
بی‌وقفهء زهریکنواختی روزمرگی راخنثی می کرد. 
اساساذات و ماهیت کار» در تنوع و تحرک ناگزیر. 
خمودگی و ملال ناشی از تکرار را می شکست و 
می راند. علاوه بر این, تو هر روز خود را درگیر با 
٤‏ ۹۶۶9۸۸۸ رت ار 
می دیدی و ناچار بودی همواره بخوانی و بنویسی 
و بیاموزی و همچون یک جنگاور عهدهای کهن 
ایران, چین یاسامورایی‌های ژاپنی» هر روز و حتی 
هر شب - در گونه ای از زهد و ریاضت - 
ریزه‌کاری‌هاو ظرافت های بیشتری رابیاموزی و 
بی‌وقفه بر مهارت های خود بیفزایی. این شیوه کار 
و گذراندن روز و روزگار برای هر آن کس که از 
اهلیت لازم برخوردار بود نه‌تنها ذره ای رنج امیز 
نبود. بل حظ و نشاطی بی بدیل در جان می رویاند. 
بی‌گمان چنین ماهیت دلپذیری که به کار و 
مشغله یک روزنامه‌نگار هویتی یگانه می بخشید. 
ذهنیت او را روشن نگه می‌داشت و مانع از آن 
می‌شد که در توهم توطئەگری و توطئّه‌نگری - 
به‌رغم رقایت‌های گاه مبارزه‌جویانه حرفه‌ای - 
در خیال, دشنه‌های حقد و کینه تیز کند؛ یا شاءن 
از «مسند» بگیرد و دانسته ونادانسته جان و زندگی 
دیکران رالگدمال کند و بر هستی دیگران راه برود. 

در ان زمان و ان مکان. مجموعهای هماهنگ 
تحریریه شهرستان‌ها رارآه‌می‌برد. بی‌شک هریک از 
مجموع اعضای ان تحریریه کوچک. انديشه و دیدگاه 
وپسند ورسم وراهی خاص خود و متمایزو متفاوت 
با دیگری داشت. اما همه - به تقریب - ذوق و 
قریحه‌هایی بارز و شاخص در کار و حرفه خود 


۳۶ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 









کر 


از یادداشت های یک روزنامه نگار 





داشتند. آنها همه «روزنامه‌نگار موٴلف) به حساب 
می‌آمدند و اگرجز این می‌بود. در چرخش سازوکار 
فولادین ولی به شدت ظریف و پیچیده و نامریی ان 
محیط جدی. زود گتار زده می شد ند. 
شایستگی و توانایی - در عین تساهل, تواضع و 
فدرت درک منطقی برای پذیرش واقعیت - یگانه 
ملاک و میزانی بود که به آن مردان مجوز و امکان 
ادامه کار می داد. هریک از بچه‌های آن تحریریه (یا 
ان دانشکده روزنامه‌نگاری واقعی) در کار و زندگی 
به همین دلیل, با فروتنی و بدون ھیاھو. داعيه 
داشت و هدفمند حرکت می کرد. از مدیر تحریریه 
گرفته تا جوان‌ترین عضو ان, همه اهل مطالعه 
جدی و برنامه‌ریزی شده بودند و همه - تقریبا - 
در کنار شغل معیشتی خود (روزنامه‌نگاری) 
مشغله‌هایی در زمینه ادبیات و هنر داشتند. 
لطیف و به‌یادماندنی اش با عنوان «پیله» چاپ و 
منتشر و نایاب شده بود. تیمور گورگین. عضو 
ارشد و دبیر راهنمای خبرنگاران و نمایندگان 
خبری شهرستان‌هاء به عنوان شاعر و نویسنده‌ای 
صاحب سیک شناخته می‌شد که تاان زمان دو 
مقاله‌هایش با عنوان «امروز چه کسی می تواند 
شاعر باشد» منتشر شده بود. شعرهای تیمور 
گورگین با جوهره‌ای سرشار از افسون 
به‌یادماندنی» اینجا و انجازمزمه می‌شد. او همیشه 
به هنگام بحث و گفتگو و جدل بر سر موضوع‌های 
مختلف. این عقیدہ را -براساس سخن درخشان 
«ولتر» - به کا بست: «من با عقنده تو کاملا 
و به کار مید من با عقیده تو 
مخالفم. ولی تا جان دارم خوآهم کوشید تاتو حق 
داشته باشی عقیده‌ات رابیان ی ات دوران 
فقیر داشت - شعرهایی از این دست می سرود: 
این است بهلوان 

او پهلوان نبود 

هرگز به عمر خویش 

میدان پھلوانی مردان ند بده بود 

بر سینه اش نبود 

هرکز مدال‌های طلایی افتخار 

اما... 

او پهلوان زندگی سخت خویش بود 

هر روز با امید 

با کار «نان» ز کورۂ خورشید می ریودا! 

شب ها که تن به روزن کاشانه می کشاند 

فریاد شادمانی فرزند و همسرش 

پر می کشید بار دگر سوی اسمان: 


سکوی پرن.. ۶ 


تر رض ۳ 

این است پهلوان... 

پس, وجود شخصیتی چون «تیمور گورگین» 
- نخستین استادم در روزنامه‌نگاری - برای ان 
ح کت و کل روزنامه موهبتی بود. بگذریم از 
اینکه ان بزرگوار به هرحال (پیردیں) محسوب 
می‌شد. اما دیگران هم که اغلب جوان بودند و در 
آغاز راہ بی سروصدا و بدون هرگونه خود 
بزرگ‌بینی, برای «بزرگ» شدن در زندگی و حرفه 
خود. وقت صرف می کردند و به تعبیری از جان 
۴ ۷۶۹۷" 
بخش خبرهای تلفنی کار می کرد. دست کم هفته ای 
دو سه کتاب ارزشمند می خواند. او که در شانزده 
Mu‏ ۹پ“ “ھ“-"“ 7 
داستان نویسی شناخته شدہ و جایزہ گرفته بود. 
در آن برهه زمانی گاهی که بر سر ذوق می‌آمد 
«داستان» هم می نوشت. داستان‌های رضا 
اي واه در بر ی با ازع مس 
«اطلاعات هفتگی» چاپ می‌شد که با دریافت 
«حق التحربری» ان نوشته‌های پرطراوت. گوشه‌ای 
از مخارج زندگی اش رادرمی‌آورد. (نمی‌دانم براو 
چه رفت و چگونه شد که نوشتن داستان را ادامه 
نداد و بیشتر به مقاله‌نویسی روی آورد.) درباره 
ار را کر 
محکم و شیرین و عمیق می‌نویسد.» 

دوست و عضو دیگر تحریریه شهرستان ها 
بهروز قطبی - که در آن زمان دانشجوی علوم 
سیاسی بود - انقدر حجب و حیا داشت که وقتی 
از «نوشته»های خود حرف می زد. صورت 
هميشه آرام و گلگونش به شدت سرخ می‌شد. در 
همان زمان یک مجموعه داستان جمع و جور به 
قلم او منتشر شده بود با عنوان «غریبه ای در مدار 
جنوب». بر این مجموعه داستان که به سرعت 
جای خود را باز کرد و مورد توجه قرار گرفت. 
بسیاری از منتقدان صاحب نظر «نقد»هایی پخته 
و خواندنی نوشتند؛ و شادروان «منوچهر 
نیستانی»» شاعر نامور و معاصر نیز در یادد اشتی 
که بر «غرییه ای در مدار جنوب» در یکی از 
هفته نامه های معتبر نوشته بود. بدون هیچ 
تعارف و در کمال سنجیدگی, داستان‌های بهروز 
قطبی رامورد تحسین قرار دادہ برای این نویسنده 
اینده‌ای درخشان پیش بینی کرده بود. افسوس 
که - نمی‌دانم به چه دلیل یا علت - بهروز قطبی 
7 را 
غبن احتمالی. به طنزنویسی روی کرد و در این 
عرصه جایگاهی درخور و از یاد نرفتنی یافت. 

زمان می‌گذشت. روز و روزکار بی دریغ 
می اموخت و سپری می‌شد. در نیمه چهارمین 
هفته‌ای که از شروع کارم دران تحریریه می‌گذشت. 
رونوشت نامه‌ای که از کا رگزینی موسسه اطلاعات 
- درباره گذاشتن کارت حضور و غیاب برای من 
را ات را 
دستم رسید. دانستم که از نخستین روز ورودم 
(دوم تیرماه ۱۳۵۴) به استخدام درامده‌ام. و این خود. 
آغازی دک بو لد 
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پای مصنوعی دزد 


" ماموران امنیتی یک فروشگاه لوازم 
ارایشی و بهداشتی در پایتخت کشور 
استونی مغلوب یک سارق سابقه‌دار شدند. 
این سارق که پای مصنوعی از ناحیه 
ساق وران داشت پس از ورود به فروشگاه 
مقدار زیادی لوازم ارایشی گران‌قیمت را 
ا ی ی ی 
راحتی از این مکان خارج می‌شد. 
ماموران امنیتی که نمی‌توانستند 
مفقود شدن بسیاری از لوازم آرایشی را 
توجیه کنند بناچار متوسل به نصب 
دوربین‌های مخفی در مکانهای حساس 
شدند و تازه پس از صرف ساعتهاوقت و 
هزینه بود که متوجه شدند سارق به طرز 
ماهرانه‌ای لوازم سرقتی را داخل پای 
مصنوعی خود جای می‌دهد. بنابراین 
هنگام خروج وی رادستگیر کردند. 


وقمی دزدها تردسنی ندانند 


دیوید کاپرفیلد - تردست مشهور 
آمریکایی, با ترفندهای ویژه پول‌هایش را 
غیب کرد و دزدان را ناکام گذاشت. 

دیوید کاپرفیلد که یک تردست ماهر 
است. چندی پیش به همراه دو دستیارش 
درحال بیرون آمدن از محل اجرای نمایش 
در مرکز کراویس بود که سه نوجوان 
سیاهپوست با اسلحه راهشان رابستند و 
پول‌هاو اشیای قیمتی آنهارامطالبه کردند. 
دستیاران دیوید از شدت ترس بلافاصله 
پول و تلفن همراهشان را به آنان تقدیم 
۹۹١١۷١۷۷٠٥‏ ء۷" 
«دیوید» با استفاده از ترفندی ویژه گذرنامه 
و پول و تلفن همراهش راغیب کرد و کیف 
خالی رانشان سارقان داد. در همین حال 
صدای آژیر پلیس فرصت ادامه تهدید را از 
سه جوان سارق گرفت و آنان پا به فرار 


جوان را که قصد ربودن دختر جوانی را داشتند به 


دام انداخت. 


یکی از خیابانهای جنوب تهران درحین عبور. 
صدای فریاد یاری‌خواهی دختری راشنیدند که سه 
پسر جوان قصد داشتند بازور او راسوار خودرو 


یک بیکار کیف قاپی کرد 


کارگر شهرداری در درگیری باسارفان کیف‌قاپ یکی 
از انها را دستگیر و تحویل نیروی انتظامی داد. 

هفته گذشته دو کارگر شهرداری در حوالی بزرگراه 

یادگار امام مشغول کار بودند که با شنیدن صدای داد و 


فریاد زن میانسالی متوجه سرقت کیف او از سوی دو جوان 
8 کار 1 " 
نام داشت با مشاهده این صحنه بابیل به سوی سارقان 
حمله‌ور شد و یکی از انها به نام «رضا» را با یک ضربه 
مجروح کرد و در این هنگام همدست رضابا چاقو صایر را 
از ناحیه کتف زخمی کرد امامتهم دیگر بالاخرہ موفق شد 
باموتورسیکلت خود از محل درگیری فرار کند. 


دسنگیری داماد کلاهبر دار 

مرد دندانیزشکی که با ربودن دسته چک پدرزنش 
قصد کلاهبرداری از وی را داشت. دستگیر شد. 
تامین مخارج ازدواج و همچنین تهیه لوازم دندانپزشکی 
تدصمیم گرفت که از پدرزنش کلاهیرداری کند. امادر این 
کار ناکام ماند. 

این مرد جوان باس وءاستفاده از اعتماد پدرزنش دسته 
چک وی راربود وباجعل امضاء چکی راصادر کرد. وی 
سپس این چک را دراختیار یکی از دوستانش قرار داد تا 
با مراجعه به بانک ان را نقد کند. اما به علت کم بودن 
موجودی حساب پدرزن در آن بانک, این کار میسر نشد 
و این بار داماد باعوض کردن نقشه خود. دوستش رابه 
داشت فرستاد تا بلکه به این وسیله بتواند مبلغ چک را 


دو مرد شباد که ساعت‌های مچی قلابی را به جای 
ساعتهای طلا به فروش می‌رساندند. تحت تعقیب پلیس 
تهران قرار گرفتند. 

چندی پیش مردی با مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی 
ناحیه ۵ تهران. از دو مرد کلاهبردار شکایت کرد. این مرد 
گفت: روز گذشته حوالی خیابان جمالزاده تهران سوار 
یک دستگاه خودروی پراید شدم تابه منزلم در کرج بروم. 
دو مرد به بهانه پرسیدن نشانی به طرفم امدند. از 
خودروی خطی پیاده شدم تا راهنمایی‌شان کنم که بیان 
کردند چند ساعت مچی دارند که به دلیل ان که بدهکار 
یھَٰ۶۶۷ CC‏ 
بفروشند. آنها از من خواستند اگر خریداری رامی‌شناسم 
که سڈ بان اما هه رف کنم. 


کرده و بربایند. 


به این ترتیب با دخالت چند تن از رهگذران دختر 
۶ ساله از چنگ متجاوزان نجات یافت و سه پسر 
جوان توسط مردم دستگیر و تحویل پلیس شدند. 

دختر جوان در تشریح ماجرابه بازپرس کشیک 
دادسرای جنایی تهران گفت: هنگام حادثه داشتم از 
کنار خیابان می‌گذشتم که یک ماشین جلوی پایم 
توقف کرد و دو جوان فورا از ان پیاده شدند و سعی 


کردند مرابه زور داخل ماشین بکشند. 


7۶٣‏ را 
محل سرقت حاضر شدند و با دستگیری رضا کارگر 
شهرداری رابه بیمارستان پیامبران تهران انتقال دادند. 
«رضا» در بازجویی‌ها گفت: من اهل یکی از شهرستانهای 
شمالی کشور هستم. یک هفته قبل برای پیدا کردن کار به 
تهران آمدم اما موفق به این کار نشدم. چند روز پیش با 
جوانی به نام «سعید» که اکنون فراری است اشناشدم. ما 
در این مدت دنبال کار به همه شرکتهای دولتی و 
کر رت 
(سعید) به من پیشنھاد داد تابا همدستی کیف قاپی کنیم 
که در نخستین سرقت دستگیر شدم. هم اکنون تحقیقات 
برای دستگیری سعید از سوی ماموران پلیس آگاهی‌تهران 
ادامه دارد. 





مرد. دست داماد کلاهبردار رو و وی دستگیر شد. 


در این میان آنها آنقدر درخصوص ساعتهای طلا و 
بدهکاری خود گفتند که وسوسه شدم و تصمیم گرفتم 
خودم با انها معامله کنم. بنابراین ۲۰۰ هزار تومان به 
فروشندگان پرداخت کردم و دو عدد ساعت خریدم. و 
وقتی به مقصد رسیدم برای اینکه از ارزش واقعی ساعتها 
مطلع شوم, به یک مغازه جوأهرفروشی رفتم که پی بردم 
CN CTL EE‏ 
نرفته است. 

پس از توضیحات مرد شاکی. چهره‌نگاری رایانه ای 
از دو مرد شیاد صورت گرفت و جستجوی ماموران 
برای یافتن انها آغاز شد. تا اینکه چند نفر دیگر از 
شهروندان تهرانی به مرکز پلیس مراجعه و شکایت های 
مشابهی را مطرح کردند و درحال حاضر با کشف این 
سرنخ‌هاء تحقیقات ویژه‌ای برای یافتن متهمان ادامه 


دارد. 


وی ادامه داد: البته پسر جوان دیگری هم پشت 
فرمان نشسته و اماده بود تا به سرعت از محل 
٣٣‏ ۹ 8+" 
این گرگھانجات یافتم. 

بازپرس ویژه در ادامه از راننده خودرو 
بازجویی کرد و او گفت: انھاماشین مرابه صورت 
دربستی کرایه کردہ و پول خوبی هم داده بودند و 
از اینکە چرا با دختر جوان چنین کاری کردند 
اطلاعی ندارح! 


شماره ۳۲۵۷ 
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دیاین کوبی دد طعام دیک 
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اطلاعات هفتگی ۳۷ 





۵ مه یم ت و هس 


Patrick Quentin نوشته‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 































شخصیت‌های داستان 





9 یتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می گنک 

9 دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 

9 دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

9اقای («لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنز» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاز ببی: دختر اقای «لاریبی» 

9 دوشیزہ «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

٭ جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتیء مسوول «فیزیوتراپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می‌شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرگ ارکستر 

در یک رستوران کار می کند! 

9 دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

9آیریس پتیسون: دختر جوانی که (رپیٹر دولوت» 
9 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 


9 سروان «گرین»: کار آگاه. 
۳۸ ۸ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 











به آرامی انگشتانم رابه زیر پارچه تزیینی بردم 
و فا اس تام با خی نم 
وصیتنامه برداشته شده بود! به طور یقین, ان کس 
که آن رابرداشته بود در چند قدمی من به سر می‌برد. 
یکی از همان مردان و زنانی بود که دور «استرویل» 
جم دو یویند اا کا کا ۱ 

«گیدیز» هنوز روی صندلی اش نشسته و ظاهرا 
خود رابه خواب زده بود. از ان نگران بودم که میادا 
گل همان ار تسوا ی سد ام راق 
برده باشد! در آن صورت متوجچه نشده بود که چه 
کسی وصیتنامه راربوده بی‌صبرانه به او نگریستم. 
جرأت نمی کردم نزدیک بروم. 

در همین هنگام. ناگهان چشمان سیاهش را باز 
کرد و در حالی که مستقیمابه من می‌نگریست. سه 
بار که اش را تکان داد. سپس طبق قراری که با هم 
گذاشته بودیم. سرش رابه طرف مردی که داشت از 
پیانو دور می‌شد تکان داد. فورا دانستم که منظور او 
ج کی است فان توکس شن 

برای انکه اطمینان حاصل کنم. بی سر و صدابه 
سوی «گیدیز» رفتم و خیلی آهسته, نام شخصی را 
که او به طرفش اشاره کرده بود بر زبان آوردم. 
«گیدیز» به ارامی پاسخ داد: 

بل خودش است. او وصیتنامه رابرداشت و ان 
را در جیب بغل کتش گذاشت. قاتل همین شخص 
است. او رازیر نظر بگیر. 

شتابزده دنبال «کلارک» گشتم. او به سالن 
برگشته و تنها در کنار در ایستاده بود. خود رابه او 
رساندم و همین که دانست چه کسی رامی خواهم 
زیر نظر قرار دهد. صورتش درخشید. با عجله گفتم: 

- همین الان باید نزد دکتر «لنز» بروم. یک لحظه 
اعم کی اکر تکوم کم بریں دا 

«کلارک» گفت: 

تعجبی نمی کلم زیرامن اتاق اوراقبلاًکشتەام 
و این را از اتاقش پیدا کرده‌ام. 

در پی این سخن. دست در جیب کرد و دستمال تا 
شده تمیزی را بیرون کشید. من فو رآ آن راشناختم. 
درست هم جنس و هم آندازه دستمال خونینی بود 
که از دهان «گیدیز» بیرون کشیده بودم. دستمالی 
که به خون «لاریبی» اغشته شده بود! 


«کلارک» زیر لب گفت: 
- ابق دال را ار اتا بیدا کردم می ت اند 


بارضایت کامل لبخندی زدیم و من پیروزمندانه 
گفتم: ۱ 
فصل ۲۵ 
در خالی که «کلارک» چھار چشمی مراقب آن 
شخص بود. من به سوی «گیدیز» رفتم. 
او محوطه کنار پیانو را ترک گفته و در راهرو 





منتظر من بود. به او گفتم: _ ۱ 
- «کلارک» هم صاحب ان دستمال خون الود را 


رایرداشت! 
«گیدین» از شنیدن این حرف. سوت کوتاهی کشید 
وزیر لب گفت: 


همان طوری که به چشمان هم خیره شده بودیم. 
آمد. مثل دانش آموزی بودم که پاسخ یک مسئه 
ریاضی را در کتاب پاسخ به سوالات پیدا کرده بود. 
اماراه حل آن رانمی‌دانست؟! این امکان وجود داشت 
که نقشه مابرای پلیس, خیلی ناچیز جلوه کند و اصلاً 
محکمه پسند نباشد. نگاهی به ساعت انداختم. ده دقیقه 
از ساعت ٩‏ گذشته بود. وقت زیادی باقی نمانده بود. 
باید دل به دریامی‌زدم و همه چیز رابرای سرپرست 

- زود باش بیاء با توجه به اینکە هر لحظه خطر 
مرگ در انتظار من و تو است. بايد هرچه زودتر این 
خبر رابه دکتر «لنز» برسانیم و قاتل واقعی رابه او 

«گیدیز» دستی به کبودی‌های روی گردنش کشید 
و با ناخشنودی گفت: 

-من طعمه آسانی برای جنایتکاران هستم. با این 
حال با چنگ و دندان از جان خود دفاع می‌کنم. هیچ 
کس مرگ مفتکی رادوست ندارد! 

بی‌آنکه چشممان به چشم دوشیزه «براش» بیفتد 
که لباس به رنگ و طرح پوست ببر به تن داشت. 
یواشکی به طرف در خروجی سالن رفتیم و از طریق 
حالت عصبی من اکنون برطرف شده بود. فقط کمی 
هیجان زده بودم, اما بی دلیل» اعتماد به نفس زیادی 
در خود احساس می کردم! 

هنگامی که تقریباسرزدہ وارد اتاق شدیم, دکتر 
«لنز» تنها بود. پشت میزش نشسته و چهره ریش 
دارش راروی کتابی حم کرده بود. هر چند ورود ما 
با اندکی سر و صداتوام بود. اما هیچ توجهی نشان 
نداد و تاعیارت خود را در کتاب به پایان نرساند. به 
مانگاه نکرد. سپس با وقار تمام, کتاب رابست»آن را 
مقابل خود روی میز گذاشت و گفت: 

-خب.اقایان؟ 

من و «گیدیز» به هم نگریستیم و همین که این 
مرد انگلیسی سرش رأمختصری تکان داد من شروع 
به صحبت کردم و گفتم: 

- دکتر «لنز» گوش کنید. ما درباره این جنایات 
به نتایج تازه‌ای رسیده‌ایم. در حقیقت قاتل اصلی را 
پیدا کرده‌ایم. شما باید به حرفهای ما گوش کنید. 

دکتر «لنز» حرف مراقطع کرد. در حالی که دست 
مطالعه اش به من خیرہ شد و گفت: 

- آقایان. به من بگویید آیا خوب متوجه شده‌ام؟ 
شما در نظر دارید شخص خاصی رامتهم کنید. این 


طور نیست؟ 
من و «گیدیز» یک صداگفتیم: 
-بله, همین طور است! 


دکتر «لنز» عینکش را از چشم برداشت فان ا 


داخل جلد چرمی اش گذاشت. 

چشمانش رابه ما دو نفر دوخت. انگار که 
می خواست» درجه اهمیت اطلاعات مارا از پشت 

a‏ من اا یت شما 
حرفهای : شما رات تأیید کی +۵ سو را ناگزیر از 
نید رت بخواهيم که به 
اینجابیاید. 

«گیدیز» گفت: 

- ما کاملا به حرفهای خود ایمان داریم. 

من هم سخنان «گیدیز» راتأیید کردم و گفتم 

ابخندی در لیان دکتر رت ظاهر شد. لیخندش 
به اربابی می‌مانست که از بالاء ناظر درگیری رعایای 
خود بود!به ارامی گفت: 

- نمی دانم موفق به کشف چه چیزی شده‌اید که 
با این اطمینان سخن می‌گویید. اما قبل از انکه از 
به اینجا بیاید. سوالی هست که 
مایلم از شما بپرسم. به احتمال قوی می خواهید 
درباره مرگ اقای «لاریبی» حرف بزنید. اما ایا 
می توانید به من بگویید چه انگیزه‌ای سبب کشته 
شدن «فوگارتی» شد و چه شیوه‌ای به کار رفت تا 
این نگهبان بخت برگشته. در ان لباس مخصوص 
خفت کردن دیوانگان. محبوس شود؟ چون به 
احتمال قوی, این دو جنایت با یکدیگر مربوط هستند! 

من به سرعت گفتم: 

- درباره انگیره این جنایت. می‌توانیم یک حدس 
بزنیم. به احتمال قوی «فوگارتی» چیزی کشف کرده 

رئیس آسایشگاه لبخندی زد و گفت: 

- آقای «دولوت» با نظر شما موافق هستم. اما این 
«فوگارتی» رادر داخل آن لباس کذایی زندانی کرد؟ 
برای آنکه بتوانید پلیس رامتقاعد کنید باید قبل ازهر 
چیز. این موضوع را توجیه نمایید. در غیر این 
صورت. حرف شماراباور نخواهد کرد و کوششهای 


کارآگاه بخواهیم 


از این سخن, روحیه ام راباختم و احساس کردم 
که امیدم را از دست داده‌ام. > 

-ماوقت زیادی نداشتیم که در این باره فکر کنیم. 
متاسفانه کمترین اطلاعی درباره این موضوع ندارم. 

(لننْ) پرسید: 

- اطلاعی ند ارید؟ 

سپس دستی به ریشش کشید و به سرعت افزود: 

- اما نگذ ارید این موضوع شمارانگران کند. این 
واقعه به اندازه‌ای عجیب است که من هم خود 
به‌تنهایی نتوانستم آن را کشف کنم. تا آنکه به این 
کاب قابل نهسین تفسترسی مدا کردم این کناب 
توضیح قابل قبولی درباره این حادثه به دست داده 
است. 

درپی این سخن. کتاب را از روی میز برداشت و 
به مانشان داد. به عمد کتاب را جوری نگاه داشت که 
ما وام اراس منت کاب مس رگ 
پروفسور مشهور آلمانی نوشته شده بود و عنوان 
ان «جادوگری و علم پزشکی» بود. او زیرلب گفت: 





- یک رساله علمی درباره «شعیده‌یازی» است. 
الت | برای نشکا کی فان 
جاه‌طلب هستند لازم است. 

با انگشتان ظریفش کتاب را گشود و دوباره ان 
راروی میز گذاشت و افزود: 

- آقای «دولوت» در یک فصل از این کتاب. مطلبی 
درباره جادوی تئاتر نوشته شده است. احساس 
می‌کنم این مطلب می تواند اظهارات شما 
انچه که می‌خواهید به پلیس بگویید تقویت نماید. 
درحقیقت. من هم می‌خواهم به شما کمک کنم 

مثل هميشه. شخصیت سرپرست آسایشگاه 
روی من و «گیدیز» اثر مطلوبی برجای گذاشت. ما 
اا خرف قد اال ارجتان قذرت ناطقه ای 


را درباره 


برخوردار بود که ما مجبور شدیم به حرفھایش 
گوش بدھیم. در همان حال که دکتر «لنز» با چشمان 
بر مو E‏ 
مامی‌نگریست. ماسکوت کردہ و همانجا ایستادیم! 

او ادامه داد: 

-مشکل اصلی ما آن است که حدس بزنیم چگونه 
یک انسان معمولی, بدون داشتن قدرت فرابشری, 
توانسته است انسان نیرومندی مانند «فوگارتی» را 
به بند بکشد؟ راستش برای من هم عجیب و 
باورنکردنی بود. اما حالا که این کتاب را خوانده‌ام» 
پاسخ ان از نظر من بسیار ساده است! 

سپس آهنگ صدایش راپایین اورد و گفت: 

کت سا 

من سرم راتکان دادم. «گیدیز» خم شد و شروع 
کرد به ورق زدن کتاب. سرپرست اسایشگاه ادامه 
داں: 

- بگذارید یک بار دیگر موضوع را مرور کنیم. 
فرض می کنیم که قاتل بنابه دلایلی که ھنوز برای ما 
معلوم نیست. «فوگارتی» را تهدیدی برای اجرای 
برنامه‌هایش دانست و تصمیم گرفت او را به قتل 
برساند. این جنایتکار. می دانست که همه ما ادمهاء 
نقطه ضعفی مثل پاشنه «آشیل» در وجود خود داریم. 
کوشید از طریق همین نقطه ضعف. «فوگارتی» را 
مورد تهاجم قرار دهد. نقطه ضعف «فوگارتی» 
نگون‌بخت هم همانا شور و علاقه زياد او به تئاتر و 

من به سرعت نگاهی به ساعت دیواری انداختم. 
ظواهر امر نشان می‌داد که سرپرست آسایشگاه. 
اضنلا تی‌جهی به گذشنت: زمان ¿ با اضطراری بودن 
موضوع نداشت ت. «آیریس» به کلی فراموش شده 
بود! او ادامه داد: 

- خانم «فوگارتی» به ما گفت که در شب حادثه. 
شوهرش اعلام کرد که قصد دارد اسایشگاه راترک 
گفته به سوی دنیای نمایش برود. 

آقای «دولوت». راستش ابتدا فکر کردم که 
جاه‌طلبی های شتا ات ار با عویش قرو 
اینجا شدت گرفته است؛ اما حالا احساس می کنم که 
انگیزه دیگری سیب شد که ان شب خاص رابرای 
عملی کردن برنامه اش برگزیند. همان شب جنایتکار 
نخستین ضربه خود رابه پاشنه «آشیل» فرود آورد! 

سرپرست آسایشگاه به سوی من برگشت و گفت: 

- آقای «دولوت» شما مرد تثاتر هستید. حال به 
من بگویید چگونه می‌توان نقشه‌ای طرح کرد که 
شخصی مثل «فوگارتی» رابه قتل رساند؟ 





چون مرا ساکت دید. خودش به این پرسش 
پاسخ گفت: 

- شماممکن است غرور او رابه بازی بگیرید. یا 
برای مثال ممکن است به او پیشنهاد کنید که قصد 
دارید ترفندی به او یاد بدهید که در شغل آینده اش - 
یعنی بازیگر بدل‌کاری - به دردش خواهد خورد. با 
این سخنان می توانید او رافریب دهید! 

درحالی که به کتاب «جادوگری وعلم پزشکی» 
اشاره می کرد افزود: 

- ببینید چه تصادف عجیبی! در این کتاب. یک 
حیله و تردستی مشهور به نام «لباس مخصوص 
خفت کردن دیوانگان» شرح داده شده که در آن 
شعبده‌بان. خود رادرون این لباس به بند می کشد و : 
سپس با مهارت تمام دوباره خود را آزاد می کند! " 
کا فاکر اه گنا می که که سجردای روا وائن 
as‏ سو 3< اس 
خود رااز بند نجات دھد! 

«گیدین» هیجان زده پرسید 

-منظورتان کت وعده داد این ترفند ٭ 
رابه «فورگاتی» بیاموزد. بعد. همین که «فوکارتی» * 
تخت رکه به درون اک و قت ت هارا ية نی 


گردن او پیچید و کارش راساخت؟ 
دکتر «لنز» سری به نشانه تایید تکان داد و گفت: 
- دقیقا همین طور است. اما مراحل گان به این 

آسانی هم نبوده است. 
«فوگارتی» کم و بیش ادم زیرکی بود. نمی توانم 

باور کنم که اجازه داده باشد کسی او را ایتدابه ساکن. ٠‏ 

به بند بکشد, مگر آنکه آن شخص,. که قصد داشت ه 

ترفندی به آوبیاموزد. ابتدا این ترفند راروی خودش ۾ 

پیاده کرده باشد. این. ان چیزی است که من معتقدم ہ 

اتفاق افتاده! فکر می کنم هر دو به اتاق فیزیوتراپی : 

رفتند و قاتل تردستی «لباس مخصوص» رادر مقابل ٭ 

چشمان «فوگارتی» انجام داد ق... 
وسط حرفش پریدم و گفتم: ۱ 
- این کارهافقط از «هودینی» معروف برمی‌آید! 

قاتل برای انجام چنین کاری باید از مهارتی در حد 

این شعبده‌بازی اعجاب انگیز بررخوردار بوده باشد! 
دکتر «لنز» پوزش طلبانه گفت: 

چه اندازه ساده و ایتدایی | شتا هر کی راز اا 

بداندء به آسانی می تواند آن رات مرحله اجرایگذارد! » 


بان ۱ 


ہم 


سرپرست آسایشگاه مدادی رابرداشت کاوعااٹ 
شروع به ضربه زدن بر روی میز کرد: 

رم امه هواس کر 
شاید شما مال باشید که این بازی را برایتان 
نمایش دهم! 

تابتع سا شنت مر نما نکرسست. . من 
و«گیدیز» هر دو گیج و مبهوت موافقت کردیم. از اینکە 
می‌خواستیم شاهد یک نمایش باشیم. خوشحال 
شدیم. او به ارامی گفت: 

- بسیار خوب, من برایتان شعبده‌بازی می کنم! 

دکمه ای را فشرد و همین که «وارن» در آستانه ٠‏ 
در ظاهر شد به او دستور داد که تنها «لیاس ۰ 
مخصوص خفت کردن دیوانگان» را که باقی مانده ٭ 
بود بیاورد. ظرف چند دقیقه. «وارن» با لباس 
مخصوص بازگشت و ان رابه دکتر «لنز» داد. 


ادامه دارد 
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بنظر شماراننده مرد بوده یازن؟ جوان بودہ یا پیر؟ 





تشکیل اولین دوره شوراهای اسلامی, مشکلات 
عدیده‌ای رابه دلیل نبود تجربه کافی به همراه داشت 
برخی از این شوراها در تعدد نفرات» تحصیلات بالاو 
گرایش‌های سیاسی باعث شکل‌گیری فراکسیون‌های 
مختلف شده بود و انها دائم به دنبال خنثی کردن 
سرت رنه کی و ا دو و را 
متاسفانه این وضعیت در بعضی روستاها نیز 
بطور دیگری خودنمایی می‌کند. شورایی که پنج نفر 
عضو دارد و چهار نفر عضو آن زیر دیپلم و دونفر آن 
نیز کارگزار رژیم سابق بوده‌اند. چه کار سازنده‌ای از 
دستشان برمی‌آید؟ آنها مدام به دنبال مچ‌گیری هستند! 
امید است در دور جدید. شوراها از اعضایی قوی 
و مسوول و متعهد شکل بگیرند. 
شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی در ساری 


مو وو ای ی ی دی ای ی ی ین ےن ی ی رجہینین ہو ی ی ہہ 


۱ انتصاب فر ماندار حدید 


جلسه شورای اداری شهرستان رامھرمز با 
حضور «حیات مقدم» استاندار خوزستان امام 
جمعه. نماینده مردم رآمهرمز و رامشیر در محل 
سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور این شهرستان 

در این جلسه ابتدا امام جمعه و در ادامه نماینده 
مردم رامهرمز در مجلس سخنانی ایراد کردند. آنگاه 
ہایس هناخ فقدم متام خر متا هی سخفانی 
اظهار داشت: شهرستان رامهرمز استعدادهای خوبی 
در زمینه کشاورزی دارد و در سال جاری۲۵ میلیارد 
تومان اعتبار جهت شهرستان رأمهرمز در نظر گرفته 
شد که هنوز زمینه جذب اعتبار در این شهرستان 





وجود دارد. 
با تشکر از زحمات آملازاده سرپرست فرمانداری 
سابق رامهرمز. مهندس بهرام ایلخاص رابه سمت 
رامهرمز محمدعلی یوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


م ی ی a‏ "ہے :رر دی دص حبص بی جج بد AD OOD‏ جج 


فاریاب داروخانه می خواهد 





فاریاب یکی از بخش‌های جنوبی استان کرمان با 
جمعیتی بالغ بر چھل هزار نفر متاسفانه از داشتن 
داروخانه ازاد محروم است. 

اتمه گر ات کہ تا نا ووخانه آران تارناب 
چند ماه قبل تعطیل شد و داروخانه مرکز بهد اشت 
فاریاب نیز جوابگوی مراجعان نیست. 

با توجه به وجود چندین پزشک عمومی در 
فاریاب بیماران مجبورند رنج سفر را تحمل کنند و 
برای تهیه داروهای موردنیاز به شهرهای جيرفت و 
کے سا بت کی که ان اس یک سا 


مشکلات فراوانی برای آنهاشده است. 
بنابراین از مسوولان مربوطه در وزارت بهداشت 
خواهشمندیم پیگیری کنند تا مسوولان دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان نسبت به راه‌اندازی داروخانه 
آزاد و نیز توسعه و تجهیز تنها داروخانه مرکز 
بهد اشت فاریاب هر چه زودتر اقدام نمایند. 
خبرنکار اطلاعات هفتگی - محمود جعفری 


فو وف وو سو وس ی ی جو تی وو ہش وو ی وس سس ی وت سیت 


3 شبکه ۴ برای اهالی یک روستا! ` 


اھمیت شبکه‌های استانی در پایداری فرهنگ‌های 
یک استان برای کسی پوشیده نیست و مازندران نیز 
کی آڑ ای ات که خیلی اس سیکا 
استانی شد اما متأسفانه بعد از گذشت قریب به ۱۲ 
سال هنوز خیلی از روستاهای این استان از این نعمت 
فرهنگی بی‌بهره هستند. یکی از این روستاهاروستای 
شیت است که در ۴۵ کیلومتری شهرستان نکا قرار 
دارد و به رغم نزدیکی به شهرستان نکا و جمعیت 
بالای ان هنوز از دریافت تصاویر شبکه محلی 
تصیب وان در ون که جار سینا 
که کمتر مورد توجه این مردم قرار می‌گیرد در این 
تا نا عالی را فالی ا ناک سال 
است که خواستار وفع این مشکل شدند آما تاکنون 
هیچ اقدامی صورت نگرفته است. 

علی اصغر عشیری - 


سو ہیی ی ی ی ی یی ےت سو ی وس ی ی ی سے ؤو ی وو ی وت سیت 





ار ر یف همت د شنهرداری در چند نظ 


از خیابان حریم راه‌آهن در قائم شهر > سرعت گیر 
از زحمات کارکنان شهرداری» بخاطر پیگیری 
کارها قدردانی می شود. 


مسعود ذوالفقاری - خبرنکار اطلاعات هفنگی 





شهرداری شهر «سرخرود» از توابع شهرستان 
محموداباد مازندران پس از مدتها برای نصب یک 
پل عابر پیاده در نزدیکی دبیرستان دخترانه «نیکان»» 
با سکره زوس 

این پیمانکار هم با تبلیغات چشم همه را خیره 
کرد که به زودی یک پل عابر پیاده در مکان موردنظر 
نصب خواهد شد. 

کا E E EE‏ 
خیره‌کننده خود را برداشت و رفت و از ساخت پل 
هم خبری نشد! 


سوال اینجاست. بین شهرداری و پیمانکار چه 
گذشت که سر عابران پیاده کلاه رفت؟ 


سس ورس پ ہو سے 


تنما دارو خانا شهر ابدان را 


شبانه روزی کنید 





شهرداری و شورای شهر. تنها د اروخانه شهر ابدان 

قبل از این مردم ناچار بودند برای تهیه دارو به 
نگرانی مردم شده است. کمبود دارو و نبود تنوع کافی : 
در داروهای موجود در این داروخانه است. 

حال که داروخانه در ایدان دایر شده است. مردم 
انتظار دارند که داروی کافی در این داروخانه عرضه 
شود و از طرفی به صورت شبانه روزی فعالیت کند. 
قاقات دارو ان و خی انداع ف 6 اعت ۲٢‏ 


رضا صمدی 


ey pg gpg gpg gpg gpg gpg Tgp gpg gg ypg Tgp سو وہ‎ 


۰ کتابخانه بدون تجھیزات‎ ٩ 


نبود حتی یک کتابخانه در بخش قصرقند. مشکلی 
بزرگ است. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصرف 
۰ میلیون تومان هزینه» ساختمان کتایخانه را احد اث 
کردہ ولی هنوزتجهیز نشده است. با این هزینه می تواز 
کتابخانه بزرگ با تجهیزات کامل احداث کرد ولی چند ٭ 
ماھ ات که این ساسا به کال کرد رها دده ° 
کسی در این باره پاسخکو نیست. جا دارد مسوولان » 
فکری برای راه‌اندازی کتابخانه در این بخش بکنند تا : 
ضمن رواج فرهنگ کتابخوانی» مکانی برای درس ٭ 
خواندن و مطالعه جهت افزایش سطم علمی اهال 





منطقه در دسترس باشد. 
رستم کریمی 


ہو .ےی ہج ہت سی ی ی مت ےو ین سی ہی یی جا جو MM‏ 


عده بی‌شماری از مردم اقصی نقاط کشور برای 
یافتن کار و زندگی پایتخت را انتخاب کردہ و بدون 
اینکه به اثرات و تبعات زندگی در این شهر ماشینی, 
آشنایی داشته باشند. خود را اسیر و گرفتار زندگی 
در تهران می‌کنند و مهاجرت از شهرستان به پایتخت 
را ترجیح می دهند. 

از حق نباید بگذریم با پیروزی انقلاب اسلامی. 
بیشتر روستاها توسط جهاد سازندگی از امکانات 
لازم برخوردار شد. ضمنأنعمتھای مھمی همچون 

گندم و برنج که با دستان پرمهر و محبت روستاییان : 
عزیز تهیه و دراختیار شھروندان قرار رو . 
باارزش‌ترین نعمت‌هایی است که شھرنشینان ن ازآن ؛ 

استفاده می‌کنند. اگر قرار بر این باشد که روستاییاه 
برای زندگی به شهرها هجوم آورند. چه کسی : 
می‌تواند راہ آنان را ادامه دهد؟ ۲ 
علی‌اکبر فرقانی _ * 

خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


اطلاعات هفتگی ۱ 
شماره ۳۲۵۷ 





اکر ده مممانی گرگ روي مگ سا 


نمونه شعر کلاسیک 
غم عشة 
غم عشفت بیابان پرورم کرد 
هوای بخت بی بال و پرم کرد 
به من گفتی صبوری کن صبوری 
صبوری طرفه خاکی پر سرم کرد 
خوشا 
خوشاآنان که از پا سر ندانند 
ميان شعله خشک و تر ندانند 
کنشت و کعه و بتخانه و دیر 
٤٣‏ ہپ ت۰ 
بی وصل تو 
دلم بی وصل توشادی مبیناد. . 
به غیر از محنت ازادی میناد 
الهی هرگز آبادی مبیناد 
چه حاصل 
دلا غافل ز سبحانی چه حاصل ؟ 
مطیع نفس شیطانی چه حاصل؟ 
بود قدر تو افزون از ملائک 
تو قدر خود نمی دانی جه حاصل؟ 








ای تن سپرده یکسره بر بادهاء برقص 
صوفی و شانه با دف فریادها برقص 
آهوی دشتهای پر از راز رازقی 
اکنون به ساز مرده صیادها برقص 
بعد از تبر تمام تنت تیر می کشد 
پیش تبر به شیوه شمشادها برقص 
در صدهزار خاطره تکرار می شوی 
ای آشناء نرفته‌ای از یادها برقص 
می ایم از شنیدن نام و نشان تو 
گمنام مانده در شب پیدادها» بر فص 


محمد حسن زاده - در تان 


در هوایت 
بهار من بیا تا جان بگیرم 
هوای لاله و ریحان بگیرم 


گل افشان می شود باغ وجودم 
اگر یک خوشه از باران بگیرم 
به دل دارم امد آنکه یک روز 


به کوی عشق تو سامان بگیرم 
بگو تا چند بنشینم به راهت 
چو غنچه پله هجران بگیرم 


نمی خواهم نمی خواهم که چون ابر 
سر اندوہ در دامان بگیرم 


زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 


نمونه شعر نو 
تقدیم به مفقودان جنگ تحمیلی 

بهانه باریدن 
گفتی این قدر به سمت سایه نرو 
تو هم بيا 
تو هم بیا و سهمی از توشه این سفر بردار 
ما به جانب ان جهانی می رویم 
که در انتهایش 
جنون با دف روشن ماه 
به سماع سرخ سرودهایمان 

می د مد 

گفتی و رفتی ۱ 
گفتی و شقایقهای خونچکان ان همه زخم را 
به تمام غروبهای غمزده بخشیدی 
من مانده بودم که 
حگونه با این صدای خط خورده 
ا 
امروز تو را آوردند 
تو را که نه 
همان پیراهن را 
همان سجاده آغشته به عطر پونه و آویشن را 
با دفتر خونین خاطراتی که 
خاموشی این بخض کهنه را 
در گلوی هفت اسمان 
شکسته است 
شاید که تو 
نیزار استخوانهایت را 
در نینوای گریه‌ها 
گم کردہ باشی 
کسی چه می‌داند 
با این همه ای فواره سرخ فریاد! 
ا که در گهواره باد 
آنجا که تو خفته ای 
باران همیشه بهانه‌ای برای باریدن دارد 


بهار باغهای بی سرانجام زنده‌یاد تیمور ترنج 
رن پیا تا در هوایت جان بگیرم 
زهره نارنجی 
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شماره ۳۲۵۷ 












دوست پیدا کردەام 
لابلای شاخه‌های این جنار خسته غربت 
جمعه‌ها با 

بر سر یک میز عصرانه 

چای می نوشیم 

روی دوش ما 

ژاکتی از کاموای ساده الفت 

چای می نوشیم 

می رود از هر دری صحبت 

عکس می گیریم 

می توانی در کنار برگ پیدایم کنی 

با کمی دقت 

این که با یک ضربدر خورده علامت 
این منم 

پنجه‌های برگ روی شانه‌ام 

دست من بر گردن پاییز 

غرق در حس رفاقت 

باز هم امسال 

دوست پیدا کرده‌ام» بر حسب یک عادت 


حسن فرازمند - ورامین 


یلال 


فاطمه احمدی - تهران 






سروده‌های شما از حیث وزن و قافیه دچار 


آقاجون مهدی عالم تو همون مشگل گشایی 
که برای من بنده تو فقط کره‌کشایی 
می دونم یه روز می أیی پاییز ما بهار می‌شه 
می دونم وقتی بیای کینه از دلها پاک می شه 
ستاره سباحی - اراک 
«به باد سهراب» از اشکالات ریز و درشت 
وزنی رنج می‌برد. فعلا تا می‌توانید شعر بخوانید 
چک 
وقتی تو رفتی آسمان ابری بود 
غبار غم نشسته بر قبری بود 
وقتی تو رفتی «اتاق آبی» بی رنگ شد 
ساعت گیج زمان بی زنگ شد 
محمدرضا نظامی - رشت 
سروده‌های شماسبک و سياق نثر را دارد. 


ےو >۔ سےہ 





۔ "گج یچ و 


دو شعر از وحید دانا 
اننظار 

زلف آشفته شب در سر اوست 
شاعری تند سرود 
حوصله باید کرد 
تا شب از شانه او 
باز سرریز کند 
عاشقان منتظر ند 
انتظار غم او زود به پایان برسد 
خنده رااز لب خویش 
باز لبریز کند 
عاشقان منتظرند. 


پرسس 
از من چه می خواهد؟؛ 
جز چک چک لبخند محزونی 
EEL‏ 
الوده قابی به روی چشمهای شهر 
از او جه می خواهم؟! 
در روزهای تلخ 
باری تاد مد باشد 
هر کجا باشد 


نثری که تکه پاره شده و عمودی نوشته شده است. 
در کنار فانوس دریایی 
امواج به مهمانی ساحل خواهند رفت 
7 تم و تلبت 
این رسمی است که ماهیان باید بد انند 
دریا روزی به پایان می رسد 
بهتر است در زمینه شعر کلاسیک تمرین کنید. 
حمزه بالایی - کرمانشاه 
سرودن را جدی‌تر بگیرید: 
باتو هستم ای که از یه دنیا نوری 
با تو هستم ای که از من خیلی دوری 
چشم من ديدنت رو لحظه‌شماری می‌کنه 
برای دیدن تو گریه و زاری می کنه 
خسته 
هميشه همین طور بود 
مدال اتا سن 
ونگاههایی که فریبم می داد 
ومن ساده لوحانه 
به خیال سفر با تو 
خودم را آماده می کردم 
ایستگاه سرد رفتن 
با رد پای برفی تو 
در خاطرم مانده است 
رضا یوسف‌زاده تهرانی - فردیس 






= n و‎ ۳ 


سیر ۔ .` 


انفاق سبز 
نیست فرقی بین سال قبل» با امسال من 
از رواج افتاده شاید سکه اقبال من 
مثل کشتی‌های بی لنگر» میان موجها 
a Cam‏ 
تک درختی ناتوانم» تنگ در آغوش مرگ 
باغبان! جیدن ندارد میوه‌های کال من 
می روم تا سرزمین سایه‌هاء تا مرز هیچ 
نیست در این رت کسی دنبال من 
بی صداء کنج اتاقم می نشینم» در گلو 
بت" 
انت رت 
عاقبت می پژمرد بی تو گل آمال من 
ای تو؛ ای تنها دلیل صبح! دستم را بگیر! 
تا دوباره سر زند خورشید شور و حال من 
ا ای ہا 


رے سے 


۱ 


با تو 
با تو آغاز شدم. بی تو ولی پایانم 
بی تو عمریست که در گوشه این زندانم 
می‌نویسم همه شب قصه تنهایی دل 
شب به پایان برسد. قصه دل می خوانم 
تو نگفتی که چرا عهد شکستی بامن 
مثل پروانه شوم. دور تو گردم بی تاب ۱ 
تو بیا هستی من. بی تو گلی بی‌جانم 3 
دل تنگم به فدای نگه عاشق تو 
می رسی باز به من, از نگهت می خوانم 


۷ ۳ ۷ 


گلناز جانی - کرج 


سنگو 








5 تو 
هنوز در خط زمان 
می‌در < ® 
سنگری که اب بود 
و بوی خدا می‌داد 
من از سنگر تو 
به دریا می‌رسیدم 
من در سنگر تو 
طعم خورشید رامی‌چشیدم 


شماره ۳۲۵۷ 


- اصفهان 
' ۴ 


أ اطلاعات هفتگی ۳ 


آدکس کہ در مہمانی عصا 


نی 


شود ہی اد 


۰ 


ب ابیت 







ااذ ری داسعاوای جاقی بجا (دضتر شرامعا) 
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به نام خداوند بخشنده مهربان 

پروردگارا! زبان مرا از دروغ, دامن مرا از بی‌عفتی 
و دل مرا از بدخواهی مردم محفوظ دار. 

یه بار دیگه عکسایی که «میترا» صبح بهم داده 
بود و ازم خواسته بود پیش خودم نگه شون دارم رو 
از تو کیفم دراوردم و نگاشون کردم... 

خوش به حال میترا. چقدر تو دلم بهش حسودیم 
می‌شد. کاش من جای اون بودم... 

صدای زنگ تلفن بلند شد. همونطور که خیره 
شده بودم به عکسا گوشی رو برداشتم. چند ثانیه 
بعد از اینکه دوبار گفتم «بفرمایید» تماس قطع شد. 

گوشی رو گذ اشتم. داشتم به شماره که یه شماره 
موبایل ناآشنابود نگاه می کردم که تلفن دوباره زنگ 
خورد. بازم همون شماره بود. گوشی رو برداشتم و 
با صدایی بلندتر از قبل گفتم: «بفرمایید» 


از اون ‌ور خط: 
دقیقه وقتتونو بگیرم؟) 


صدارو که شنیدم, دلم هری ریخت. 

گفتم: «سلام اقافرشید. بفرمایید» بعد از چند ثانیه 
سکوت گفت: «بذارین بدون مقدمه‌چینی حرفامو 
بزنم. راستشو بخواین من دیگه به میتراعلاقه ندارم. 
میترا اونی نیست که من می خوام. من... من مدتیه 
امادیگه امروز به این عشق و عاشقی یەطرفه پایان 
می دم. به خدا من ادم هوسبازی نیستم بهارک 
خانوم. چی کار کنم که دلم پیش شماست... اگه اجازه 
بدین یه مدت با هم باشیم تا خوب همدیگه‌رو 
خوب فکر کنین. اگه جوابتون مثبت بود فردا همین 
موقع تلفن کنین. فعلا خداحافظ.» 
دلم غوغایی بود. یعنی این فرشید بود که بهم گفت 
دوستم داره و پیشنهاد ازدواج داده؟ 

به عکس تکی فرشید نگاه کردم. چقدر خوش قیافه 
و خوش ٹیپ بو‌د. چقدر تو این مدت حسرت 
فرشید بهم فخر فروخته بود. کاش الان اینجا بود و 


حرفای فرشیدرو می‌شنید... 
یه ساعت از تلفن فرشید نگذشته بود که صدای 
lS,‏ 


«مامانتینا خونه نیستن؟» و وقتی جواب نهرو 
ازم شنید درحالی که به شدت کریه می کرد اومد 
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شمارہ ۳۲۵۷ 
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تو 
پاره‌شون کرد. 

می‌دونستم چی شده آمأ خودمو زدم به اون راه 
و پرسیدم: «چی شده میتر؟» 

همراه با هق هق گریه گفت: «دو سال تو گوشم 
حرفای عاشقونه زمزمه کرد. گفت دوستم داره و منو 
کشوند خونەش و بھم وعدہ ازدواج داد. اما همین 
نیم ساعت پیش بهم تلفن زد و در کمال بی‌رحمی 
نداشته و می خواسته ازم سوءاستفاده کنه. 
گفت که اگه یه بار دیگه بهش تلفن بزنم یا برم دم 
ازدواج کنه گفت اون دختره اشناس و من هم 
می‌شنأسمش...» 

و بعد درحالی که واسه اون دختر خط و نشون 
می‌کشید و می‌گفت: «می‌کشمش» دوباره زد زیر گریه 
و از خونه رفت بیرون... 

حقش بود. انگار بادش رفته بود که به خاطر 
داشتن فرشید به من پز می داد و چون از نظر قیافه 
دختری معمولی بودم. مسخرهم می کرد و می گفت 
که یه روز عشق خودش بهم تلفن می‌زنه و می‌گه 
دو ستم دارد... 

... فرشید هر روز موقع تعطیلی مدارس سر 
خیابونمون می ایستاد و به من و میترانگاه می کرد. 
پسر خوش قیافه و خوش تیپی بود. از سر و وضعش 
از ماشینی که زیر پاش بود معلوم بود که بچه 
پولدارد. 

چند روز بعد میترا با خوشحالی بهم گفت که 
فرشید بهش تلفن زده و گفته دوستش دارد. 
به من اظهار علاقه می‌کرد ... میترآهر روز به بهونه‌ی 
آومدن به خونه ما می‌رفت پیش فرشید و وقتی 
برمی‌گشت کلی هدیه‌ی گرون قیمت باهاش بود و از 

... دو سال گذشت. درس مون تموم شد. من رفتم 

میتراو فرشید همچنان باهم دوست بودن. میترا 
همچنان به بهونه‌ی آومدن به خونه‌ی ما می‌رفت 
دیدن فرشید و من همچنان به میترا حسودی 
اماحالانه», حالا که فرشید بهم گفته بود دوستم 


داره دیگه به میترا حسودی نمی کردم. دیکه دلم 
نمی‌خواست جای او باشم فردای اون روز از شرکت 
تلفن زدم به فرشید و همه چیزرو براش گفتم. 

گفتم که تو این مدت چقدر به میترا حسودیم 
شده. بهش گفتم که چقدر دوستش دارم... 

سه» چهار روز بعد وقتی با فرشید حرف می زدم, 
بهم گفت: «تو این چند روز میترا اعصابمو خرد کرده 
بس که زنگ می‌زنه و می‌پرسه اون آشنا کیه. امروز 
می خوام حالشو بگیرم. می خوام وقتی بهم زنگ زد 
بهش بگم اون اشنا تویی. بعد هم عکسایی که باهم 
اند اختیم رو بدم یکی از دوستام ببره در خونه شون 
بده به باباش.» 

بعد هم شروع کرد به گفتن حرفهای عاشقانه و 
چقدر کیف کردم من... 

یکی, دو ساعت بعد از اینکه با فرشید حرف زدم 
میترازنگ زد خونه‌مون و فقط گفت: «خیلی نامردی 
بهارک» و تلفن رو قطع کرد. 

چند روز بعد میترأخودکشی کرد. قرص خورده 
بود. مادرش می‌گفت: «دم غروب یه مرد غریبه اومد 
در خونه و یه پاکت داد به باباش. تو پاکت یه عالمه 
عکس بود. عکسای میترابایه پسر جوون. 

باباش وقتی عکسارو دید شروع کرد به کتک زدن 
میترا. اونقدر کتکش زد که خودش خسته شد و به 
نفس نفس زدن افتاد. میترا هم ساکت بود. درست 
مثل این چند روز... خدارو شکر که نجاتش دادن. 

اون پسره‌رو می‌شناسم. چند بار تو خیابون 
دیدمش. حتمأبه خاطر میترامی اومده. خدا الهی ازش 
نگذره. الهی خیر از جوونیش نبینه. 

... و دو هفته از خودکشی مبترا نگذ‌شته بود که 
فرشید اومد خواستگاريم. از خوشحالی تو پوست 
خودم نمی گنجیدم. فرشید یه پسر تحصیلکرده. 
خوش قیافه ثروتمند و از یه خانواده‌ی سرشناس 
قرار بود شوهرم باشه و من از این بابت چقدر به 
دخترای فامیل پز می دادم. اما دیگه نمی دونستم که 
فا 

چهار ماه از زندگی مشترکمون می‌گذشت. فرشید 
از هر نظر واقعاً نمونه بود. خوش اخلاق. مهربون. 
دست و دلباز.. تو زندگیم فقط یه چیزی ازارم می داد 
و اون رفتار فرشید و خواهرم «رومینا» بود. 

رومینا هر روز می اومد خونه‌مون و آخرشب 
فرشید می‌بردش می رسوندش حونه. 

بعضی شبا هم پیشمون می‌موند. چند بار از 
فرشید خواستم یه خرده بارومینااسنگین تر برخورد 
کنه. 

بهش می گفتم از طرز رفتارش با رومینا خوشم 
نمی یاد و او هر دفعه مسخرهم می کرد و می‌گفت که 
من به خواهر خودمم حسودی می‌کنم. بعد هم با 
لحنی جدی اما مهربون می‌گفت: «بهارک جان! تو 
خیلی حساس شدی. باور کن بین من و رومینا چیزی 
نیست که بخواد تورو نگران کنه. رومینا خواهر زن 
منه و... و من می‌خواستم باور کنم که بین اون و 
رومینا هیچ چیز نگران کننده‌ای نیست. اما 
نمی‌تونستم. 

فرشید و رومینا خیلی باهم راحت بودن. با هم 
می رفتن بیرون. شوخی‌های جلف با همدیگه 
می‌کردن... نمی‌تونستم این وضعیت رو تحمل کنم. 
از مامان و بابا خواستم که دیکه اجازه ندن رومینا 





بیاد خونه‌ی ما. رومیناباھام قهر کرد و دیگه نیومد 
خونه‌مون, امادو سه هفته بعد باخبر شدم که رومینا 
و فرشید بیرون از خونه همدیگه‌رو می‌بینن. 

شب که فرشید اومد خونه داد و فریاد راه انداختم. 
او هم نامردی نکرد و چنان کتکی بهم زد که... 

لباسامو ریختم تو چمدون و رفتم خونه‌ی پدرم. 
باید بهشون می گفتم که فرشید به خاطر رومیناچه 
بلایی حرم آوردد. 

کلیدرو انداختم تو قفل و رفتم تو. خونه ساکت 
بود. یادم افتاد که بایا و مامان رفتن مهمونی. داشتم 

رومینا داشت تلفنی با فرشید حرف می‌زد و 
بهش می‌گفت: «خیلی دوستت دارم فرشید». 

عصبانی بودم. خون جلوی چشامو گرفته بود. 
١ 1٦‏ "۶ 
فردای اون شب فرشید بهم تلفن زد و گفت خونه‌ی 
پدرم بمونم تا تکلیفمو روشن کنه. 

برام مهم نبود که چه اتفاقی قراره بیفته. اونقدر 
از فرشید متنفر شده بودم که دلم نمی خواست حتی 
برای یک ساعت باهاش زیر یه سقف زندگی کنم. ولی 
اینجا باید یک چیزرو اعتراف کنم که فرشید از هر 
نظر واقعانمونه بود. مهربون» خوش قیافه ثروتمند. 
و 

یه ماه بعد من و فرشید از هم جداشدیم و رومینا 
وقتی دید اصرار کردناش, تهدید کردناش. اعتصاب 
٦‏ 999 ۰۰۰۰۰۷۰۰۶ 
یه روز از خونه فرار کرد و رفت پیش فرشید. 





نامه یی از طرف میا 
برای شما مهربانان 


سلام. سلامی به گرمای دلهای پرمهرتان. 
صمیمانه سپاسگزارم از شماعزیزانی که مرهمی 
نهادید بر دل شکسته‌ی مادری داغدیده. بوسه 
می‌زنم بر دستانتان که به نیت «قریتاً الى الله» 
دستان سرد این مادر دل‌شکسته و نوه‌هایش را 
گرما بخشیدید. امیدشان بعد از خدابه شما بود. 
آمیدشان راناامید نکردید. اجرتان با سید الشهداء. 

OOO 


پاسخ های مینا به ایمیل های پر مهر شما 

سبرجان. نازی از اصفهان. سمیرا ميتم حمید 
مریم معصومه. نگار. هدبه. محمد. ناصر. مهرنوش 
و یاسمن از تهران: ایمیل‌های قشنکتونو خوندم. از 
اینکه دوستانی به مهربونی شما دارم به خودم 
اکخاڑے کک 
و 
دامنصوره: تعجب می‌کنم» تو با وجود اینکه دو 
بار فریبش رو خوردی» چرا برای بار سوم 
وعده‌هاشو که خودتم کک مطمتن بودی 


CVO ۲‏ 1 1 1 1 1 ۷ 1 ۷ 1 1 6 ۷ و ع٭ 1 ۷ 1 1 1 1 1 1 1 6 1 6 6 6 1 6 1 1 1 1 ۷ 
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اس نے ج ٣ئ‏ و و جر ‏ مے 


یه هفته بعد وقتی برگشت بابا مجبور شد به 
ازدواجش بافرشید رضایت بده... 
زندگیم به خاطر حسادت خودم. هوسبازی یه 
مرد و آه مبترا که دامنمو گرفت تیاه شد. به همین 
راحتی... سرنوشت رومیناهم چی بگم... 
دست حق پارتان 


دروغه. باور کردی و خامش شدی؟ 
منوچهر از تهران: امیدوارم این چیزایی که 
درباره‌ی خودت نوشتی دروغ باشه, اگر نه که 
واقعبرات متاسفم. 
0 مریم: اگه حرف من برات اهمیت داره تو رفتارت 
با نامادریت تجدیدنظر کن. 
تا نت ٹہ 
من فکر فراررو از سرت بیرون کردی. 
سیمین: سرنوشت تلخی که بعد از فرار از خونه 
خواهی داشت تلخ‌تر از سرنوشتیه که تو اون خون 
انتظارتو می کشه. منو از حال خودت بی خبر نذار. 
٥0‏ الیزا یونیورسیتی: برات از صمیم قلب دعا 
می‌کنم. امیدوارم تو رشته‌ی مورد علاقهت قبول 
شده باشی. 
۵امین: من کسی رو سر کار نگذاشتم. باور کن 
وقت رفتن به کافی نت رو ندارم. بابت عکسهایی 
دفخرالدینی از اهواز: متوجه منظورتون نشدم. 
من چه جوری باید شمارو درباره‌ی داستان واقعی 
«عاقبت محبت به نااهل» توجیه کنم؟ 
حمید: فرصت رو از دست نده. هنوز هم دير 
نشده. ماھی رو هر وقت از آب بگیری تازه‌س. 
دندا از تبهران: شادروان دکتر شریعتی می که: 
«در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق 
ورزیدن است.» 

برایتان آرزوی موفقیت می کنم. التماس دعا 





مینا (گلبرگ) 





سزای دخالت بیجا 











گاو سیاه به اسایشگاه برگشت درحالی که از 
کار کردن زياد خسته شده بود. 
در گوشه پناهگاه نشست درحالی که از شدت 
خستگی نفس‌های عمیق می کشید و از وضع و 
در این هنگام خر رو بسوی کاو نمود و گفت: 
ئه کک کے انگار که مرده‌ای؟! 
کاو گفت: دوست منء بسیار خسته‌ام» زمینھا 
بسیار وسیع اند و کشاورز هم رحم نمی‌کند. 
انسان فرار کند مگر نمی‌بینی که مارا چگونه برای 
انجام کارا و رفع نیازهایش زیر سلطه خود 
درآورده و روزی هم که از کارهای ما سودی 
عایدش نشود مارا می کشت تا گوشتمان را 
بخورد. آیا تو چاره‌ای می‌بینی که مرا از این کار 
راحت کند؟ 
: خر گفت: امروز خود رابه مریضی بزن و علف 
و اذوقه‌ات را نخور و هنگامی که صاحیمان 
می‌توانی سرپا بایستی و نه راہ بروی. در این 
حال او تو رابه حال خودت می‌گذارد و خودش 
به تنهایی می رود و تو هم بخاطر این خستکی 
زیاد. استراحت می‌کنی. 
اماصاحب آنهازبان آنهارامی‌فهمید و همه 
حرفهایی رابین انهارد و بدل شده بود شنید. 
روز بعد. دهقان به اسایشگاه امد و گاو را 
مشاهده کرد که دراز کشیدہ و از درد ناله می کند 
پس او رابحال خود واگذاشت و خررابجای او به 
مررعه برد. ۱ 
دهقان در تمام طول روز بوسیله ان خر زمین 
را شخم می کرد. خر بسیار خسته شده بود و 
این بار گاو بر الاغ پیشدستی کرد تا درباره 
که به پسرش می‌گفت: «وقتی که گاو از کار کردن 
بیفتد و بیمار باشد ماباید قبل از اینکه او بمیرد او 
رایکشیم» پس بهتر است که تو علف و اذوقه ات 
را بخوری و سر کارت برگردی تا چنین اتفاق 
ناگواری برایت نیفتد. گاو به این چاره‌جویی 
راضی شد و به سر کار خود برگشت. 
بعد از این وقایع و گفتگوها الاغ با خود گفت: 
«حقیقتاً کسی که دخالت کند در کاری که به او 
مربوط نیست می رسد به ان چیزی که او را 
راضی نمی کند و کسی که حیله اش عليه خود به 
کار رود اقعاک خر است.» 
ترجمه از: کتاب «الحمار الفیلسوف» 
تالیف: عصام الرحویی 
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ارسالی: امیر جبارزادہ D7‏ 
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هنگامی که فقو از در وارد شود عشق از چتحرہ دار خواهد کرد 









77 از ما 
خیلی‌ها دوست دارند درقبال لطف و دوستی که بادیگران و بزرگترها دارند در حد چند کلمه هم که شده از آنها تقدیر کنند. تولدشان و یا ازدواج و... راتیریک 
بگویند یا چیزی بنویسند که خستگی از تنشان به در رود و نشان از در یاد ماندنشان باشد. 


به همین دلیل اگر شماهم جزو این دست افراد مهربان و قدردان هستید و مایل هستید مطالب تان در مجله خودتان چاپ شود از این پس می توانید پیام خود 
 -: 72٤‏ ی۷۶ 0999/۳۰۰۰۷۰۰ ۱م 


۱ت فامیل الزامی است. 


مشخصات ارسال کتندہ ام 





بقيه از صفحه ۱۱ 


گزارش ویژه 


TT 
این دانشگاه‌ها همینطوری نیروی غیرکارآمد به‎ 
بازار تزریق می کنن!!‎ 

۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰ 
کرده است می‌گوید: 

2 شما خودتون این کاررو از کی یاد گرفتید؟ 

2 2 (و مرد جوان پاسخ می دھد:) یه کتاب 
سیصد صفحه ای در مورد قانون خوندم که الان 
اسمش یادم نیست. ولی توی اون همه چی بود. 
می دونید خیلی از وکیل‌ها ميان چند سال همین 
جاکار می‌کنن و بار خودشون رو می‌بندن! البته 
بخشی از درامد ما هم مربوط به کار همین 
وکیل هاست. 

(و من کنجکاوانه دوباره سوال می کنم:) 

2 یعنی چه‌طوری؟ 

خوب, ما با وکیل‌ها قرار می گذاریم 
مشتری براشون جور کنیم اونها هم به ما یه 
درصدی می در 1 

۶ (و وقتی درصدش را می‌گوید از 
تعجب دهانم باز می‌ماند.) ۷۰ درصد ما۲۰ 
درصد وکیل!! 

نمی‌دانم راست می‌گوید یانه» اما منبع درآمد 
وسوسه انگیزی است. و مرد جوان خطاب به 
نگین ادامه می دهد: 

خانم شماهم می تونین شماره‌تون رو بدید» 
من خودم در خدمتتون هستم. اصلا بیاین اینجا 
رو دست مارو نگاه کنین همه چی رو ياد 
می گیرین, برای آینده‌تون خوبه! و در همین بین 
260 پپپٹپتٹسپ "0ئ" 

نگین به من اشاره می کند که گیر افتاده است 
9+ ۰ 
تکان می‌دهم و می‌گويم. نگین بیاء اونجا و ایستادہ 
منتظرمونه! و با عجله خداحافظی می کنیم و از 
آنها دور می شویم. 


چضر د های متغیر 


از آنجایی که مسیرم از نگین جداست با او 
نیز خد احافظی می‌کنم و به سمت ساختمان قبلی 
ت7 3 .2 

درحالی که منتظر ماشین هستم فکر می کنم 
که حتی چهره افرادی که از کنار دادگستری عبور 
می‌کردند به یکباره چقدر تغییر می کند. بگذریم 
از اینکه افرادی که از دادگستری خارج می شوند. 
انگار برای اولین بار است با خورشید. اسمان 
زمین و مردم روبرو می‌شوند. اغلب آنها دیگر 
توان راه رفتن هم ندارند و چقدر 

ان کر ای 


۴ اطلاعات هفتگی 
شمارہ ۳۲۵۷ 








پیام های رایگان شما و وعده ما 


زیرنظر: سروش بازخو 






-جدااز تو نمی خواهم ببینم روی دنیا راء پیشکش به ھمسفر روز و روزکارم. همسرم سعید عالیشوندی» 


دوستت دارم گلم 


<> شھرزاد پیشاهنگ‌ها - بندرعباس 


- دوست خوب و بزرگوارم آقای مصطفی خان, اول آذر تولدت مبارک 


<) ش - ناصروند - تهران 


- مادر عزیزتر از جانم امیدوارم هميشه سالم و شاداب و تندرست باشی 


<( فرزندت محمد رضایی - تهران 


- پروین عزیز سوم آذر سالگرد تولدت را تبریک می گویم 


() محمدرسول غلامی - رشت 


<( همسرت محمدرضا تهرانی 


- همسر عزیزم هادی‌جان پیامت را در اطلاعات هفتگی خواندم من نیز متعاقباً این سالگرد رابه شما 


تبریک می گویم 


- پدر و مادر عزیزم امیدوارم همیشه شاداب و تندرست و سالم باشید 


ہ مھ سے 
داستان زند گی دار صفح 1۵ 


ین شرکت صادرات و واردات را باز کردم و باز هم کارم 
گرفت و در عرض چند سال, رسیدم به اینجا که می‌بینی...! 
منتھی چون همیشه در فکر بلایی بودم که بر سر شما آوردم» 
راانداختم جلو تابا مژده دوست بشه و او رابه شرکت بیاورم» 
خوشبختانه چون این دختر. هم ظاهرش و هم باطنش مثل 
کچھ وم ھا ھا مد و ا همان چیزی 
0 قرو وه ےت سے کادو از 
من بپذیرین, امامن هر کاری که تو بگی حاضرم انجام بدهم 


غیر از دوتاکار. اول اینکه حاضر نیستم تمام دار و ندارم رو 
بهت بدهم - چون زن و بچه‌هام نابود میشن - و دوم ان که 
اگر من خطایی کردم. انتقامم‌رو از بهزاد و مژده نگیر... تو 


شاید بتوانی از من شکایت بکنی, اما اون وقت همه چیز نابود 
میشه... می دونم خیلی سخته که منو ببخشی... نمی خوام 
باهات معامله کنم. چون خیلی به تو بد کردم. به تو و په 
خاو ادات ایا سے کچ مکی سک رات با سرد 
گذشتەرو نمیشه برگرداند. اما با ساختن آینده. ميشه 
گذشته‌رو جبران کرد! من قول میدم همه چیز درست میشه... 
تصمیم دارم یک کارگاه برای پدرت بگیرم و به نام خودش 
بکنم... تورو هم می برم توی شرکت و دودانگ از شش دانگ 
شرکت رو به نام خودت یا پدرت می‌کنم - به شرط اینکه 
هیچکس از این نقل و انتقال سهام خبردار نشه. چون 
غیرطبیعی جلوه می کند و شاید همه چیز خراب بشه - حالا 


«> فرزندتان, الناز قائم - کرج 


دیگه انتخاب با خودته. یا انتقام بگیر یا حقی رو که من بهت 
میدم بگیر» که خوشبختی اینده تو و خانواده‌ات هست! فقط 
دو نکته‌رو هم درنظر بگیر؛ اول اينکه من فقط به خودت همه 
چیزرو اعتراف کردم! منظورم اينه که اگر تو شکایت کنی. 
اونقدر مرد نیستم که گناه‌رو به گردن بگیرم... منظورم اينه 
که اون موقع همه چیزرو منکر میشم و قبول کن که در چنین 
شرایطی احتمال باخت تو بیشتره! و نکته دوم برمی گردہ به 
مژده. مادرت و پدرت و حتی اون یکی خواهرت. تو از کجا 
می‌دانی که آنها سالها بعد به تو اعتراض نکنند و نگویند که 
تو همه چیز را خراب کردی؟! 

آقای کال ارقا وا کت ومن درحالی که هن سام 
گفتم: «تو همه چیزرو می‌توانی جبران کنی. غیر از جوانی مرا.. 
جوانی منو چطوری پس میدی؟! من فعلاً باید فکر کنم. بعداً 
بهت جواب میدم...» 

0 

از آن روز تا الان حدود یکماه می گذرد. مژده و بهزاد 
حرفهایشان را زده‌اند و بزرگترها نیز قرار روز عروسی را 
برای دهم دیماه «روز عید قربان» گذ اشته‌اند. من اما... در این 
یکماه از فرط نگرانی و اضطراب بیمار شده‌ام. هر قدر سعی 
تی کک ات وی راق عنم که آفای ا راستف 
نمی توانم» از سوی دیگر وقتی مژدہ را می بینم که چقدر 
خوشبخت است - بهزاد جوانی ایدەال است -یا وقتی به پدر 
و ادزم تگاه می کلم که از وقتی شاف که قران انس 
مشکلاتشان تمام شود. چقدر احساس خوشبختی می‌کنند. 
آن وقت چاره‌ای ندارم جز اینکه غمها را در خودم بریزم و... 
ایکاش می توانستم تصمیم بگیرم... ایکاش می‌توانستم... 

ھا 





سلسله گزارشهای زندان بقیه از صفحه ۲۹ 


بروم» به هر قیمتی که شده بود. حتی اگر آنها کیفم رامی‌گرفتند اصلا برایم 
آهمیتی نداشت. به محض اینکھ از اپارتمان خارج شدم. کفشم را از روی زمین 
برداشتم و به سرعت از در پارکینگ که قفل ان باز بود. خارج شدم و چادرم 
راروی صورتم کشیدم و با تمام قدرت به سمت خانه دویدم. از خانه ما تا 
خانه انها حدود دوازده دقیقه فاصله بود. من این مسافت راھشت دقبقه ای طی 
کردم به خانه که رسیدم بدون آنکه منتظر آسانسور بمانم. شش - هفت طبقه 
رابدون توقف بالا رفتم و خودم رابه واحدمان رساندم. در زدم» مادرم در را 
باز کرد و بادیدن رنگ ورو و وضعیت آشفته‌ام تصور کرد که تصادف کرده‌ام! 
من بدون هیچ حرفی خودم رابه حمام رساندم و بعد از آنکه دست و صورتم 
راباصایون شستم و لباسهایم راعوض کردم با دایی ام تماس گرفتم و ماجرا 
رابرایش گفتم دایی‌ام گفت باید از آنها شکایت کنیم, منتظر بودم تادایی ام بیاید 
و به اتفاق وی به کلانتری برویم. اما دقیقا ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه یعنی 
حدود یک ساعت و چهل و پنج دقیقه بعد از امدن من به خانه, مامور پلیس به 
خانه ما آمد. من اصلاً باور نمی کردم که آنها از من شکایت کنند. اما آنها گویا 
بعد از رفتن من بایکدیگر درگیر شدند. چرا که هم با اسید سوخته بودند و هم 
۹۶۷٣٥٦‏ ۹۹9۶۹ ۶ ۷۷۶۷۷۹۶۹۹۹ "0" 
غریبه اصلاً به ادارہ آگاهی نیامد وحتی اسمی از او برده نشد. در عوض خانم 
واقای همسایه از من شکایت کردند و اینطور وانمود کردند که من به خانه انها 
رفته‌ام و دست و پاو چشم آنها را بسته‌ام و بعد آنها را تهدید کرده و به انها 
اسید پاشیده و تیراندازی هم کرده‌ام و البته با همکاری چند نفر همدست. اما 
چون چشم انها بسته بود متوجه نشدند و تعداد همدستهای من چند نفر 
بوده‌اند!! متاسفانه در آگاهی آنچه را که من برایتان گفتم. باور نکردند. من 
روزهای متمادی در آنجا بازپرسی می‌شدم ولیکن چون مدرکی نداشتم که 
حرفهایم را ثابت کنم هیچ کس حرف مراباور نکرد. تا اینکه یک نفر به من گفت 
بهتر است اعتراف کنم و بعد از اعتراف باسند از زندان بیرون بروم یارضایت 
شاکی را بگیرم یا شاهدی پیدا کنم که حرفهای مرا تایید کند. من هم حرف او 
راگوش کردم و به دروغ اعتراف کردم. درحالی که این حرفها بر عليه من شد. 
از بازداشتگاه به زندان منتقل شدم. درحالی که ممنوع الملاقات هستم و حق 
تلفن زدن هم ندارم. حتی به وکیلم هم اجازه کار داده نمی شود به این دلیل که 
۱۱۷۷۰۷۷۶۰۰۶۶٤۷٦٣‏ اکن 
نباید به خانه انها می‌رفتم و وقتی ان مساله پیش امد. نباید صبوری‌ام را از 
دست می دادم و آنهارا تحریک می کردم چون آنهاسه نفر بودند و من یک نفر! 
باید بہاسیاست از این دام بیرون می آمدم. در آگاهی هم نباید به دروغ اعتراف 
می‌کردم. این اعتراف دروغی, مرا محکوم کرد. درحالی که من یک مظنون 
ی ۶ ریا رت تا کارا خی رس 
CS‏ خن ریک 
به من کمک کند تا حقیقت اشکار شود. امیدوارم که یک نفر فقط یک نفر حرفهایم 

راباور کند و به دادم برسد. 
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سمیاشی ذانا 
سمپاشی منازل 
تل عمومی و غیره 
۸۸۲۲-۶۲ ۳ +۲۶۶۶ 


تلفنی آگهی می‌بدذدرد 
۲۲۲۵۷ 


قطع ریزش موی سر در یک هفنه 
رشد موهای ریختہ شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
و ایاعر کس یر او خر الا 


۔ ۳ئ٣٣‏ ن ۲ ۲- ۳۰۳۲۰۱۹ ۲۳ 










گزارش خارحی بقیه از صفحه ۱۹ 


۸ 1ا بل شیشه ای هم...! 
از دانشگاه پلی تکنیک در شهر «درسدن» آلمان یک دستاورد عظیم علمی 
بدست آمده است و ان اختراع گونه‌ای شيشه است که با فیبرهای کربنی درهم 
آميخته شده است. اما این شيشه دارای چنان استحکام و قدرتی است که 
می‌توان به کمک ان حتی پلهای مستحکم راهم برای عبور سنگین‌ترین وسایط 
نقلیه ساخت. یکی از ویژگی‌های این نوع کانکریت شیشه ای. وزن بسیار سبک 
ان است. انتظار می رود که از سال ایند ه ساخت پلها و روگذرهای شیشه ای در 


۹ ادرمان آفات کیاهی به وسیله قلم _ 


دانشمندان آلمانی در دانشگاه 
«برمن» موفق به طراحی و تکمیل یک قلم | 
معجزه‌اساشده‌اند که به راحتی افات و 
بیماریهای نقطه‌ ای روی برگها و گیاهان 
رانابود می‌کند. این قلم که از گونه‌های 
تضعیف شده اشعه لیزر استفاده می‌کند. 
به ان ازه یک قلم معمولی است وان 
از کارایی لیزر در علم کشاورزی هم 
می‌دهد. این قلم از سال آینده روانه بازار 
می شود. 

۰ [] و سرانجام دارو در داخل نخاع 


یکی ازبزرگترین امیدواریهادر خصوص درمان تخریب‌های نخاعی‌بدست 
امده است و ان استفاده از دارویی است که مستقیما وارد نخاع شده و با تغییر 
تکمیل اینگونه درمان درنظر گرفته شدہ است,: اماپیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای 
که اکنون بدست آمده انسان رابرای درمان یکی از ناهنجارترین و مخرب‌ترین 
حرامدھفایی قل اء امن ان کون امیت 

این تحفیق کار مشترک دانشمندان در دانشگاه («دوسلدورف» ی الصا و 
دانشگاه «برکلی» در آمریکااست که جهان علم و پزشکی بی‌صبرانه در انتظار 
پایان معجزه‌اسای این تحفیق مهم سنت 


بد و آموزشگافهای آزاد او" 
کات گلشن دا نس مویہ سن ا 9ع 


آپضسرائه) _ اا (دخترانه) 
تدر بس کلبه دروس: از پایه تا کنکوو 
تقویتی . گروهی. نیمه‌گروهی. تک درس , تست و آزمون. مشاوره و برتامه‌ریزی. زبان و کامپیوتر 
YYAFTFAYYT‏ ۲ ,با همکاری مدرسان استاد معین با مناسبتربن شهر به 
۷ (مشاور) ۰۹۱۲۲۵۴۳۰۴۴ معرفی اساتید (خانم با آقا) جهت تدریس تک درس در 
گلبرگ غربی. مسیل باختر(گلشن دوست) قبل از نظام آباد. پلاک ۳۰۰ 
گلبرگ غربی, مسیل باختر(گلشن دوست) قبل از نظام آباد کوچه دولت آبادی, پلاک ۵۷ 
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تولدا 


هرکدام از این سه 
بچه دوقلو. يبه 
تولدش هدیه‌ای گرفته 
است. اما آنها با هم 
اختلاف پیدا کرده اند 
ونمی‌دانند کد ام هد به 
می توانید پادرمیانی 
کنید و با پیمودن این 
مسیر پیج در پیج 
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١۔کدام‏ شهر ایران را اگر برعکس کنید. به خودی خود شیک می شود؟ 
کی راک حرف ازل راک ف ی کاپ اسای بی شود 
۲.کدام شهر ایران را اگر حرف آخرش رابخورید, غذای خوشمزه‌ای می شود که 
در سفره هموطنان مایافت می شود؟ 

۴۔کدام شهر ایران را اگر حرف اولش رابردارید باید در شهر «بم» دنبالش بگردید؟ 
۵.کدام شهر ایران را اگر سرش رابردارید باید در (مصر) به دنبالش بگردید؟ 










Lr 5‏ ۳1 
سے 4 e‏ سين 
ODT‏ حرف رح 
دعوای فانوادگی با (۲۰) اختلاف۱ 

این الم شنگه فقط به خاطر آن برپا شده که آقای هوسباز هوس تجدید فراش 
کرده است؟! البته او مستوجب بلایی بیشتر از این است. اما جناب نقاش, ملاحظه 
او راکردہ و فقط به پرتاب ظروف و لوازم خانه بسنده کرده است. این دو تصویر : 
که در نگاه اول ظاهراً شبیه به نظر می رسند در ۲۰ مورد با هم اختلاف دارند. 

آنا می اف تاو واه قار ت هارا سا کرد غلامت و 


تقسیم کنر 
آیا می‌توانید با ۲ خط 
مستقیم. طوری این 


دایره را یه ۵ قسمت 










کنید که در هر قسمت 
و مک 
موتورسوار و یک 
علامت راهنمایی و 
رانندگی قرار بگیرد؟ 





تصجیر پنھان شدہ 
در پشت این خطوط کج و معوج. تصویر جالبی پنهان شده است که در نگاه 
اول چیزی دیده نمی شود اما اگر خانه‌هایی را که دارای نقطه سیاه هستند با یک 
خودکار» مداد رنگی یا ماژیک رنگ کنید. این تصویر در برابر چشمانتان ظاهر 
خو‌اهد شد. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 

















زیر نظر: جعفر گودرزی 
yahoo.com‏ )2۲52 - ۲۱۹1۱:۱۷۵3 


حتماًچهره آشنای مجموعه تلویزیونی آخرین 
گناہ و ابفاگر نقش فرهاد مودت رابه خاطر دارید. او 
حمیدرضا پگاه و متولد سال ۱۳۵۰ و اصالتاً تهرانی 
است و بازیگری رابه صورت تجربی شروع کرده و 
اولین کار تلویزیونی او سال ۱۳۷۲ با حضور در سریال 
ضلع ششم به کارگردانی مسعود فروتن بود. او قبل 
از شروع کار بازیگری. دستیار تهیه بوده است. 
حمیدرضا پگاه در سریال‌های بامن بمان. شبی از 
شبها و فیلم های سینمایی عاشق مترسک. چند 
تار مو شبانه. مواجهه. صحنه جرم و ورود ممنوع 
ایفاگر نقش‌های متفاوتی بوده است. او درحال حاضر 
فیلم یا سریالی را درحال پخش با ضبط ندارد و در 
حال بررسی چند فیلمنامه پیشنهادی است. 


۹ اولین دستمزدی که دریافت کردید بابت چه 
کاری بود؟ 

سال ۱۳۷۲ء ماهی پنجاه هزار تومان بایت بازی 
در مجموعه تلویزیونی ضلع ششم به کارگردانی 
مسعود فروتن دریافت کردم. 

۹ بازیگری راچگونه شروع کردید؟ 

من در این زمینه تحصیلات دانشگاهی نداشتم 
و این کار رابه صورت تجربی یاد گرفتم. فقط یک 
دوره فن بیان را زیرنظر فهیمه راستکار و یک دوره 
هم با گلاب ادینه کار کردم و بعد توسط یکی از 
دوستانم برای بازی در کار مسعود فروتن معرفی 
شدم. ایشان کار مراپسندید و از ان پس وارد عرصه 
بازیکری شدم. 

۹ با توجه به اينکه تحصیلات شما در این زمینه 
نبوده تا چه حد حذابیت‌هاي حاشیهای این حرفه 
مانند شهرت برای شما اهمیت داشته است؟ 

برای من این مورد یا مواردی از این قبیل. ملاک 
نیست چیزی که برای من مهم و ملاک است. صرفا 

4 برای شما متفاوت بودن از چه اهمیتی برخوردار 
است؟ 

هر بازیگری, باید نقش خود را در محدوده آن 
کارهایی که به او پیشنھاد می شود قبول کند اما این 
جزء یکی از معیارهای من است که نقشی را بپذیرم 
که تابه حال ان را تجربه نکرده باشم, البته تا جایی 
خر رک را 

۹ چقدر بیننده کارهای خود هستبد؟ 

77+ +8 کارا 
می دھم که درست و اصولی پیش بروم. حتی 
یا تم ۳۱ 
ندیدهام. 

را 
است با فیلمنامه؟ 


۵۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 








در وهله اول فیلمنامه و نقشی که قرار است به 
عهده من گذ اشته شود و صدالبته کارگردان هم مهم 


می‌کند. چون سینما یک کار تیمی است نمی توان 
عوامل را تفکیک کرد و یکی رابر دیگری ترجیح داد و 
اساسا مچموعه عوامل در یک کار خوب, موثر است. 

4 آیا برای ضبط سریال آخرین گناہ دائماً در 
محل فیلمبرداری حضور داشتید؟ 

باتوجه به اينکه من در نقش اصلی این مجموعه 
بودم. بیشتر اوقات در محل ضبط حضور داشتم. 

۹ در طول روز چقدر برای تصویربرداری وقت 
کات 

بیش از دوازدہ ساعت. 

۹ مشکل‌ترین سکانس‌ها در این سریال برای 
شما کدام بود؟ 

زمانی که ماکار راشروع کردیم. هنوز جلوه‌های 
ویژه کامپیوتری حاضر نبود و با توجه به این 
موضوع من عکس العمل‌ها را نمی دانستم و 
نمی دانستم که چه اتفاقی قرار است رخ دهد و نوع 
نگاه‌ها یا عکس العمل‌هایی که باید نشان می دادم را 
نمی دانستم و این واقعابرای من مشکل بود. 

4 تا به حال از ایفای یک نقش با قبول یک کار 
پشیمان شده‌اید؟ 

چون انسان باتو جه به شرایط خودش و فیلمنامه 
و گروه. کار را انتخاب می کند و بعد که وارد کار 
می‌شود مهم این است که نقش را خوب ایفا کند. این 
امکان هم وجود دارد که بعد از تدوین کار خیلی ضربه 
بخورد يا موسیقی خوبی برای کار انتخاب نشود که 
این مسائل باعث پشیمانی از کار نمی‌شود. چون ما 
براساس داشته‌هایمان کار راتجربه می‌کنیم. 

۹ دوست دارید با کدام کارگردانها کار کنید؟ 

برای من فرد خاصی مدنظر نیست. مهم فیلمنامه 
است که بايد خوب ساخته و پرداخته شود. 





اراز ماندگاری در هر 

کاری» خوب انجام دادن 

آن کار است که البته کار 
ساده‌ای هم تست 





۹ کمترین مبلغی که بابت بازی در کاری دریافت 
کردید چقدر بود؟ 

ره ہہ ١٢ہ‏ ۶۶ہ 
ان هیچ مبلغی را دریافت نکرده‌ام. به عنوان مثال 
برای بازی در فیلم چند تار مو کار ایرج کریمی مبلغی 
٦‏ ۹ "۰ 
فیلمسازان جوان بازی کرده‌ام و بابت آن مبلغی را 
دریافت نکرده‌ام. 

۹ این حرفه در زندگی و اجتماع تاچه حد به شما 
کمک کرده و تا چه حد مشکل آفرین بوده است؟ 

این حرفه دردسر ندارد و مشکلات ان طبیعی 
است و این برمی‌گردد به محبت و لطف مردم اما از 
خوبیهای این حرفه برای من این بوده که کمکم کرده 
ار ار 


جدیدی پید | کنم. 
۹ در حرفه خودتان چه جنبه‌ای را در راءس قرار 
می‌دهید؟ 


تجربه و لذت بردن از کار. 

مهم انسان است که تکلیفش راباخودش روشن 
ربا ی کر که را کر 
دنبال کند يانه راز ماندگاری در هر کاری» خوب 
انجام دادن ان کار است که البته کار ساده‌ای هم 

۹ موفقیت خودتان رامدیون چه کسی هستبد؟ 

اول خداوند. بعد پدر و مادر و همکارانم. 
بخواهد به او چه می گویید؟ 

برای ورود به این حرفه دو راه وجود دارد. یک 
راه اینکه از طریق تحصیل ES‏ رشته در 
دانشگاه یا از طریق آموزش در کلاس‌های معتبر 


بازیگری. 








کو رت یلم هادی که دیده دیدن .ا 


محرد. 





4 ایاتابه حال شایعاتی راجع به خود شنیده‌اید؟ و 

بله شایعاتی بودہ راجع به اینکه من ازدراج کردام ہے «بازده یار اوشن» فقط در آمریکای شمالی ۳۰۰ میلیون دلار فروش داشت ۱ 
+ مه ے۰ یں ۰۰ :7 ۶7 دہ ںا بی مه مه 

4 واکنش شمانسبت به ان چه بود؟ ۱ 


کے ا ۳ 1 rr SE‏ ندسنند ٩‏ ۳ء ارزشها که داشتند, نادنده مانده‌اند. 
اکر فردی بوده که از خودم اپ اک .برا ہ6 سو سن 
0 او گفتهام ۱ فیلم‌هایی خاص و متفاوت که مرور زمان, هرگز سبب فراموش شدن اٹھانشن بلکه بعدها | 
۱ تہ می ارزش واقعی و ویژگیهای آنها بارزتر و مشخص تر شد. 
۹ حرف دلتان رابه چه کسی می زنید؟ یت وت ۱ EE‏ ہیں 7 ۱ ۱ 
در این نوشتار می کوشیم با معرفی برخی از این فیلم‌ها که بعضا برای مخاطبین . 














“a 
ھےے:‎ ۰ ۰ ۰ 
000۰۶ ۶ ۶ ٢٢٣ ہے‎ * ۹۹ 
۲ ده کدا ک5 از کارهایتان ۰ ل خاطر مه ی ۱ چ ی ان ۰ ں بت ی بیسدر و بهدری ر برای ك 5 ی‎ ۹ 
, ایران و جهان فراهم آوریم. امید است باپیشنهادهای خود.مارادر این مسیر همراهی کنید.‎ 0 ۳ ۱ 0 
و بازده بار اوش ۱ ہد‎ ۱ ۰ 
۱ : به مجموعه تلویزیونی تفنگ سرپر. : یڈ‎ 
۰ ۱ چند خواهر و برادر هستید؟ , ۱ بازده یار اوشن (00627056167670): کارگردان: استیون سودربرگ -محصول ۲۰۰۱ - امریکا‎ 4 
۰ ۲ ۰ 0 ۲ ۳ کا‎ ET ۰ ۱ لد‎ 2 
۱ سه خواهر و یک برادر دارم که فقط من در زمینه ا خلاصه داستان:دانیل ۹ ۶۶۶ ۶۶۹۶ ی‎ 
۰ هنر فعالیت می کنم. ګل بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از خزانه بزرگترین کازینوهای «لاس‌وگاس»» بزرگترین سرقت‎ 
سرمایه زندگی شما چیست؟ ۱ تاریخ مرکز تفریحات و سرکرمیهای ایالات متحده رابه نام خود و گروهش ثبت می‌کند.‎ 4 
بازیگران:جورج کلونی (اوشن) براد پیت» مت دیمون, جولیارابرتن, اندی گارسیاو... و‎ ۱ CS 


۱ 


۹ در کنار محبوبیت به ثروت بیشتر فکر می‌کنید این فیلم که بازسازی اثری کلاسیک به همین نام است. با ساختاری روان و ساده و 
یاشهرت؟ چا درعین حال جذاب. ارزشهای کارگردانی نخبه و نابغه همانند سودربرگ رابیش از پیش | 
واقعآهیچ کدام از این موارد دغدغه‌های من نیست ۳۳۸ عیان کرد. سودربرگ که کمتر کسی فکر می کرد باتوجه به گرایش او به ساخت آثار هنری 
و خاص (مانند تراقیک -سولاریس و...) در ساخت این فیلم حادثه‌ای و ماجراجویانه موفق | 
تلاش کنم و کار خود را درست انجام دهم. ۱ عمل کند. با انتخاب گروهی از بهترین بازیگران روز سینمای آمریکاو استفاده از فیلمنامه‌ای | 

۹ آیا شما در کارتان از کسی هم الگو می گیرید؟ بسیار هوشمندانه و مناسب. موفق شد فیلمی بسازد که با گذشت چند سال, هنوز شادابی | 

من از تمام فیلم‌هایی که نگاه می‌کنم. نکاتی را اب و طراوت خاصی دارد. ۱ 
می‌آموزم. یي٣‏ کته اول :این فیلم در زمان اکران از سوی منتقدین سینمای امریکاء اثری تجاری و 

4 اگر بخواهید در حرفه خودتان شاخه دیگری را ۳۶( کم ارزش تلقی شد. گرچه موفقیت عظیم این فیلم در اکران که تنها در آمریکای شمالی 
تجربه کنید کدام را انتخاب می‌کنید؟ ا حدود سیصد میلیون دلار فروخت. بر ارزشهای تجاری این فیلم صحه گذاشت. اما با 

فیلمسازی راو سعی می‌کنم اگر موضوعی برای ۱ 7 فروکش کردن تب تند انتقاد از این فیلم. بسیاری از منتقدین بزرگ سینمای آمریکاهم در 
آن انتخاب می کنم علمی و تخیلی نباشد چون علاقه مقام ستایش از این اثربرآمدند. از جمله راجر ابرت. منتقد بزرگ هالیوود که به صراحت به 
چندانی به این گونه فیلم‌ها ندارم. اشتباه در قضاوت قبلی خود در زمینه این فیلم اعتراف کرد. 

4 باید چه شیوه‌ای را در رسانه تلویزیون دنبال دکته دوج: اين فیلم. نمونه‌ای مناسب از جمع شدن مضمونی جذاب در کتار ساختار 
کنیم که مردم با فرهنگ سالم و ملی خودمان بیشتر | مناسب و بدیع است. فیلمی هنری - تجاری که طیف گسترده مخاطبان خود رابه خوبی 
آشنا شوند؟ راضی می‌کند. 
در ای ٤)‏ ۹۹۹ ۷۹ ۷ ٴ۷ 


و چیزی که برایم اھمیت دارد این است که بتوانم 
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0000 
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برای این کار اول باید بود جه کافی و لازم درنظر .4% 
گرفته * زا اه ' 2ء۰ TT‏ 
گرفته شود و بعد از ان برنامه ی صحیحی را بايد اش جو سو جاری و ھىرى : نت 0 ر سوج کل ا سس سر v7‏ 
پیادہ کرد. ل ال‌پاچینو و بسیاری از بازیگران بزرگ دیگر هالیوود در مرحله پیش تولید است. ہ 
٠4 ۰+ 4 ۰‏ ہے a‏ 
۹ برای بهتر شدن کارهایتان چه روش‌هایی ( استیون سودری رك کیست؟ 
دارید زر رال ۷۰۷۷ را 


شناخت درست کار و بعد تلاش برای هرچه بهتر می آید. سودربرگ که کار خود را در هالیوود با سمت منشی صحنه در فیلم‌های درجه ۲ ۱ 


آغاز کرد. با کارگردانی فیلم جنجالی و نامتعارف اجنسیت. دروغهاو نوارهای ویدیویی)در | 
ری ای ی اه ای ار LL O‏ 
خاص شد. فیلم های بعدی او نیز هر کدام ویژگیهایی دارد که به تثبیت سودربرگ در مقام ۱ 
یکی از بهترین سینماگران روز کمک فراوانی کرد. فیلمی کم نظیر همچون ترافیک بابازسازی | 
اثر جاودانه تارکوفسکی (سولاریس) جایگاهی والا به این کارگردان علاقه‌مند به ریسک . 


نم 


انجام خر ات 

4 به نظر شما یک هنرمند می‌تواند برای جوان یا 
نوجوان الگو باشد؟ 

به هرحال این اتفاقی است که می افتد و طبیعی 
است. درست يا غلط بودن این مساله رانمی‌دانم. اما 


سسسیلنستتا 





ور معان عرد 


سے ےط ے یھی _ عو وس سا 

















۱ بخشید. سودربرگ در ساخت فیلم‌های بسیاری از کارگردانان جوان سینمای آمریکا به‎ sS 
9 , می‌شود. بیشتر مورد توجه مردم بخصوص مورد شکل‌های مختلف با آنهاهمراهی می‌کند. از جمله طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ تدوین بیش‎ 
توجه نوجوانان یاجوانان راک جح از ۱۲ فیلم اول کارگردانان جوان آمریکایی را انجام داد. همچنین او دوستی صمیمانه‌ای با ۱ ہے‎ 
۱ || تر ۱س نیکلاس کیج دارد, گرچه این دو هرگز باهم همکاری نکرده‌اند. ہی شک تاریخ سینا نام‎ 
فرزندانشان تشریح شود ۳ استیون سودربرگ رافراموش نخواهد کرد. ہے :و‎ 
۲. آخرین کتابی که خواندید؟ ف سے ےت ےت سے سے ڪڪ :و‎ 4 

4 او نریبون ازاد مات وت فرار دادہ ہے فیلم «میم مثل مادر» درحال ار ان ۱ ْ ۰ 
TTR‏ و دس ہت سۇ است. اگر سینمای ملودرام رادوست دارید, | 
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بکویید. چه می گویید ۱  ,‏ اڑا از دیدن این فیلم زیبا و تاثیرگذار غافل 
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شماره ۳۲۵۷ 





نوپسندہ: محمدرضا لطفی 


بابک بیات در بسٹر بیماری 


ات و اسنا ۳۹ 
عمومی این هنرمند نامدار 
ایرانی از وضعیت مناسبی 
برخوردار نیست. نمی دانم 
چرا وقتی که این خبر را در 
کے از سا تبائ رک کر ار کات اکان لد 
گرفت و هنگامی که تصویری از چهره لاغر و تکیدہ 
استاد بابک بیات را مشاهده کردم. از ناراحتی در خود 
فرو رفتم. اما واقعیت را بخواهید. بیشتر ناراحتی من 
از مورد دیگری سرچشمه می‌گرفت. بله! از همان روز 
تاکنون مطبوعات. رادیو و تلویزیون به صورت 
ناقص و جسته و گریخته این خبر را انعکاس داده‌اند 





و از همه بدتر اينکه در بیشتر نشریات. از این خبر 
برای جذاب شدن و بالا رفتن تیراژ استفاده شده است 
تا خود شخص استاد چه بخواهیم و چه نخواهیم 
بابک بیات یکی از بزرگان عرصه موسیقی و 
ا موسیقی فیلم کشورمان به حساب 
می‌آید و حال تصور کنید اگر خدای ناکردہ دست او 


با کا رگردانان سینمای ایران 





از این شماره تصمیم گرفتیم تادر همین صفحه و 
در حد یک ستون هر شماره. بیوگرافی و چگونه 
فیلمساز شدن یکی از کارگردانان خوب کشورمان را 
که فیلم یا سریالی از وی به‌تازگی اکران یا پخش شده. 
مورد بررسی قرار دهیم چرا که بسیاری از دوستان با 
من تماس می گیرند و می‌پرسند که چگونه می‌توان 
کارگردان شد و از چه راهی باید در این وادی قدم 
گذاشت. فکر می‌کنم که خواندن مسیر فیلمساز شدن 
کارگردانان امروز برای این دسته از عزیزان بد نباشد و 
شاید بتوان در آن نکته‌ای را پیدا کرد. به هر روی برای 
این شماره محمدحسین لطیفی را انتخاب کرده‌ام که 
از وی به‌تازگی سریال پرمخاطب «صاحبدلان» و در 
ایام عبد مجموعه پرمخاطب «وفا» پخش شده است. 
امیدوارم که این بخش جدید مورد توجه شما عزیزان 
قرار بگیرد و اما محمدحسین لطیفی: 

ک" را LO‏ 
هنری را از سال ۵٩‏ در کلاس‌های انیمیشن کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اغاز کرد و از سال 
۰ به صورت عملی با راه‌اندازی واحد انیمیشن 

سمعی و بصری سازمان تبلیغات اسلامی به 





۵۲ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 









از دنیا کوتاه شود. آن وقت همین رسانه‌ها چنان 
موضوع را پوشش می دهند و در مدح ایشان 
سخن پراکنی کرده. گزارش و خبر تهیه می کنند و 
بیوگرافی و خصایص نیکو و شایسته ایشان را بیان 
می‌کنند که بیا و ببین... به هر روی آمیدوارم که حال 
عمومی استاد بابک بيات هرچه زودتر خوب شود و 
این مهم را از ته دل از خداوند مهربان طلب می‌کنم و 
ارزو دارم که این آهنگساز شهیر هرچه زودتر با 
سلامتی کامل از بیمارستان مرخص شود. 
پیدا کنید پرتقال فروش را 

زمانی که آگهی تجاری فیلم‌های ایرانی به شکل 

توقای طز لای او کک مهای مق ماهوآرهاس 


شدیداللحنی در تلویزیون بەطور زیرنویس پخش 
شد که بر ممنوعیت این اقدام و برخورد با متخلفان 
تاکید داشت. بعد از این کار. پیش بینی می شد که 
پخحش تیزر فیلم های سینمایی در ماهواره قطع 
شود. اما نه‌تنها چنین نشد. بلکه بر تعداد انها هم 
افزوده شد و بالاخره پس از مدتی. کاشف به عمل 
ام که ان اغلات ا هوي انارو گل کرت و 
ارزشیابی بوده و برای بیان این موضوع میان 
مسوولان سینمایی کشور اختلاف نظر بودہ است 
و حتی بنیاد سینمایی فارابی هم اعلام کردہ بود 
که این قضيه ابتدا باید در داخل صنف مطرح 
می شد. جالب است بدانید که معاونت امور 
سینمایی وزارت ارشاد. نظارت بر پروژه‌های فیلم 
سینمایی را از زمان تولید تا نمایش برعهده دارد و 
بعد از آن, نظارت عملا از اختیار وزارت ارشاد خارج 
است. چرا که تیزرهای تبلیقاتی به تلویزیون مربوط 
می شود و در مورد بیلبوردها و آگهی‌های شهری, 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری مسوول است. 
حال عده‌ای معتقدند که در قانون به علت تازگی 
موضوع. بحث تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای به 
هیچ نهاد و ارگانی سپرده نشده است و به همین 
علت است که با وجود صدور ان بیانیه تند. 


کمک چند تن دیگر. آن را پی گرفت. اما وی به همین 
۵ تہٗہ!" 
فیلم «پیام» به عنوان چھرەپرداز منشی صحنه و 
بازیگر حضور یافت و سال بعد یعنی سال ۶۲ در 
فیلم کوتاه دیگری با نام «وارث» به عنوان منشی 
صحنه کار کرد. لطیفی دوست داشت سینماراتجریه 
کند و برای رسیدن به این مقصود از هیچ کوششی 
فروگذار نکرد. 

وی سال ۶۳ به سینمای بلند راہ پیدا کرد و با 
عنوان دستیار کارگردان در فیلم «سرباز کوچک» 
حضور یافت. اما جالب است بدانید که این نخستین 
و آخرین تجربه دستیار کارگردانی او در سینمای 
بلند بود و دوباره به سینمای کوتاه روی آورد و در 
چند کار به عنوان چهره‌پرداز حضور پیدا کرد و سال 
۴ و ۶۵ با واحد چهره‌پرداران شبکه دوم تلویزیون 
EC IC OT‏ 
باعث شد تا به طراحی صحنه و لباس روی بیاورد 
که نخستین کار وی در این زمینه. فیلم «دلاور» 
ساخته ناصر مهدی‌پور در سال ۶۷ است. 

پس از آن جایگاه لطیفی در سینمای حرفه‌ای به 
عنوان طراح صحنه و لباس و چهره‌پرداز تثبیت شد و 
سال ۷۵ هم با فیلم «نابخشوده». فیلمنامەنویسی را 
وٍ0 تا ھ0" 
فیلم کوتاه. فیلم «سرعت» را کارگردانی کرد که در 


همچنان اش همان اش است و کاسه همان کاسه. 
اکنون خودتان پیدا کنید پرتقال‌فروش را. 
کمی هم از خارجی‌ها درس بکیریم 


قطغا در جریان هستید که 
چندی پیش در پاریس مراسم 
بزرکد اشت استاد عزت الله 


انتظامی در مقر یونسکو 
برگزار شد و در این مراسم. 
یل سٹاو باو 
زیبایی از این اسطوره 
بازیگری ایران به عمل آوردند. 5 
این بزرگداشت به حدی باشکوه و پرحرارت 
برگزار شد که سالن شماره ٢‏ سازمان یونسکو به 
دلیل ستقال حاضراح کان برای مان روم 
باشد و عده‌ای به صورت ایستادہ به تماشای مراسم 
رز کشت کالہ لاس مرها خن اا چرا بس 
ار گاشت ہی ارک ماد ار موی اگنون ی٭ آن 
پرداختم؟ دلیلی ندارد جز اینکە چند روز پیش فیلم 
کامل این بزرگداشت به دستم رسید و ان را تماشا 
کردم و غرق درلذت شدم. چه هماهنگی و چه شکوهی 
برای تسیل از استاد عرد الك انتظامی وط 
خارجی‌ها تدارک دیدہ شده بود و چقدر دلم گرفت و 
چقدر ناراحت و غمگین شدم. 
YT‏ 





E جرا ما مذیل يه ا‎ "٦ 
مرده‌پرستی را سرلوحه خود قرار داده‌ایم و منتظر‎ 
هستیم تا فلانی دستش از دنیا کوتاه شود تا در رثای‎ 
ان مرحوم فوج فوج حرف بزنیم و از وی تعریف کنیم.‎ 
وی دارم که همه شما عزیزان فیلم این‎ 
مراسم باشکوه را ببینید تا بیشتر متوجه حرفهای‎ 
ت یعنی چه. بهتر است‎ E در‎ 
این بار کمی از خارجی‌هاء احساسات و عواطف را یاد‎ 
بگیریم!‎ 
ةراوg‎ 


کاندیدای بھترین 
جلوه‌های ویژہ و| . 
صداگذ اری شد و 





و هم با قبال عمومی روبرو شد. از آن زمان 
بود که محمد حسین لطیفی به جرگه کک 
خوش فکر پیوست و فیلم‌های «عینک دودی». «دختر 
ایرونی» و «خوایگاه دختران» را برای سینما ساخت. 
ولی وی علاقه خاصی به تلویزیون و مخاطبان فراگیر 
ان داشت و این مساله را بارها عنوان کرد. به همین 
دلیل وی کارگردانی مجموعه‌هایی مانند «خبرنگار 
خارحی». «کت جادویی». «همسایه‌ها». «سفر سبز». 
«فرار بزرگ». «وفا» و «صاحبدلان» را انجام داده است. 
کارنامه تلویزیونی وی بیشتر از اثار 
سینمایی اش است. اما اکثرا او را با نام یک کارگردان 
سینما می‌شناسند. لطیفی هم اکنون در خرمشهر و 
ابادان مشغول فیلمبرداری فیلم سینمایی جدیدی 
است که در ان پوریا پورسرخ و باران کوثری به 


1 تج 5 1 1 1 1 × × ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 6 6 ۲ ۲ ۲ 











کشتی رر رلیای قب رھا 


۹ فاز اول مستانه در فر مانبه 
تصویربرداری فاز اول مجموعه تلویزیونی 
«مستانه» به کارگردانی مجید جوانمرد در کامرانیه 
تهران آغاز شد. 
مستانه روایت چند جوان از دهه پنجاه تاکنون 





مستانه - عسل بدیعی -دانشجوی پزشکی است که 
پدر و مادرش رایر اثر تصادف از دست داده و اکنون با 
عموی خود زندگی می‌کند. او در پیچ وتاب مسائل عاطفی 
درگیر مسائل سیاسی زمان خود می‌شود. 

مستانه در ۲۰ قسمت توسط سید احمد میرعلایی 
برای شبکه پنجم سیما تهیه می شود و یکی از 
مجموعه‌های قایل تامل امسال خو‌اهد بود. 

عوامل این مجموعه عبارتند از: 

نویسنده فیلمنامه: عباس نعمتی, کارگردان: مجید 
جوانمرد. مدیر تصویربرداری: حسن اسدی, مدير 
تولید: حسن نجم. طراح هنری: اصغر نژاد ایمانی طراح 
گریم: محسن بابایی مدیر صدابرداری: کریم کاشانی. 
برنامه‌ریز: محسن اورنگ. جانشین تولید: مهدی 
ورای تار رن کارکردا ھا ای 
تدارکات: امیر تجریه تهیه کنند ه: سیداحمد میرعلایی. 

بازیگران: عسل بدیعی, ستارہ اسکندری, امین 
زندگانی. مجید مظفری. حسین سحرخیز, حمید 
ابراھیمی, افشین نخعی, مریم سلطانی و سودابه 
علی پور بازیگران فاز اول این مجموعه هستند. 

> شفا سی در یک ار امسانشفاه 

شان فراهاتی ار راکو ادر شاه یا انش 
«ارامسایشگاه عمومی» به روی صحنه می‌رود. 

این تفایشی را ین كقالق, اد فراقانی 
کارگردانی می کل 

يمرجم لیا شمسی ضان کی مہرد اف 
بهزاد فراهانی و... دیگر بازیگران این نمایش هستند. 

قصه این نمایش دریارہ سه نفر است که هریک 
از آنهابه دلیل آشفتگی فکری در آرامسایشگاه بستری 
شدداند. 
۹ ساخت مستندی درباره آیدز با بازی 

مهتاب کر امتی 

مستند «سرخ» کاری از گروه مستند شبکه 
چهارم سیما است که به تهیه‌کنندگی اردعطاپور در 
۵ دقبقه تهیه شده است. 

در این مستند تاریخچه ای تحلیلی درباره 


بیماری ایدز از پیدایش تاکنون روایت می‌شود و با 
افراد مبتلا و کارشناسان گفتگو می شود 

مهتاب کرامتی. مهدی احمدی, بابک حمیدیان 
انوشیروان فاطمیء مریم بوبانی و... در این مستند 
ایفای نقش کرده‌اند. 

سرخ را کیوان علی محمدی و امید بنکدار 
کارگردانی کرده‌اند. 

4 سفری دیگر برای مهدی 

مهدی امینی‌خواه درحال حاضر مشغول بازی 
در فیلمی تلویزیونی با عنوان «سفری دیگر» است. 
ارتش تهیه می شود قصه زندگی‌نامه «رفیع غفاری» 
شکارچی تانک نیروی زمینی آرتش در سالهای دفاع 

کاظم افرند نیاء نفیسه روشن, بهزاد رحیم خانی, 
سعیده عرب. داوود اسدی و... دیگر بازیگران این فیلم 
هسنند. 

سفری دیگر رامسعود تکاور می‌سازد. 

۹ کل شیفته سوار بر ار ايه مرک 


گل شیفته فراهانی که بازی موفق وی در فیلم 
«میم مثل مادر» یکبار دیگر توانایی‌های او را به رخ 
کشید. به زودی بازی در فیلمی باعنوان «ارابه مرگ» 
را آغاز می کند. 





ارابه مرگ را رضا اعظمیان با بازی فراهانی. 
قریبیان و الناز شاکردوست می‌سازد. 

ارابه مرگ که از مضمونی پلیسی برخوردار 
است. از اول آذر ماه امسال جلوی دوربین می رود. 

4 خاطر ات علی قربان زاده 
در ز اهدان 

ی که کم و گنود گار می کت از 
بیستم آبان ماه بازی در مجموعه تلویزیونی 
«خاطرات خاموش» را اغاز کرد. 

افشین علیزاده خاطرات خاموش رادر ۱۳۲ قسمت 
۵ دقیقه‌ای می سازد. قربان نجفی, الیزابت امینی. 
مهدی صباغی, محمود مقامی و... دیگر بازیکران این 
مجموعه هسنند. 

قصه این مجموعه درباره دانشجویی از دانشگاه 
زاهدان است که سفر او به زاهدان همزمان می‌شود با 
سفر پدرش که ۳۰ سال پیش به دلیل مبارزاتش از 
تهران به زاهدان تبعید شده و... 


آلاسامان مقدم به محض دریافت پروانه ساخت 
فیلم «مادام» ساخت ان را اغاز می کند. 
آګاابراهیم شیبانی فیلمساز جوان سینما به زودی 
ساخت فیلم جدیدش با عنوان «اتش برای رقص» 
راشروع می کند. آتش برای رقص در ژانر وحشت 
ساخته می‌شود. 

9 :5 ۷۷۷“ 
«ستاره‌ها» گفت: این فیلم حاصل دیدگاه من 
٤‏ اب 

ابو الفضل جلیلی با فیلم «گل یا پوچ» در 
یازدھمین جشنوارہ بین المللی فیلم کرالای هند 
شرکت می کند. این جشنوارہ از ۱۷ تا ۲۳ اذرماه 
برگزار می‌شود. 

ای هقف واه سس کی ار ی 
مستندساز و دو گوینده تجلیل می‌شود. رضا 
برجی و مرتضی شعبانی دو مستندساز و پرویز 
بهرام و احمد رسول‌زاده دو گوینده پیشکسوت 
هسنند. 

آدارئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: میم مثل 
SE ٤‏ 

[اطی حکمی از سوی حسین پارسایی, مدیرکل 
اک هی MEL‏ رت 
مدت سه سال عهده‌دار مسوولیت دبیری 
جشنوارہ تثاتر کودک و نوجوان شد. 

[ٹامشاور رئیس جمهور در امور رسانه‌ای گفت: 
ضعف اثار نمایشی عدم توجه به پژوهش است. 
[لامحمد متوسلانی همچنان در انتظار پروانه 
ساخت فیلمش باعنوان «ماکسیما» است. 
آلأامجموعه تلویزیونی «ساعت شنی» اواسط 
زمستان از شبکه اول پخش می‌شود. داریوش 
آرجمند. رویا نونهالی. بیژن امکانیان. نسرین 
مقانلو, آزیتا حاجیان, پوریا پورسرخ. برزو ارجمند 
TE‏ هت که وس وا 
حم ھت 

اجک پالانس بازیگر قدیمی سینمای آمریکا در 
۷ سالگی در کالیفرنیا درگذشت. جک در سال 
۹ متولد شد و در سال ۱۹۵۰ در اولین فیلمش 
بازی کرد. 

آکاتابه حال بیش از ٩۰‏ درصد از ساخت مجموعه 
تلویزیونی «روزکار غریب» به پایان رسیده و 
مهدی هاشمی در تنکابن جلوی دوربین عیاری به 
صحنه‌های باقیمانده فیلمنامه جان می دھد. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 








موسیقی فقط هن 


ذیکلا 
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«هری» آن روز صبح تابستان با یک خیال از 
کواب برخاست: او تصمیم گرفته بود که خواهر 
پنجاه و پنج ساله اش - «ادیث» - رابکشد! هری از او 
تنفر داشت و در تمام زندگی اش نمی‌توانست خاطره 
خوشی از ادیث. پیدا کند. از همان زمان که خود را 
شناخته بود و به یاد می‌آورد. از ادیث تنفر داشت 
شش, هفت سال بیشتر از عمرش نمی‌گذشت € 
ماجرای آن روز بعدازظهر آغاز شد. ماجرایی که اولین 
خاطره هری محسوب می شد: 

ان روز ادیث در میان علف‌های هرز یک گنجشک 
پیدا کرد که بالهایش شکسته بود. او هری راصدازد 
تا آن راتماشاکند و آن وقت برای گنجشک. لانه‌ای از 
کاه ساخت و آن را درون قفسی قرار داد. آن روز 
ادیث به هری امرانه گفت: 

یا اا ان حون فرافت > 

و هری جرات نداشت ت که دستور ادیث را اجرا 
نکند! او با دقت بالهای مجروح گنجشک را دوا زد و 
برایش آب و دانه آورد. دو سه روز بعدء گنجشک 
سرحال شدہ بود و جیک جیک می کرد. آن روز ادیث 
به تماشای گنجشک آمد و گفت: 

- خب هری... حالا پرنده کوچک مامی‌تواند پرواز 
کند... چرا معطل هستی هری, در قفس راباز کن! 

هری» لحظه ای دودل برجا ایستاد. زیرا باور 
نمی کرد که ادیث انقدر مهریان باشد... ادیث یک بار 
دیگر دستورش راتکرار کرد و این مرتبه هری» بدون 
درنگ در قفس را باز کرد. می ترسید که مبادا ادیث 
تغییر ری بدهد! 
. گنجشک از قفس به بیرون پر کشید و سینه 
آسمان را شکافت. پرنده کوچک اوج گرفت. بالات 
بالاتر رفت و ناگھان به سمت زمین سرازیر شد و بر 
علف‌ها افتاد! ادیث قهقهه زد و با خوشحالی خندید! او 
به پای گنجشک یک تکه نخ بسته بود! ادیث - 
بی‌رحمانه - چند مرتبه گنجشک را پر داد و پرنده 
کر اق اش گرد کہ یکرت بزای لای کی تاد 
ازادی راحس می کند و دوباره به زمین می‌افتد. به 
این ترتیب. خاطره آن روز بعدازظهر, در صفحه قلب 
کوچک و پاک هری ماند و او هرچه بزرگتر می‌شد. بر 
میزان تنفرش از ادیث افزوده می شد. 

هری»چنان از ادیث بیزار بود که وقتی هجده ساله 
شد در نیروی دریایی ثبت‌نام کرد و با خود پیمان 
بست که هرگز با خواهرش روبرو نشود. زمان جنگ 
بود ویک زیردریایی المانی» هم پیمان هری راشکست 
وهم خود او را.. زیردریایی به کشتی آنها حمله کرد 
و چند لحظه بعد هری در اتش و خون بود. فقط یک 
معجزه او رااز مرگ نجات داد. معجزه‌ای که یک چشم 
و یک دست او را گرفت. به این ترتیب هری کجا 
می‌توانست برود؟ به چه کسی پناه ببرد؟ او کسی 
جز ادیث - خواهرش -رانداشت... خواهری که هری 
هنوز آرزوی مرگ اوراداشت؟! با این حال. هری 
ناچار بود که سریار ادیث باشد. گرچه در خانه 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 













ھمیشه گوش به فرمان او بود. ولی غرولندهای ادیث. 
ذره ذره جان ن او رامی‌گرفت و بیشتر از هر چین تنهایی 
ارازگ می داد» ھمیشه آرزو می کرد که بتواند 
یں ا تی کار 


امکان ند ان 

-تلویزیون خرج دارد!ماپول خورد و خوراکمان 
رانداریم. بهتر است رادیو گوش کنی! اگر تو نبودی 

انها یک رادیوی قدیمی داشتند که خر و خر 
می کرد و هری حوصله تنظیم موج ان را نداشت و 
هر بار که حوصله این کار را پیدا می‌کرد. تلاشش 
بی نتیجھ می‌ماند. زیرا ان رادیو نیم شکسته و از 
کارافتاده یود! 

تنها روز هفته که هری می‌توانست برای مدتی 
کوتاه از تنهایی دربیاید. شنبه‌ها بود. او هر روز شنبه 
با کامیون قدیمی و فرسوده‌شان ادیث رابه شهر 
می‌برد تا او خرید کند. در فاصله خرید ادیث, هری به 
رستوران کوچک شهر پناه می‌برد و در انجا یک 
فنجان قهوه می‌خورد. سرکرمی اش این بود که پای 


شت. ادیث همیشه فریاد می‌زد: 


دو رفا ب اترک علا رد یں ررد رر 
هفت مایل دورتر از خانەشان بود - سری به خانه 
کلانتر «اسنل» هم می زد تا با (ایداء همسر او 
احوالپرسی کند. در این فاصله, هری در رستوران 
می‌ماند و هميشه کلانتر رادر انجامی‌دید. ان دو نفر 
چند دقیقه ای باهم صحبت می‌کردند. کلانتر همسایه 
او را دست می‌انداخت و تسلط ادیث رابه رخ او 
می کشید. ولی هری چاره‌ای نداشت مگر اینکه دردل 
غصه بخورد و هیچ نگوید! البته کم کم به 
شوخی‌های موذیانه کلانتر عادت کرد و بیشتر به 
گرمای مطبوع دح آرام رستوران می اندیشید و 
تلاش می کرد تا از ان موقعیت. لذت بیشتری بیرد. 
تنها کاری که می‌کرد. لبخند زدن بود. لبخندی 
بی روح و سرد که هميشه بر لبهایش بود. 
روزهاو هفته‌هاو ماههاو بالاخره سالها گذشتند 

بدون کوچکترین تنوعی... زندگی برای هری یکنواخت 
مطلق بود. هری دقیقأبه خاطر می آورد که چه روزی 
فهمید تنها راه رهایی از شر ادیث. کندن شر اوست. 


کشتن ادیث! این تنها راه‌حل بود که می‌توانست هری 
رااز دنیای اسارتش رھایی دهد! وقتی این تصمیم را 
گرفت که ان روز ان معجزه رخ داد: 

ان روز ادیث به هری گفت: 

- عمه «لوسی» از من دعوت کرده که به دیدنش 
پنهان کند. جواب داد: 

- بله... بله! 

- البته سفر من فقط یکی دو هفته طول خواهد 
کشید. شاید هم سه هفته و پس از مکثی افزود: 

- شاید بعد از این سفر ما بتوانیم پولی به دست 
وین و باخیال راحت تلویزیون هم تماشا کنیم... 

ضقان ایی را کار گتاشت ات 

- نمی خواھی شامت راتمام کنی؟ 

- سیر شدم... ۱ 

هری این جمله رابه زبان اورد و سپس از اتاق 
خارج شد. او از خوشحالی می‌خواست پر دربیاورد. 
این نويد ازادی بود. لااقل نیمی از ازادی... 
کرد: «ادیث به سفر می‌رود. ولی دوباره برمی‌گردد و 
بازنگردد... او به همه گفته که به دیدار عمه لوسی 
می رود من او رامی کشم و وانمود می‌کنم که او نزد 
عمه لوسی مانده و بعد از این محل می‌روم و همه 
چیزهم از آن من خواهد بود. بله باید ادیث رابکشم!» 

روزها گذشت. ولی ادیث هر بار با عذر و بهانه‌ ای 
سفر خود رابه عقب می انداخت یک روز در غیاب ادیث. 
ادیث 9 واا E‏ 
آزادی خو شش م یآید و برای همین به دروغ گفته بود 
که عمه لوسی او رادعوت کرده است. 

ادیث لذت می‌برد از اینکه هری را رنج بدهد و 
هری این را کاملا حس می‌کرد!هری هنگامی بیشتر 
زجر کشید که کلانتر اسنل با پوزخند و لحنی 

- حب هری. شنیده ام که ادیث چند هفته ای 
می‌خواهد تو راراحت بگذارد!همین روزهامی‌رود. 
مگر نه؟! 

سرانجام یک روز که هری ادیث را از خانه کلانتر 
برمی‌گرداند. پرسید: 

-بازن کلانتر درباره دعوت عمه لوسی حرفی 
زدی؟ 

- البته... به او گفتم که همین روزهابه دیدن عمه 

هری از شنیدن عبارت «همین روزها!» چندشش 
شد و گفت: 

-بله, کلانتر هم می‌گفت که همین روزها خواهی 
رفت. 

-من که به تو گفته بودم. _ 

-بله ولی نمی دانستم که به اید| همسر کلانتر هم 
گفته‌ای! 

- این راهم به تو گفتم. امشب هم به آیداگفتم که 
می روم. 


- پس واقعاتصمیم داری که بروی؟ 

ادیث که از زجر دادن هری لذت می برد, لبخندی 
زد و بازی خود را ادامه داد. او بعد از کمی سکوت با 

-مثل اینکه از رفتن من ناراحتی؟ 

ولی منظور هری» مسافرت به دنیای دیگر بود! او 
که به خانه رسیدند. همه چیز آماده بود همه چیز 
آماده برای کشتن! هری از هفته‌ها پیش همه چیز را 
اماده کرده بود: دیک چکش که ان را به سر ادیث 
بکوبد. یک کلنگ که زمین را بکند و یک بیل برای 
خاکبرداری و دفن جنازه خواهرش! 

OOO 

هری درنگ را جایز ندانست, دیگر تاب و تحمل 
که جسد ادیث را در گودال می انداخت از شوق 
میگریست و سراپایش می‌لرزید! 

سه روز بعد هری به رستوران ھمیشگی رفت. 
کلانتر هم انجابود و تا او رادید پرسید: 

-هری چه خبر از مسافرت ادیث؟ 

لحن کلانتر تمسخرامیز بود هری جواب داد: 

-بالاخره رفت! 

- رفت؟ کی رفت؟ 

هری فتجان قهوهاش زائوشیه و گفت: 

- چهارشنبه گذشته 

دم 

- بله جانم! دیدی بالاخره راحت شدم. 

کلانتر هنوز بأورش نمی‌شد. دوباره پرسید: 


-مطمئن هستی هری؟ 

- معلوم ادخ کلانتر... خودم او رابه ایستگاه 
آتوبوس بردم. 

و قهقهه‌زنان افزود: 


- خودم هم بأور نمی‌کردم که بالاخره برای مدتی 
از شر او راحت شوم. ولی حالا مثل یک مرغ ازاد هستم 
و در ایستگاه آنقدر ایستادم تااتوبوس دور شد. حالا 
اولین کاری که انجام می دع این انیت که یگ 
قفل‌ساز خبر کنم. آخر کلانتر! ادیث در تلویزیون را 
قفل کرد و رفت! 
لحظه‌ای سکوت برقرار شد و کلانتر ناگهان 
کی  --‏ ی ۰“ 
- رادیو!رادیو... من از رادیو بیزار ھستم, کلانتر! 
کلانتر سیگاری اتش زد: 
- پس برای همین است که اطلاع نداری! 
-چه چیزری رانمی‌دانم؟ 
- این که از دو هفته قبل تاروز یکشنبه ایندہ راهها 
بسته است و اتوبوسی به شهر ما نمی‌تواند بیاید! اگر 
رادیوراروشن می‌کردی. حتماًاین خبررامی‌شنیدی! 
رنگ از چهره هری پرید و کلانتر ادامه داد: 
-حال هری به من بگو که اگر ادیث واقعأرفته» به 
کجارفته است؟ چه بلایی سر او آورده‌ای؟ زودباش 
هری!من باید بدانم... جواب بده! 
_ هری دیگرنمی‌توانست چیزی بگوید مکر اعتراف! 
دران لحظه او به یک چیز فکر می‌کرد. «به ان گنجشک 
که ادیث یک رشته نخ به پایش بسته بود!» 





زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _gooyesh @ yahoo.com‏ 
شمارہ تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 
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ت و ناقص باشد. اماداستان 


می داند هر چند که زشت 
این ضرب المثل: 

می‌گویند سیمرغ و کلاغی در همسایکی یکدیگر 
زندگی می‌کردند. روزی سیمرغ طعمه‌ای پیدا کرد و 
ان را به کلاغ همسایه داد و گفت: «اين غذا را به 
اشیانه من ببر و به جوجه‌هایی که زیباتر از بقیه 
جو جه‌ها هستند. بدہا) 

مدتی گذشت. سیمرغ به لانه اش برگشت و 
متوجه شد که همه جوجه‌هایش کرسنه‌اند ولی 
جوجه‌های کلاغ سیر هسنند. از کلاغ پرسید: «مگر 
غذارابه آنهایی که گفته بودم. ندادی؟» 

کلاغ گفت: «وقتی به لانه‌ات نگاه کردم. دیدم 
جوجه‌های خودم زیباتر از جوجه‌های تو هستند. 
۱ 


070333 ×× ×× 
مار واری پر مهر هسه وفادار و کریم 
وطن هر کس بد دارنه و بد دونه بدون 
هیچ فرقی نیه بین وه و شیطون رجیم 
برگردان: 
وقتی که دقت کنی. وطن مثل مادر است /مثل 
مادر پرمهر, وفادار و بخشنده است /یدان هر کس 
از وطن خوشش نمی آید و آن رابد می‌داند /هیچ 
تفاوتی بین او و شیطان رجیم نیست. 
فرستنده: رضا احمدی از: روستای چاکسر - 
سرخرود محمودآباد (مازندران) 


از باورهای عامیانه مردم رامهرمز 


4 اگر کسی قورباغه‌ای را بکشد. نماز پدرش 
باطل می شود! 

بگیرد. اورارھانمی کند تا اینکه چهارپایی در شیراز 
اواز سر دهد! 

فرستنده: رضا اسکندری 

از: سرچشمه علیا - رامهرمز (خوزستان) 
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یک کیلوگرم. حدود یک سوم ماهی یر 
و 
مرباخوری نمک: یک قاشق چایخوری روغن: چهار 
قاشق سوپ‌خوری. ۱ 

برنج را پاک کرده شسته و آن را خیس می‌کنيم. 
ET‏ کر 
بزرگتر از گنجایش برنج ريخته و شیر را به آن 
اضافه می‌کنیم. زردچوبه, نمک و روغن راروی 
برنج ریخته تمام مواد را با قاشق هم می زنیم و 
روی اجاق قرار می‌دهیم. شعله اجاق راروی حرارت 
ملایم قرار داده و در قابلمه رامی‌بندیم. وقتی برنج 
دم کشید. یک برش از ماهی دودی راداخل اب قرار 
۷۶ ی 
از اب خارج کرده. داخل یک ظرف کوچک قرار 
9 0 9 
می دھیم. سپس در قابلمه رابسته و شعله‌های اجاق 
راکم کرده و صبر می‌کنیم تابرنج کاملا بپزد. ماهی 
نیز با بخار حاصله از برنج پخته می‌شود و باید 
دقت کرد تاروغن حاصل از ماهی» روی پلو نریزد. 
وقتی برنج کاملا دم کشید و ماهی هم پخته شد. 
اب ماهی را دور می‌ريزیم و در ظرفی جداگانه خرما 
و کشمش را در روغن تفت می‌دهیم. سپس شیر 
پلو را در دیس ریخته و باماهی و خرماو کشمش 
ار ہے ریم ونهایتآغذا آماده صرف است. 

فرستنده: بحیی عسگری نمین از: نمین (اردبیل) 


ضرب المثل های بلوجی 


4 سوار با دگ حالانزانت. 


برگردان: کسی که سوار است, درد پیادہ را 
4 سر بروت بله قول مروت. 


برگردان: سر برود. اماقول نرود. 

4 بار هما هنت که‌دائمابارنت: 

برگردان: یار هما 
1 

[کنایه از دوستی‌های محکم و استوار] 

۹ نوک کیسه وامامکن. 

درگردان: از کسی که تازه پولدار شدہ [نسیه وام 

[کنایه از چشم تنگی و پست طبعی برخی تازه 
به دوران رسیده‌ها] 


فر ستنده: محمد دهقان 
از: جوزدر - نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 


آقای رضا احمدی از روستای چاکسر محمودآباد 
(مازندران) 
برادر گرامی!تعجب ب می‌کنم علی‌رغم خواهش‌های : 


مکرر بنده و همکارانم مبنی بر اینکه مطالب خود را 


یک خط درمیان بنویسید. باز هم برخی از دوستان ۽ 


مطالب خود را به صورت خیلی فشرده و ریز » 


می‌نویسند. باور بفرمایید خواندن این نوع از مطالب ۰ 
بسیار دشوار است. منتظر نامه‌های دیگر شماکه یک » 


خط درمیان نوشته شدہ باشد, هستم! 
پیروز باشید 


سیر لد 
شماره ۳۲۵۷ 


مسہمن بررو را کباب کی و 


۰ 


1 





قربقابی 








۵ خودتان را برای خوانندگان مجله اطلاعات 
0فرزاد فرزین. متولد ۱۳۶۰/۳/۳ هسته. 
لیسانس مدیریت دارم. مجرد و از یک خانواده چهار 


نفری‌ام. 
یک خواننده چه نقشی می تواند در فرھنگ 
حامعه داشته باشد؟ 


در جوامع مختلف این قضیه فرق دارد. اما 
در جامعه مایکسری از خواننده‌ها هستند که نقش 
اساسی دارند و می‌توانند باترانه‌هایی که می خو‌انند 
مخاطب هایشان را هدایت کنند. البته نه از لحاظ 
٣٦‏ ۶ کک م۳ 


داز البوم جدید چه خبر؟ 


٥‏ اسم این آلبوم «شوک» است که ابتدا 
)رذ قد بتعقیب)) نام سر البته تنها اسم آلبوم تخیر 
نکردہ بلکه هشت قطعه نیز به ان افزوده شده 





م۵ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 






و فکر می‌کنم. به زودی روانه بازار خواهد شد. 
۵نرانه‌سرایان این البوم چه کسانی هستند؟ 
مریم حیدرزاده ترانه مکرم» داریوش شهریاری, 
چە ترانه‌هایی سروده خودتان است؟ 
0چتر شکسته, سپیده‌دم «هفت رنگ»» عشق 

من و بهش بکو. 
۵رمز موفقیت فرزاد فرزین چیست؟ 
0فرزاد فرزین هنوز موفق نشدہ هنوز وسط 

راه است. اما موفقیت نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و یک 

بوده و برنامه‌ریزی‌هایم نیز تا حدی عملکرد خوبی 
داشته است. کار حرفه‌ای ۳۲۵۵6۷0۳0 حرفه‌ ای هم 
نمی توانم از ترانه‌سرا یا تنظیم کننده و... ضعیف 

استفاده کنم» چرا که مطمئنا کارم خراب خواهد شد. 
9 دوست دارید به کدام دوره زندگیتان برگردید؟ 
0 حداکثر به پنج سال پیش. زمانی که وارد 

بدهم و بیشتر در کنار دوستانم بودم. 
قصد ازدواج ندارید؟ ایا کسی را برای این امر 

درنظر نگرفتید؟ 
0فرزاد فرزین چقدر به درس خواندن علاقه داشت؟ 
0 اصلا علاقه نداشتم! 

سج 


اما سربازهای هنری ایران هستیم 
و انتظار حمایت داریم 





٥اھل‏ تقلب کردن هم بودید؟ 

0 تقلب نمی کردم من کل سعی می‌کنم هی 
2 

هاهل لجبازی کردن هستید؟ 

eee 

0تکیه کلامتان چیست؟ 

0 گوشت تلخ! و ياعلى. 

0سه آرزوی فرزاد فرزین چیست؟ 

٥اولین‏ ارزویم این است که بتوانم در کشورم 
کنسرت بگذارم و با طرفدارانم ارتباط برقرار کنم 
۶۷۷۷۶۷۷۶۷۶۷۰۷۶۷۶ 
دهد! ارزوی دومم موفقیت در کارم است و بعد 
آرزوی سلامتی برای خانوادەام و دوستانم می کنم 
و دوست دارم که ھمیشه در کنارشان باشم که 
می دانم این اتفاق همیشگی نیست. 

شهرت یا ثروت؟ 

0۵ کٹروت. 

ویک ضربالمثل در مورد خودتان بگویید. 

0بکرد تابگردیم! 

درابطه‌تان باسینما چه‌جوری است؟ 

ee‏ معمولی. 

۵از بین خواننده‌ها با کدامیک صمیمی ترید؟ 

0محسن چاوشی. 

در رابطه با بازوبند سفید که الان بین طرفداران 
شما رایج شدہ توضیح دھید. 

این بازوبند پیام آور صلح است. آهنگی بانام 
نفرین به جنگ خوانده‌ام. هفت ماه است که این کار 


ساخته شدہ اما کلیپ ا راما دا در 
کل هدفم از این کار این بود که به همه جهانیان اعلام 
کنم که ایرانیان صلح‌طلب هستند و روشنایی‌های 
اجتماع را به دیگر مردم جهان نشان بدهم و این 
SS‏ 
بود. بعد از ان این بازوبند هم از دست من بازمی‌شود. 

٥ویژگی‌های‏ مثبت و منفی فرزاد فرزین چیست؟ 

9ویژگی منفی من این است که خیلی زود 
در دا را اس ی 
در کارم می‌افتد. تمرکزم را از دست می‌دهم و 
7 +0 ۰ که 
نباید بزنم. ویژگی‌های مثبت (به روایت دوستانم) 
فرزاد خیلی خوش قلب. مثبت و ثابت قدم است و 
زمانی که حرفی می‌زند. حتم آن را انجام خواهد داد 
و هیچ چیز نمی‌تواند او را از تصمیمی که می‌گیرد 
منصرف کند. 

اجه شد که از سینما سر در آوردید؟ 

0سینما یک پیشنهاد بود از جانب آقای 
قاری‌زاده تانقش مکمل فیلم او رابازی کنم. لبته ابتدا 
سر قیمت به تفاهم نرسیدیم, اما بعدهابا کمک کیوان 
ملک مطیعی این مشکل حل شد. اوایل این کار فکر 
E NETS‏ 
این طور نبود» ولی نیمه‌های پایانی کار استرس خیلی 
زیادی داشتم. به هرحال تجربه خوبی بود. 

۵از کی به گروه فیلم پیوستید؟ 

0سومین بازیگری بودم که قرارداد بستم. 

خاطره‌ای از برخورد با مردم دارید؟ 

0خوشبختانه با توجه به اینکه هیچ کنسرتی 
نمی‌شود در ایران گذ اشت. شانس این را پیدا کردم 
که در روز پایانی فیلمبرداری «پسران اجری» که 
صحنه‌ای از کنسرت بود. در خدمت هوادارانم باشم. 

برای شناخت نیاز مخاطب چه روش‌هایی دارید؟ 

"×۹" ال ری‎ CS 
سلیقه‌های متفاوتی دارند. ولی من در مورد این‎ 
"0 +110 
می‌خوانم. عموم مردم چه سلیقه‌ای دارند که این‎ 
تحقیقات تا الان نتیجه خوبی داشته است.‎ 

ورنگ مورد علاقه شما چیست؟ 

0قرمن. 

درابطه شما بااسیاست چه جوری است؟ 

من باسیاست کاری ندارم. چون برای فرهنگ 
کشورم کار می‌کنم. اما خوب باید باابعضی از مسائل 
4+181+7 ات نت 
غیرمستقیم از آنها در کارم استفاده کنم. چون وظیفه 
یک خواننده این نیست که در سیاست فعالیت کند. 

٥یک‏ جمله به طرفداران خود بگویید. 

من واقعاً به عشق طرفدارانم می‌خوانم و 
خیلی هم دوستشان دارم. 

حرف ناگفته؟ 

0مصاحبه جالبی بود و خیلی ممنون که این 
مصاحبه را انجام دادید. از مسوولان محترم وزارت 
فرهنگ و ارشاد تقاضادارم به ما بگویند که بايد چه 
بکنیم که ماهم آن قوانین رارعایت کنیم و هر کاری 
نظام جمهوری اسلامی ایران از من بخواهد به عنوان 
یکی از سربازهای هنری این سرزمین انجام می‌دهم. 
ولی حمایت هم می‌خواهم. 


7 ۲ ۷ ۷ ۷ ۷ 0 6 0 0 6 لا وج‎ LLL 






فیلم شانزده بلوک. آخرین اثر ریچارد دونر. با 
هنرنمایی بروس ویلیس در حال حاضر بر روی پردہ 
سینماهای جهان به اکران در امده است. 

موضوع این فیلم یادآور فیلمی به نام «پیمان» 
اد 

تم هر دو فیلم» خصلت بد «الکلی» بودن رانشان 
می‌دهد. در ان فیلم «جک نیکلسون» در نقش یک 
پلیس با تجربه مسن با مهارت و تجربه درصدد 
دستگیری عامل قتل‌های زنجیره‌ای است. ِ 

فیلم شانزده بلوک در داستان کاملا با ان فیلم 
تفاوت دارد و فقط قضیه الکلی بودن کاراگاه تجسس 
پلیس را بروس ویلیس به نام «جک موزلی» ایفا 
می‌کند. 

موزلی در این فیلم نمی تواند به این زودیها 
مهارتی که دارد. موقعیت خود رادر این شغل محکم 
کرده است. 

شانزده بلوک. با قدمهای محکم و البته تصمیمات 
سنجیدہ هرگونه ضعفی را که در تجربه‌های قبلی 
این گونه فیلم ها بوده برطرف کرده است و به خوبی 
> مشکلات یک پلیس الکلی و بی‌نظمی‌هایی که حول 
و حوش این سازمان وجود دارد رابه تصویر کشیده 
اجباری, ماموریتی را مبنی بر همراهی و مواظبت از 
یک شاهد در راہ انتقال از اداره پلیس تاشانزده بلوک 

موس دف. نقش فرد شاهد به نام بانکر را در این 
فیلم ایفا می‌کند. 

بروس ویلیس و دف خود را در بین چند پلیس 
می‌بیند که عامل یک قتل بوده‌اند و رهبر این گروه 
که دیوید مورس این نقش رابازی کرده است. با این 
شرایط. این دو برای رسیدن به دادگاه باید از محاصره 
و تعقیب آنهافرار کنند. اما در چنین شرایطی, فاصله 
کم شانزده بلوک. بسیار طولانی می‌شود. 

ریچارد دونر که در سال ۲۰۰۳ فیلم «۲1۳6۱۱6) 
نوعی این عدد رابه عنوان نماد یک وضعیت سخت 


آلبوم عاشقی باصدای شهرام مهاجر مننشر شد 


آلبوم عاشقی با صدای شهرام مهاجر و آهنگسازی 
محمدرضارفعتی . شهرام مهاجر. ساسان یعقوبیان 
باترانه‌هایی از یغما گلرویی» رضا جزء مطلب تبریزی 
محمدرضا حبیبی. سعید کریمیء توسط موسسه 
فرهنگی هنری پیغام سحر منتشر شد. 

قطعات این البوم به نامهای سرنوشت. کلبه با 
من بمونی» شاپری, بوی باروت. عروس من» عاشقی 
ممنوع. لیلی . گریه کن و دوست ندارم با ریتمهایی 


در آذهان نمایان کرده است. شبیه عدد سیزده که در 
فرهنگ فارسی به عنوان یک عدد نحس نام برده 
می‌شود. 

اگر این فیلم به عنوان یک اثر هیجان انگیز قلمداد 
شود باید گفت که در این زمینه کاستی‌هایی دارد و 
اگر با فیلم های حادثه‌ای مانند «سرعت» و «جان 
سخت» مقأیسه شود. زیاد چنگی به دل نمی زند. این 
٭×57 1+ ۹ "۶" 
داستان به بینندہ انتقال دهد. اما به اندازه کافی در 
این امر موفق نیوده است. اگر هم از دیدگاه نمایش یک 
شخصیت خاص فیلم رابررسی کنیم. در مقابل فیلم 
«پیمان» ضعیف عمل کرده است. یکی از صحنه‌هایی 
که معلوم نیست چه پیامی را می‌خواهد به بیننده 
انتقال بدهد» این است که چطور موزلی به عنوان یک 
پلیس, جان خود رابه خطر انداخته تایک شاهد رابه 
دادگاه انتقال دهد. نکته دیگر اینکه چرا با وجود 
موقعیت حساسی که در مورد این فرد ایجاد شده او 
را در کنار خیابان شلوغ نیویورک برای خرید یک 
بطری نوشیدنی, در داخل اتومبیل تنها می‌گذ ارد. 

جک یقیناً در این فیلم به عنوان فردی عاری از 
اتهام و سرحال و کسی که هر روز خود رابا انرژی 
تازه شروع می‌کند. نشان نمی‌داد. در عین حال.ناگهان 
به یک موقعیت جدید. وجدان او بیدار شده و او رابا 
یک قهرمان تبدیل می کند که حامی و محافظ ادی به 
عنوان شاهد می‌گردد. کارهایی که جک انجام 
می‌دهد. در ارتباط با گذشته اوست و هیچ ارتباطی با 
وضعیت موجود ندارد. بنابراین شخصیت جک در 
داستان به دل بیننده نمی نشیند. تغییر موقعیت برای 
جک و ادی, ارتباط جدیدی رابین این دو نفر به وجود 


شاد و آهنگهایی دلنشین سخنانی است که از دل 
0 ) 9۷۶۷۹ ۶" 
8٦‏ 9 ×۶3 
زندگی کردن هستند که باصدای گرم و پراحساس 
۹۷۹۷۱۹۹۹۷۹٥١٥١۷۷ ٣٣‏ ٴ ۰۰۶ 
قطعه بوی باروت با فضا و تمی متفاوت بیانگر 
لحظات تلخ و پراضطراب جنگ و خشونت است. 
لحظه مرگ اقاقی زیر رگبار مسلسل, تلخی فقر و 
تبعیض رافریاد می‌زند و ارزویش پاک شدن دنیا از 
وسوسه جنگ و خاموش شدن شعله‌های نیرنگ 





001" 
ویلیس در این فیلم نقش فردی را بازی می‌کند 
که مشکلات بسیاری رابه دوش می‌کشد و تنها راه 
رهایی از این وضعیت را بازخرید خود می داند. 
ویلیس در حقیقت عملکرد بدی از خود نشان نداده و 
به اندازه کافی خوب بوده است. ولی ایفای مداوم یک 
نقش» برای هنرپیشهای که توان عوض کردن یک 

جریان یا وضعیت رادارد. کسل کننده است. 
در این فیلم فرانک ناگنت همکار قبلی جک دست 
به انجام هر کاری برای رسیدن به اهداف خود و 
O‏ 


شخصیت چنین فردی را به نمایش گذاشته. او » 


ھمچنین در سال گذشته در فیلم 81010 ۲۳۵ 2 رط 
0 حضور داشت 

ادی بانکر در فیلم یک فرد حراف است و سعی در 
خلاص شدن از موقعیت خاصی که برایش پیش امده 
رادار ن. 

«ماس دف» که نقش ادی را بازی می کند سال 
گذشته در فیلم Galaxy» « The Hitchhikers Guide to he‏ 
۶۳ ۶پ ۶۶۹۹ء 
خود قرار گرفته بود و با مهارتی که در تغییر صدا 
دارد توانسته بود که در شرایط مختلف فیلم. با 
صدای خود تاثیرگذار باشد. در این میان با 
صحبت هایی که می‌کند. شیرینی خاصی را به 
لحظات هیجانی فیلم می دھد. او باتجربه‌ای که از هنر 
موسبقی دارد. به خوبی حرکات و گفتگوهای پرمعنی 
رابهتر از انتظار کارگردان به انجام می رساند. تغییر 
حالت در احساس یک هنرپيشه کار اسانی نیست. 

دفہ در این زمینه نیز خوب عمل کرد و حالت یک 
فرد متهم را که هميشه در زندگی خود با مشکلات 
دست به گریبان بودہ اما از این پس تصمیم می گیرد 
که مثبت باشد و روش زندگی کردن را تغییر دهد. 

در نهایت در ذهن بیننده این سوال پیش می اید 
که چه عاملی می‌تواند در ضعیف شدن داستان فیلم 
ای ای ار عدو ان 
کارگردان و ریچارد وینک به عنوان نویسنده تمام 
لحظات و شرایط مختلف رابه خوبی به تصویر 
کشیده‌اند. شخصیت های فیلم اززجمله جک و ادی نیز 
بر پایه پنهان شدن در یک ساختمان و یواشکی به 
داخل دیگری رفتن و سپس این موقعیت رابه داخل 
اتوبوس کشیدن و از این طریق به یک ساختمان دیگر 
راه پیدا کردن, لحظات دلهره اور و هیجان انگیزی را 
به بیننده القا می کند. همه اینها باعت می شود که 
شانزده بلوک در کل فیلمی تماشاگرپسند شود. 

مهدی فلاح صابر 


است و در نهایت باریدن باران عشق بر دلها. 

. موسسه فرهنگی -هنری پیغام سحر تولیدکننده 
yT‏ 
عقیلی)» دلشوره (خشایار اعتمادی» خواب گریه‌ها 
(قاسم افشار), مقیم (فرمان فتحعلیان)» سيم آخر 
(شھریار صالحی)» نی نی گل (موسیقی کودکان), 
بیقرار (شھاب بخارایی) و... امیدوار است که آلبوم 
عاشقی نیز همچون دیگر آلبومهای این موسسه مورد 
استقبال و توجه علاقه‌مندان موسیقی پاپ قرار 
گیرد. 


اطلاعات هفیگ 
شماره ۳۲۵۷ 
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سال‌ها پیش زمانی که تیم ملی ابران در سال ۱۹۹۶ قهرمان جودو آسیا شد. همگان به آغاز رشد این رشته‌ ی 
شرقی در ایران اذعان کردند. سال ۲۰۰۱ در مونیخ آلمان و ۲۰۰۳ در اوزاکا ژاپن تیم ابران با حضور آرش میراسماعیلی 
و سید محمود میران با کسب عنوان چهارمی جهان در ميان ۱۰۰ کشور برتر دنیا جودوی خود را به جهانیان 
شتاساند. محمود مبران سرگروه تیم ملی. اکنون در استانه ی اعزام به بازی های اسیایی دوحه است و اميد 
زیادی دارد تا پس از ۱۳ سال بتواند مدال خوش رنک قهرمانی این بازی ها را بر گردن خود ببیند. 

سید محمود میران از سال ۹۶ فعالیت در جودو را آغاز کرد. سال ۶۸ اولین سال ورود او به مسایقات قهرمانی 
کشور بود که یک سال بعد به تیم ملی جوانان و سپس به عضویت تیم ملی بزرگسال درامد. او تا کنون بیش از 
۰ مدال مختلف اسیایی. جهانی و تورنمنت های مختلف را کسب کرده و تنها مدال المپیک را کم دارد. 
در اخرین دوره بازی‌ های اسیایی است. او در مسایقات ھیروشیما ژاین در سال ۹۴ء بانکوک تابلند در سال ۹۸ و 
بوسان کره جنوبی در سال ۲۰۰۲ به سه مدال نقره دست یافت و یک مدال برنز وزن آزاد را نیز در بوسان به نام 
خود تبت کرد تا جای نشان طلای این بازی ها در ویترین افتخاراتش خالی باشد .. او علاوہ بر کسب مدال > 
طلای آسیا به کسب مدال المپیک پکن می اندیشد و با اینکه رئیس فدراسیون جودو اعلام کرده که از محمود میرانء 
کاپیتان تیم ملی در کادر فنی استفاده خواهند کرد؛ اما او علاقه ای به حضور در این عرصه ندارد و تصمیم دارد 
تا المپیک به مبارزاتش ادامه دهد. 





٭ اینکه می گویند در دوحه از دنیای جودو خداحافظی 
می کنی صحت دارد؟! 

٭ ٭ اگرچه این بازی‌ها آخرین تجربه من در این 
7 ای ای 9ہ ای 
۹۵.7 ۷۶ھ" 
دارم در عرصه قھرمانی باقی خواهم ماند. به احتمال 
اک ۹۷۷۹٢١١١‏ ۶۶" 
۵ چرابه احتمال فراوان؟! 

* * چون این فقط خواست من است! 

٭ چه انگیزه ای باعث شده تصیمیم بگیری تا ۲۰۰۸ 
در سطح اول جودو باقی بمانی؟ 

٭ ® با توجه به مسایلی که در المپیک اتن برای آرش 
میراسماعیلی پیش آمد و با قرعه اسراییل روبه‌رو شد. 
همچنین مشکلات من و مسعود حاجی اخوندزادہ تمام 
تلاش خود رابر کسب مدال المپیک پکن انجام می دهم؛ 
انگرهام برلی ادامه‌ی این ورزش حران شکمت آخیر 
در مسابقات المپیک پکن است و امیدوارم پس از کسب 
۱ 
با این وجود درخشان - رئیس فدراسیون جودو- 
چندی پیش گفته بود که قصد دارد از میران. در کادر 
فنی استفاده کند! 

٭ به عقیده من مربیگری در جودو کار بسیار 
دشواری است و مسئولیت سنگینی به شمار می رود. 
پیش از این در سطح باشگاهی یک تجربه مربیگری 
داشتم که چندان برایم خوشایند نبود؛ بنابراین 
و E‏ اک 
نیز به شکل شخصی جودو را ادامه می دهم . 
4 ٭ منتقدان می گویند بهتر بود میران در بازی 






های آسیایی جایش را به جوان تر ها می داد... 


۵ اطلاعات هفتگی 
- شماره ۳۲۵۷ 





که همه برای پیروزی به مید آن می روند و به هیچ وجه 
جای کسب تجربه نیست. این مسایقات سطحی به 
مراتب بالاتر از رقابت‌های قهرمانی آسیا دارد و 
باتوجه به رده بندی تیم ها بر اساس مدال آوری 
کشورهاء معمولا با بهترین نفرات خود گام به این 
کر ار 
برخوردارند. این میدان با توجه به حساسیت فراوانی 
که دارد. به هیچ وجه جایی برای کسب تجربه و استفاده 
# با توجه با اینکه برای چهارمین دوره پیاپی در بازی 
های آسیایی شرکت می کنی, باید شناخت خوبی هم 
CS CCC NOC‏ 
قدری دارند وبرخی کشورھامانند تایوان و تایلند نیز 
ازیکستان وقزاقستان ازقدرت زیادی برخوردارند؛ البته 
تمامی حریفائم رابه طور کامل می شناسم. 

٭ سه حضور در بازی های آسیایی و سه مدال نقرہ ! 
خیلی ها معتقدند میران برای رسیدن به مدال طلا 
# 6 من هم قبول دارم. چراکه بارها با تمامی حریفان 
به همین دلیل در تمرینات سعی کرده ام تا سیک 
مبارزات خود را تغییر دهم. این شکرد رابرای غلبه بر 
حریف ژاپنی در نظر گرفته ام. در این شانزدہ سال 
تجربیات قابل ملاحظه ای را بدست آوردم که با تکیه 





بر آن وعدم تکرار اشتباهات گذشته, جای خالی مدال 
طلای این بازی ها را در کارنامه خود پر می کنم . 

از داوری های مغرضانه برای رسیدن به طلای دوحه 
نمی ترسی؟ ۱ 

٭ #بر خلاف کاراته و تکواندو که معمولا شاهد 
نفوذ فراوان داورها هستیم. در جودو مشکل خاصی 
نداریم و کمتر مشاهده می شود به دلیل این مسائل 
٭ از لحاظ شرایط جسمانی در چه وضعیتی قرار داری؟ 
4 تمرینات خوبی را از ابتدای سال انجام داده‌ایم 
که رسیدن به آمادگی مطلوب. به کسب مدال جهانی 
بسیار کمک می کند. اردوهای تدارکاتی برون مرزی 
اذریایجان و فرانسه نیز شرایط خوبی رابرای‌رسیدن 
جودوکاهای تیم ملی به مرز امادگی فراهم کرد . 

٭ وضعیت تیم ملی جودو در آستانه‌بازی های آسیایی 
وا ار ع 
O‏ تمامی نفرات تیم ملی ایران 
بخت کسب مدال دارند و از امادگی خوبی بهره‌می‌برند. 
البته جودو ورزش رکوردی نیست و تا روز آغاز 
مسابقات نمی توان پیش بینی کرد. ضمن اینکھ در این 
76 وا ار 
هستند که بتوانند از کوچکترین فرصت ها استفاده 
کت مت 

٭ از تیم خارجی ات. یعنی باشگاه شھرداری استانبول 
چه خبر؟ 

تیم استانبول امسال در میان۴ تیم فینالیست 
ارو پا قرار گرفت و تیم بسیار خوبی است. نکته جالب 
در مورد این تیم ترکیه ای» وجود تنها یک ترکیه ای در 
٤‏ )+9 8ہ" 













چچن و ایران ہقيه تیم راتشکیل می دھند . 

*٭ چندی پیش از حضور در لیگ اروپا به همراه تیم 
شبهرداری استانبول انصراف دادی. چرا چنین 
تصمیمی گرفتی؟ 

۵ 0 به خاطر همزمانی تمرینات تیم ملی با مرحله 
نیمه نهایی باشگاه‌های اروپا و فاصله کم تابازی‌های 
آسیایی دوحه تصمیم گرفتم تا در رقابت‌های اروپایی 
شرکت نکرده و تمام توانم را برای حضور هر چه 
قوی‌تر در دوحه نگاه دارم . 

اما شرکت در لیگ اروپامی توانست تو را در شرایط 
مسابقه نگه دارد. اینطور نیست؟ 

٩ ۵‏ چرا اما سنگینی رقابت‌های لیگ اروپا شاید 
موجب مصدومیتم می شد که در این صورت 
بازی‌های اسیایی را که برای کشورمان اهمیت زیادی 
دارد از دست می دادم. حضور در لیگ اروپا باعث 
می‌شد تا نحوه تمرینات نیز عوض شود که آمادگی 
بدنی ام در دوحه راتحت تاثیر قرار می داد. . بنابراین 
دی دا رت کت کف 

٭ سوولان تیم شهرداری استانبول مخالفتی با این 
و ار 

٩ ٩‏ مساله شرت نکردتم در لگ ارویا را یا 
مسوولان تیم شهرداری استانبول از یک ماه قبل 
هماهنگ کرده بودم و آنها نیز با این موضوع موافقت 
کرده بودند. 

با کادر فنی تیم ملی نیز در این مورد صحبت کردی؟ 
۵ 6 نیازی نبود که با آنها صحبت کنم. در مورد 
شرکت کردن آرش میراسماعیلی در لیگ اروپا با تیم 
رک درک 
ازاد است و صلاح خودش رابهتر می داند 

٭ راستی از لیگ جودو ایران چه خبر؟ 

٭ 4 لیگ داخلی ایران یک لیگ کاملا تک قطبی است 
و تیم‌های قوی در آن وجود ندارند. تا این زمان باهیچ 
تیم داخلی قرارداد نبسته ام و به این کار راضی نیستم. 
فا N‏ 
به توافق نرسیدیم که جای تامل دارد. تیم‌های حاضر 
TT‏ ات 
تیم قوی در لیگ حضور پیدا کنند و جذابیت‌ها را 
افزایش دهند. تازمانی که وضع این گونه است جودوی 
ژ٤77۴‏ 0" 

٭ برای تو حضور در این لیگ راضی کنندہ است یا... 
٭ * البته مشکلات لیگ شاید از دید من که ۱۵ سال 
است در بالاترین سطح جودو کشور فعالیت می کنم, 
بسیار تامل برانگیز باشد. اما از دید یک جودوکای تازه 
وارد که به فکر مطرح شدن است, بسیار معمولی به 
نظر می‌رسد. به هر حال من از وضعیت لیگ باشگاهی 
داخلی چندان راضی نیستم. چرا که تیم های لیکی با 
جودوکاها صادق نیستند. این تیم ها همه چیز را یک 
طرفه و به سود خود می خواھند و قراردادهای بسیار 
ناچیزی شاید در حد یک دهم دیگر رشته‌ها با 


٭ ؛ 7 * 0 0 جج 0 0 1 ےج 1 1 1 ۷ 1 1 ۷ 1 1 ۷ 1 1 ۷ 1 1 1 1 1 1 1 ۷ 1 6 1 1 ۷ 1 1 1 1 1 1 1 ۷ 1 ۷ 1 1 ۷ 1 1 ۷ 1 1 1 1 1 1 1 ۷ 1 ۷ 


**تفکر عدم حرفه‌ای گری و ابتدایی در سیستم کلی ورزش مهم ترین مشکل تمام ورزش کشور است که 
خود به خود حودو را نیز در بر می گیرد. مساله مالی» کمبودها و تامین امکانات مواردی هستند که با بودحه 


جودوکاران می بندند و حق آنها را تضییع می کنند . 
٭ بالاخره با کدام تیم قرارداد بستی؟ 

8 4 امسال هم مثل سال گذشته عضو تیم دانشگاه 
ازادهستم. سال گذشته با این تیم قهرمان شدیم و 
پس از مدت ها به قهرمانی‌های پاس خاتمه دادیم. در 
لیگ امسال نیز فکر نمی‌کنم که تیمی بتواند حریف ما 
شود و همچنان رقابت برای کسب قهرمانی بین تیم 
ما و پاس است. امیدوارم مجددا قهرمان شویم و 
ی ی را ار 

# در حودو استفاده از مربیان داخلی بهتر است با 
مربیان خارجی؟ 

ر1 AE TC‏ 
در رده تیم‌های ملی پایه مفید باشد. چنانچه مربیان 
آگاه به‌علم روز دنیا با افر ادی که تازه کار خود را آغاز 
کرده‌اند. کار کنند و فنون کلاسیک دنیا را از ابتدابه 
9+ 98 9 0090808" 
آماده‌ای خواهیم داشت. در رده سنی بزرگسالان 
مربیان داخلی خوبی داریم. البته در این رده دیگر 
نمی‌توان چیز زیادی را به ملی‌پوشان آموزش داد. در 
عوض سطح مربیان داخلی با افزایش ارتباطات 
TS‏ را رس 
معتبر جهان قطعا رشد می کند. 

اعزام مربیان نمونه لیگ باشگاهی به همراه مربیان تیم 
ملی به مسابقات جهانی و اسیایی کار خوبی است که 
فد راسیون جودو برای ارتقای سطح مربیان داخلی 
انجام داده است. انها در این زمینه‌ها می توانند علم 
روز دنیاء مسایل روز تمرینی و اجرای‌فنون را آموزش 
دیده و به بدنه جودو کشور تزریق کنند. 

٭ شاید هیچ کس به خوبی محمود میران نتواند در 
مورد مشکلات حودو کشور حرف بزند... 

٭ ٩‏ تفکر عدم حرفه‌ای‌گری و ابتدایی در سیستم کلی 
ورزش مهم ترین مشکل تمام ورزش کشور است که 
خود به خود جودو را نیز در بر می‌گیرد. مسوولان 
فدراسیون جودو تلاش‌های زیادی را برای رفع 
مشکلات ملی‌پوشان انجام داده‌اند. اما مساله مالی, 
کمیودها و تامین امکانات. مواردی هستند که با بودجه 
٥‏ رها 

۵ با این وجود شاید نتوان منکر تغییر نگاه مسوولان 
به ورزش آلمپیکی جودو شد. درست است؟! 

۹ حق با شماست. این نگاه پیش از المپیک آتن تا 
حدی بیشتر شد و نمونه ان نحوه تعامل با 
میراسماعیلی» من و آخوندزاده پس از این رقابت ھا 
بود که هیچ مد الی را برای ایران در بر ند اشت. ما در 
آتن بدشانسی آوردیم که امیدوارم در پکن جبران کنم. 
از زمان حضور محمد درخشان به عنوان رییس 
فدراسیون جودو در سال ۹۶ حرکت رو به جلویی در 
این رشته اغاز شد و توجه به تدارکات تیم های ملی. 
به همراه شرکت در تورنمنت های بین المللی بیشتر 
شد. اما نسبت به دیگر کشورها هنوز عقب هستیم. 


*٭ کمی بیشتر توضیح می دهی؟ 
٩ #‏ کشورهای ژاپن و کره جنوبی هزینه‌ها و 
سرمایه گذ اری مناسبی رابرای نتیچه‌گیری جودوی 
خود انجام می دھند. کسب یک مقام سومی جام جهانی 
و دو مقام چهارمی قهرمانی جهان با توجه به امکانات 
۹٣٦‏ ۹ ۹۰۹۰۰ ۰۰ء" 
برای جودو و حتی بیش از حد انتظار است. ملی‌پوشان 
باید از همه لحاظ تامین باشند تا در مسایقات با تمام 
توان و بدون حاشیه تنها به فکر مدال جهانی باشند که 
در ایران این گونه نیست. برای مثال ورزشکار چینی 
که در مسابقات جودو جام فجر مراشکست داد به من 
گفت که تمام امکاناتی که در کشورش وجود دارد 
مانند ماشین, استخر. مکان‌های ورزشی و بدنسازی 
و غیره» برای ملی‌پوشان به صورت رایگان است در 
حالی که در ایران این مطلب مانند یک رویا است. من 
تجربه حضور در تیم های جودوی هلند را نیز دارم 
که با مشاهده‌ی شیوه ارایه امکانات از سوی جامعه و 
مسوولان ورزش کشورهای اروپایی برای 
ملی‌پوشانشان و قیاس ان با ایران به یک نتیجه 
مایوس کننده می رسم. 

# به نظر تو ضعیف‌ترین نقطه‌ی کاری فدراسیون 
حودو در کجاست؟! 

٭ ٩‏ استعدادیایی! در تیم هر کشوری نهادها و 
سازمان‌هایی برای کشف استعد ادها باید وجود داشته 
باشند که با وضعیت ورزش ایران. این کار انجام 
نمی‌شود. سازمان تربیت بدنی و به طور کلی نهادهای 
متولی ورزش در کشور با استفاده از کارشناسان 
متخصص ورزش در رشته‌های مطرح کشور 
همچون فوتبال. تکواندو. کشتی و غیرہ باید 
استعد ادیابی را انجام دهند. فدراسیون جودو در 
زمینه استعدادیابی, یا کمیته‌ای ندارد و یا اگر دارد 
TTT 50‏ 
نهفته ای وجود دارد که در صورت شناسایی به 
راحتی می توانند در سطح جهان بدرخشند. البته 
مساله استعد ادیابی رابطه مستقیمی با بودجه دارد و 
فدراسیون جودو نیز بود جه اندکی دارد که شاید حتی 
# و نقطه قدرت این فدراسیون...؟ 

# چند سالی است که توجه خوبی به جوانان 
می‌شود که نتیجه ان نیز قهرمانی اسیاست. برای 
توجه به سنین پایه حتی پیشنهاد میزبانی مسابقات 
آسیایی نوجوانان نیز ارایه شده است که نشان دهنده 
توجه فدراسیون به این رده حساس است. هم اکنون 
۰ درصد تیم ملی بزرگسالان را جوانان جویای‌نامی 
که هر کدام سابقه افتخارات جهانی در رده سنی خود 
رادارند تشکیل می دهند. به هر حال این جوانان باید 
در یک يا دو دوره تجربه سطح بزرگسالان را کسب 
کنند و سپس از انها انتظار درخشش در این رده 


راداشت. 


شماره ۳۲۵۷ 





اطلاعات هفتگی ۹ھ 


پروردگاا هر که را عقل دلای چه ندلای و هر که را عقل ندالای چه ډاډی 


هخواجه عبدالله انصاری 


ف 
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٭زمانی که علاقه مندان و ورزشکاران وارد مجموعه ورزشی مرغوبکار می شوند با 


مدتی است که ورزشگاه مرغوبکار تهران - زمین 
ETT‏ 
فعالیت‌های متفاوتی که در این مجموعه در حال انجام 
انت موجب نگرانی‌هایی در افکار عمومی شده. چرا 
جای سوال بسیاری را در مورد ماھیت فعالیت این 
مجموعه ایجاد کردہ است. 

البته فعالیت های عمرانی عمده ای نیز در این 
مجموعه در جریان انت در حالی که منتقدین به 
عملکرد مدیریت مرغوبکار با انگشت گذاردن بر 
مشکلات این مجموعه. نگرانی خود را ابراز می‌کنند. 
ی ار رک 
اک 

زمانی که علاقه مندان و ورزشکاران وارد مجموعه 


به داد کان حفا شد اما... 


من هم از جمله کسانی بودم که در جلسه 
استعفای دکتر دادکان حضور داشتم. در دفتر کارش» 
در مدان کتابی. 

روی مبل ۳ نفره کنار پنجره نشسته بود تابرای 
آخرین بار حرفهای خودش رابزند. عصبانی و رنگ 
پریده می‌نمود. باهمان لحن همیشگی می خواست از 
اخرین امکان وسیعی که دراختیار داشت هم استفاده 
کند. اما حرف تازه‌ای نزد. همان حرفهای قدیمی و شاید 
هم تکراری... این راهمه آنهایی که در اتاق ۰ متری 
رئیس سایق فدراسیون فوتبال ایستاده بودند و البته 
در تیم او نبودند... زمزمه کردند. دادکان خبرنگاران 
را در دفتر کارش جمع کرده بود تابه قول خودش 
۰۹ یلتپ ۷۶۷۶" 


نم 


همه منتظر شنیدن ان هستند. اما همه برای 


صحنه‌های متفاوتی روبرو می شوند. آنها نمی دانند که به فعالیت‌های عمرانی در حال انجام 
دلخوش باشند. پا ان که تن دادن این محموعه به فعالیت های غیر ورزشی را تحمل کنند 


ورزشی مرغوبکار می شوند با صحنه‌های متفاوتی 
روبرو می‌شوند. آنها نمی‌دانند که به فعالیت های عمرانی 
در حال انجام دلخوش باشند. یا آن که تن دادن این 
مجموعه به فعالیت‌های غیر ورزشی را تحمل کنند. 
8۴ 0ٹ 
مجموعه ایجاد شده است که محل نگھداری خودروهاست! 
ضمن آن که نیروی انتظامی نیز از این محل به 
تا ار را 
و بدین ترتیب پارکینگ مجموعه ورزشی مرغوبکار 
نیز, آغاز به کار کرده است تا بخشی از هزینه‌های این 
مجموعه از این راه تامین شود. 
کر 
177۳ ۸" 
استقلال را نیز در کنار این پارکینگ به یاری طلبیدہ 


شنیدن چیز دیگری آمده بودند: استعفا... 

برای شنیدن همین یک کلمه مجبور شدیم نیم 
روزنامه‌هادل پری داشت و به همین خاطر ادعامی‌کرد 
که در طول ۵ ماه گذشته با هیچ روزنامه ای مصاحبه 
نکردہ اماخودش در این باره حواس جمع نبود. یکی از 
بچه‌ها روزنامه سه‌شنبه ۲۰ مهر همین امسال «کل» 
دستش بود با عکس بزرگ چهاررنگی از او در دفتر 
نحریریه این روزنامه و متن مصاحبه... و البته 
هم بود رأخوآنده بودم و... کلی مصاحبه و نقل قول از 
او در جراید مختلف چاپ شده بود. درست عکس این 
ادعا... می‌گفت در طول خدمتم هیچ کوتاهی و قصوری 
ند اشته ایم... البته دادکان ادم سالمی است. بچه 
حزب اللھی و مسلمان و خوش قلب و با مرام... در این 
تردیدی نیست. اما او به چه کسانی میدان داد؟ چه 






است تا هزینه‌های روز افزون این مجموعه را تامین کند. 

این دو کانکی. فضاهای ورزشی مجموعه را نیز 
در یرمی گیرد: سالن چند منظوره‌ای با شرابط مناسب 
و ھمچنین سالن‌های بوکس, بدنسازی و بیلیارد. اما 
ان که فضای اطراف و شرایط زمین چمن مرغوبکار 
نیز به اذغان مقداد نجف نژاد. مدیرعامل باشگاه در 

759 1 )۷۷۷ ها 
و ریزش اب سقف سالن و فضای کم گلایه می‌کنند. 

البته کمی ان طرف تر در سالن های بدنسازی و 
بیلیارد اوضاع رضایت بخش است. مردان اهنین با 
ضرب آهنگ موسیقی تند بر قطر بازوهایشان اضافه 
می‌کنند و جوانان خوش پوش در سالن لوکس بیلیارد 
نیز باور وجود چنین فضایی در یکی از نقاط اسیب پذیر 

با رکینکت. بودن با نبودن!؟ 

چرا بخشی از مجموعه ورزشی مرغوبکار تبدیل 
به پارکینگ و محل نگهداری اتومبیل و موتور شده 
است؟ بی تردید این سوال هیچ پاسخ قانع کننده‌ای 
نخواهد داشت چرا که با این وضعیت دیگر نمی‌توان 

مدیر مجموعه ورزشی مرغوبکار خود نیز باور 
دارد که در شرایط طبیعی هیچ گاه این راہ را برای 
درآمدزایی انتخاب نمی‌کرد. اما آیا شرایط طبیعی است؟ 
کامرانی می‌گوید: از سال ۸۲ باشگاه استقلال حتی 
E NOC O ۰‏ 
پرسنل باشگاه مرغوبکار مجبور به استفادہ از آب چاه 
بودند. در زمان مدیریت اولیایی و پیش از ایجاد فضای 
پارکینگ ما چندین دوره نمایشگاه فرهنگی در 
مناسبت‌هایی چون ایام عید و دهه فجر برگزار کردیم 
تا از این راه‌د رآمدزایی کنیم اما متاسفانه این حرکت‌ها 
از سوی اهالی منطقه با استقبال روبرو نشد و حتی 
چاره‌ای به عبر از این کار نداشتیم." 

علی ایحال اکنون مرغوبکار به تنها ماوای جوانانی 
تبدیل شده است که برای حفظ خود به دنبال ورزش 
هستند. باید کارهای زیربنایی بسیاری در مرغوبکار 
صورت گیرد. 


در 1 8 18+ کر 
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۹۹۹۷۵ ہہ ہہ 
هیچکس نمی‌گوید که به او جفانشد. بخصوص شکل 
برکناری اش منصفانه نبود. بیشتر به یک 
تسویه حساب می‌مانست اما بدرفتاری مسوولین 
فعلی وحنی بی صداقتی شان. از کناه فدراسیون قبلی 
فوتبال کم نمی کند. دادکان فرصت بسیار خوبی 
۸۹ ۱ 
امکانات و فرصتی که داشت توانست؟ به هرحال آن 
روز دادکان به برخی روزنامه‌ها بسیار حمله کرد و 
روزنامه‌چی‌ها (اصطلاح خود دکتر) حسابی نواخته 
شدند. اما آیاهمه روزنامه‌نگاران مزدیگیر بودند؟ و همه 
انتقاداتشان بخاطر این بود که دادکان به آنهایاج نداد؟ 
آیافوتبال به شدت پولکی شده‌امروزو سرسام‌آورشدن 
قراردادها محصول فدراسیون دادکان نیست؟ 


رقابت های باشگاهی در سراسر جهان, هفته آیندہ 
زیر سايه دیدار تماشایی منچستریونایتد و چلسی 
برگزار خواهد شد. دیداری که طبق برنامه یکشنبه 
آینده در ورزشگاه اولدترافورد برگزار می شود تا 
تکلیف یکی از دو فینال بزرگ این فصل رقابت های 
لیگ برتر روشن شود. 

منچستریونایتد و چلسی, در این فصل و تاهفته 
چهارهم پا به پای یکدیگر پیش آمده اند و با توجه به 
فاصله زياد این دو تیم با تیم سوم و سایر تیم ها 
بعید به نظر می رسد در پایان فصل تیمی غیر از این 
دوتیم جام قهرمانی را به کلکسیون افتخاراتش 
اضافه کند. 

طرفد اران فوتبال جزیره قطعا از از همین امروزبرای 
شروع بازی حساس منچستریونایتد و چلسی لحظه 
شماری خواهند کرد این بازی ساعت ۰ به وقت 


تهران برگزار می‌شود. _ 
برنامه‌بازی‌های هفته اتی لیگ های معتبر اروپایی 
رامرور می کنیم: 


لالیکای اسیانیا- هفته 
یکشنبه ۵ آذر: اتلتیک بیلبائو با سه ویاء آتلتیکو 
مادرید با رئال سوسیه داد. بارسلونا با ویارئال. 
رل مار ار 
خیمناستیک با مایورکا. اوساسونا با دیپورتیوو 
لاکرونیاء رسینگ سانتاندر با کریتیوو اوئلواء رئال 
بتیس با اسپانول, والنسیا با رئال مادرید (تمام بازی 
+٤٤٦‏ رن 
سری | ایتالیا - هفته 
شنبه ۴ آذر: کیه وو با اودینزه (ساعت ۲۰/۳۰) 
میلان با مسینا (ساعت ۲۳) 
یکشنبه ۵ آذر: آتالانتا با تورینو» کاتانیو کالچو 
با پارماء امپولی با کالیاری, لاتزیو با أسکولی. 
رجینا با لی وورنو. سامپدوریا با رم سیه نا با 
فیورنتینا (هر ۷ دیدار ساعت ۱۷/۲۰) پالرمو با اینتر 
(ساعت ۲۳) 


بوندس لیکای آلمان - هفنه 

شنبه ۴ آذر: اینتراخت فرانکفورت با بورسیا 
دورتموند. هامبورک با بایرن مونیخ. هانوفر با 
660 دابع ری 
نورنبورگ. وردربرمن با آرمینیا بیله فلد (تمام بازی 
هاساعت ۱۸) 

یکشنبه۵ آذر: بایرلورکوزن با انرژی کوتبوس. 
اشتوتگارت بابورسیا مونشن گلادباخ ( هر۲ بازی 
ساعت ۲۰/۳۰) 


لیگ برتر انگلیس - هفته 

شنبه ۴ آذر: چارلتون با اورتون (ساعت ۱۶/۱۵)» 
استون ویلا با میدلز بورو فولام با ریدینگ, لیورپول 
با منچسترسیتی» وستهام با شیفیلدیونایتد (هر ۴ 
بازی‌ساعت ۱۸/۳۰) 

یکشنبه ۵ آذر: نیوکاسل با پورتس موث (ساعت 
۷ تاتنهام با ویگان (ساعت ۱۸/۳۰) منچسر یونایتد 
با چلسی (ساعت ۱۹/۲۰) 


بر نامه هفته بازدهم لیگ بر تر 


حمید ۰ ار 


ذوب آهن اصفهان با ملوان بندر انزلی 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان 

مس کرمان با برق شیراز 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه شهید سلیم ی کیا کرمان 

سایپا تهران با پیکان تهران 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه انقلاب کرج 

پاس تهران با استقلال اهواز 

ساعت ۱۳/۱۵ در ورزشگاه شهید دستگردی 

استقلال تهران با سپاهان اصفهان 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه آزادی تھران 

کر سراسی تار او لم خراسان 

ساعت ۱۶/۱۵ در ورزشگاه حافظیه شیراز 

فولاد خوزستان با پرسپولیس 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه نفت اهواز 

صبا باتری تهران با راه اهن 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه شھید درخشان رباط کریم 

نکته جالب این که تا روز یک شنبه ۲۸ آبان مسوولان سازمان لیگ هنوز 
زمان برگزاری بازیهای هفته یازدهم را اعلام نکرده‌بودند 


پرچمداز ا بران در ۴ 


آبابھای اسیاتی دوحه‌اچه کسی ات 
سای رضااده 
یک ورزشکار زد 


هادی ساعی, ۳ 





ایران تر بازی‌های حت 
اسیایی ۲۰۰۶ دوحه] 


حدم ۱ 


هستند. ۱ 
0ى کمیته ملی 
المپیک بابیان 
مطلب فوق در جمع 
خبرنگاران اظھار کرد: 
ورزشکاری باید پرچم 
ایران در بازی‌های 
ہد کہ ار وت انت اتا 
علار ةر ان ما و سمیل مناسبی از ایران باشد. 
قراخانلو با بیان این که نظر ما در این زمینه 
هنوز نھایی نشده است, گفت: تا زمان اعزام تیم ها 
همه نتایج به دست امده را مد نظر قرار خواهیم 
داد؛ این در حالی است که با توجه به این که برخی 
از ورزشکاران مد نظر ما زمان حضورشان در 
دهکده بازی‌های هم زمان با افتتاحیه مسابقات 
نیست. ما به دنبال بررسی شرایط تیم ھا در این 
زمینه هستیم. از طرفی حضور یک ورزشکار زن 


برای د 


هرقد 


۰۰ 


ز کح 





دی 


نیز مد نظر ما ھست. ط1 
وه ١‏ 

oT‏ ود 

ایرانیودہ کت زمان حضور رضازاده در دهکد دیاز ۲ ہا(ا۔ 

ها نیز هم زمان با مراسم افتتاحیه مسابقات نیست. ۶ 4 
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قابل توچه رندان این حلقه! 

«شکرخند» عنوان شب شعر طنزی است که 
شنبه اول هر ماه از سوی خانه طنز بنیاد 
نویسندگان و هنرمندان. وابسته به سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنسگرای هنر 
(ارسباران) برگزار می‌شود. 

این شب شعر علاوه بر شعرخوانی 
70 ی 
همچون: «ترانه‌های استاد خرناس» با اجرای 
داریوش کاردان و «میهمان ویژه» همراه است که 
هر ماه به معرفی یکی از چهره‌های پیشکسوت 
عرصه طنز با حضور خود وی می‌پردازد. 

اجرای این برنامه را امیرحسین مدرس و 
رضا رفیع بر عهده دارند و هر ماه شاهد حضور 
چهره‌های مطرح طنز و سایر علاقه‌مندان به این 
نوع ادبی است. 

ششمین جلسه «شکرخند». شنبه ۴ اذرماه از 
ساعت ۴ تا ۷ بعد ازظهر در فرهنگسرای هنر 
(ارسباران) واقع در ضلع شمال غربی پل 
سیدخندان. خیابان جلفاء برگزار می شود. 
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بد شد! 
ناصر فیض 
گذشت از شصت و هفتاد و نود شد 
به سرعت از صد و هفتاد رد شد 
چنان خورد از هر آن چیزی که می دید 
قطور و گرد جون «سلطان فهد» شد 
شبی درگیر شد با کوچه‌ای تنگ 
پس از یک هفته از آن کوجه رد شد 
قدم با هر خیابان آشنا کرد 
غیایان شد شلوغ وراه سد شد 
نمی دانست غیر از شعر چیزی 
گذشت و چیزهایی هم بلد شد 
نمی دانم چه پیش آمد که ناگاه 
صد و هفتاد پایین رفت و صد شد 
رسید آن هیکل سنگین به هفتاد 
و شاید کمتر از نصف نود شد 
همان جاقی که چون «سلطان فهد» بود 
تن اش لاغرتر از «بشاراسد» شد 
برای بهترین شعر معاصر 
غزل‌های دل انگیزش سند شد 
غزل از عشق گفت و شد تن‌اش آب 
پس از پنجاه و اندی سال این مرد 
حسد بر جسم خود برد و جسد شد 
در این شعر از کسی نامی نبردم 
(حسین منزوی» فهمید بد شد! 






2 اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۷ 


پزشکان عمومی! 
محمد عمادی - دبی 


من ندانم که دراین ملک و دیار 
از چه‌رو تا که یکی شد بیمار 
زان خلایق که در آنجا جمعند 
این شود دکتر و آن یک بیطار؟ 
این بگوید که دهیدش سنجد 
۱ یا خورانید به او سم الفار !۲" 
دیگری اید و گوید که زرشک 
هست نافع ز برایش بسیار 
می دهد خاله به او مرزنجوش 
اخوی می دهدش حب النار 
یک نفر گوید اگر دور و برش 
بنوازید دف و تنبک و تار 
هست امید که او رقص کنان 
۱ خیزد از جا و رود بر سر کار 
اید همسایه و تجویز کند 
ماست -امانه به قاشق -به تغار 
یکی از ره نرسیده گوید 
هست این شخص به افیون دجار 
نیست بیمار ولیکن اکنون 
وقت آن آمده و گشته خمار 
عمه کو هست خرافی گوید 
زود ارید دو ذرعی چلوار 
پس ببندید به بازوی مریض 
پف نمایید بر او سیصد بار 
یا گذارید به بالای سرش 
۱ سم گوساله و نیش کفتار 
انکه تجویز کند شیرینی 
فند او را پرساند به هزار 
کندش آنکه مداوا به نمک 
می شود باعث تشدید فشار 
شخصی از اون وسطا جار زند 
کاین بود شیطنت استکبار 
ورنه او از چه سبب در بستر 
دمر افتد به جنین حال نزار؟ 


(۳) 


می دهد بعد به آواز پلند 
۱ او عليه بلر و بوش شعار 
یک نفر ادم ناوارد ولوس _ 
پرد انجا به ميان حضار 
می برد اسم ز یکنوع گیاه 
که بیارید ز پیش عطار 


گوید آنگاه اگر خوب کنید 
قاطی اش ذره‌ای از 50۴٥ا‏ 
سپس آرام خورانید به او 
سحر و شام و به هنگام ناهار 
بنگری زود که درجا بدود 
چابک و تیز به مانند حمار! 
تا که دکتر برسد می بیند 
این جنین هر که دخالت بکند 
دراموری که ندارد اخباں 
کار او در همه حا خواندہ شود 
عملی ناسره و ناهنحار 
افتد از چشم خلایق بی شک 
هر کس این گونه نماید رفتار 
پاورقی: 
.مرگ موش! 
۲ قرصهایی که در قدیم حکیمان می‌ساختند و برای 
معالچه بیماری آتشک (گوفت و شانگر) به‌کار می‌بردند 
۲سولفات! 


حفظ ظاهر و عقل معاش 
ابوالفضل زرویی نص ر آباد 


در مدیریت ای پسر» می کوش 
که نیفتی به عجز و جوش و خروش 
گر تو باشی شریف و وارسته 
دهن عیبجو شود بسته 
این که آلوده‌ای تو یا طاهر 
داوری می کنند از ظاهر 
می شوی متهم به دزدی و ننگ 
گر بپوشی لباس شیک و قشنگ 
که خریدی تو از کجا؟ با چی؟ 
" کت و شلوار و کفش ورساچی 
گفت وگو پشت ان مدیره» پره 
که لباسش کریستین دیوره 
نزنی عطر و ادکلن هم جز ۱ 
عطر گل با نهایتاً تی رز 
شرط زهد است» همجو سحاده 
کت و شلوار از مد افتاده 
جای این کارهای موجب شک 


باغ و ویلا بساز در شمشک 
ی 
دفتر و خانه در دبی بخرد 


کیف دارد که پول در سوئیس 
باشد و خانه تو در پاریس 
ای بسا پاره پوش بدمنظر 
که طلب دارد از امیر قطر 
وی بسا شیک پوش خوش دک وپز _ 
که مرتب می اورد هی بز 
می شود پاعث بلاء این هم 
مدل و نام و شکل ماشین هم 
گر جه ماشین خدمتی لگن است 
مانع نیش و طعن مرد و زن است 
بر تویوتای خود سوار نشو 
ای پسر با لگن بیا و برو 
تازه این طور بیمه خواهی بود 
بی خیال جریمه خواهی بود 
می شوند از تو مرد و زن ممنون 
چشم شان هم نمی زند بیرون! 


ادن شوهر 
استاد محمدحسن حسامی محولاتی 


تا رود زن به خارج از کشور 
هست لازم اجازه شوهر 


لیک وقتی که خواست برگردد 
نیست لازم که شو خبر گردد 


این هم از اشتباه قانون است 

که در اینجا قضیه وارون است 
کاش آزاد بود در رفتن 

اذن می خواست وقت برگشتن ! 


ہہ 


ار سس سس تس 


و 


۱ فروردین 


مسائل مبھمی را در ذهن دارید و مرتباً مشغول آنها می شوید که بھتر 

است در موردشان قضاوتی نکنید و برای روشن شدن انها هیچ عجله‌ای 

ند اشته باشید. چون هرگونه صحبت و پیشنھادی باعث دور افتادن شما از اصل موضوع 
می‌شود. پس صبر کنید و به خدا توکل داشته باشید. 

دوست خوبم! ساده‌ترین راه خوب زیستن ساده زندگی کردن است که باید آن را 

مبنای کارتان قرار دهید تا بتوانید با آسودگی به امورتان برسید. میهمانهایی برای شما 

پیش بینی می شود که قدمشان خیر و برکت است و وظیفه میزبان داشتن روی باز و 

گشاده می باشد. 


ار دیبهشت 
مهمترین نکته‌ای که باید بدانید این است که خطر شکست خوردن از 
دست روی دست گذاشتن بیشتر است. پس برای اعتقادات خود ایمان قائل 
شوید و همت کنید و ذهنتان را از اما و اگرها خلاص کنید و بدانید که آسان‌ترین راہ ابراز 
عشق به زبان اوردن ان است پس لازم است که صادقانه و صمیمی با خود و عزیزان 
رفتار کنید تا خودتان قبل از هر کسی به آرامش برسید. 
اعتماد خالص و کامل به همگان باعث به‌هم ریختگی روحی و دور ماندن شما از 
اهدافتان می شود که لازم است دقت نظر داشته باشید و هميشه تغییرات اوضاع و احوال 
و اطرافتان را زیرنظر بگیرید تا سنجیده‌تر سخن بگویید. 


خر داد 

با مسائلی دست به گریبان هستید که خودتان هم متوجه آنها نیستید 
ی ها ات وار اه کی 
که دارید به آنها جهت می دھید و آنها را رد و یا قبول می کنید. دوراندیشی در مسائل 
اقتصادی را به شما توصیه می کنم که از ضروریات زندگی شما به حساب می آید و در 
این زمینه نخستین قدم این است که کار امروز را به فردا موکول نکنید. 

دوست خوبم! در این هفته بھترین کار برای شما کم خوابیدن. کم خوردن و کم گفتن 
است و می تواند بھترین نتیجه رابه همراه داشته باشد. در ضمن مسوولیتی راعھدەدار 
می شوید که نباید ترسی به دل راه دهید. چون براحتی از عهده انجام ان برمی ایید. 


سی 





مم 
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مه 


دير 


در شرایطی قرار می‌گیرید که باید مواظب حرف زدن خود باشید. 
جور فرگرثت اشقافی برای قفا واک هاي به هرو قاری کا ال اذ 
ھمیشه می‌باشد. 

دوست خویم! حرمت شکنی رانه شماو نه دیگران, هیچ کس نمی پسندد, پس حواستان 
راخوب جمع کنید و مسایل ریز و درشت را ارزیابی کنید. در مورد توجه بیش از حد شما 
به ظواهر هم باید بگویم که این مساله برای شما عواقب خوبی ندارد. پس بهتر است به 
ان اعتدال بخشید و منطقی از زیباییهای طبیعت لذت ببرید و عجله رانه‌تنها در این هفته. 
بلکه برای هميشه کنار بگذارید و صبورانه عمل نمایید. 


مر داد 
مسائلی که دارید «نه» بگویید و خودتان را راحت کنید. ولی باید زمان ان 
گریبان هستید کنار بیایید و بشاشی خودتان را حفظ کنید. 
در تصمیم و کاری که پیش گرفته ايد تردیدی نداشته باشید و بدانید که بهترین 
انتخاب را کرده‌اید. پس سخت گیری بیش از حد خودتان را کنار بگذارید تا بتوانید 
به‌سادگی موانع را طی کنید. 





سهر یور 
باز هم خیالهایی درسر می‌پرورانید که همه انها عملی می‌باشند به 
خوب می دانم که عاشق بیرون رفتن و گذراندن اوقات فراغت در خارج از منزل هستید 





و بخصوص در این روزها بودن شما در منزل باعث گشایش و امنیت خانواده می شود. 
دغدغه‌ها را به‌طور کامل از خودتان دور سازید تا بتوانید از شرایط بهترین استفاده را 
rs‏ 


از: دکتر نوید خدادوست 


مھر 





7 إ١‏ به دنبال کاری هستید و سخت برایش تلاش می کنید ولی من معتقدم 
٠--‏ نگرانی در این زمینه بی دلیل است و باید بدانید که خداوند هیچ زحمتی را 
انها صحیح و برخی بی اساس است که بهترین کار تجزیه و تحلیل شما از روی منطق 
از عزیزی فاصله گرفته‌اید که این دوری می تواند باعث ایجاد دلخوریهای بی دلیل 

و بزرگی شود که براحتی نتوان ان را برطرف کرد. پس تا دیر نشده اوضاع را دریابید. 


آبان 
در فکر این هستید که اوضاع را بهتر کنید و رفتار مناسبتری را پيشه خود 
سازید و این بسیار پسندیده است. ولی نمی دانید که این کار به‌سادگی 





امکان‌پذیر نیست. چون شما دارای بهترین‌ها هستید و از آن غافل! 
دوست خوبم! پنهان کاری باعث آزار شما و عزیزانتان می‌شود. پس مثل هميشه 
صادقانه رفتار نمایید تا ارامش را حفظ کنید و بر محیط حاکم شوید. در مورد ولخرجی 
شما باید بگویم که اگر قناعت و یا مصرف درست نداشته باشید به زودی با مشکل کمبود 
بودجه مواجه می شوید و این برای شما بحرانی بزرگ است. در ضمن اعتقادات خود را 
جدی‌تر بگیرید و به آنها عمل کنید که بهترین گشایش را برای شما به همراه دارد. 
آذر 
مهمترین هشدار برای شما در مورد وجودتان می‌باشد که باید مراقب 
آن باشید و خودتان را از نعمت بزرگ سلامتی محروم نسازید. هفته شلوخ 
ونرگاری ای ی ودی و 0 ا2 اس آھا 
رسیدگی کنید و دقت کنید تا درگیر مسائل عاطفی نشوید. چون آمادگی از هیچ جهت 
برای این موضوع را ندارید. طی این روزها ممکن است غافلگیر شوید و این می‌تواند 
دلیل خوبی برای شروع جدیدی باشد پس حافظه خودتان را تقویت کنید تا مسائل مهم 


زندگیتان را فراموش نکنید. 
> 
ARO‏ 
تغییر و تحول کاری برای شما پیش بینی می شود که می توانید با درایت 
خاص خودتان به ان جهت بدھید چون شرایط برای پیشرفت شما مھیا 
است و فقط باید همت نمایید و با ملایمت رفتار کنید. 
رقابتی را پیش رو دارید که بهتر است صبورانه ان را پشت سر بگذارید تا بتوانید 
پیروز میدان باشید و بدانید که در این روزها شانس با شما یار است. پس محافظه‌کاری 
را کنار بگذارید و صادقانه عمل کنید. 
دوست خوبم! اشتباهی مرتکب شده‌اید که باید عذرخواهی مفصلی داشته باشید تا 


دی 


بتوانید شرایط را آرام و امنیت را برقرار کنید. 
بهمن 

به تفریح و برنامه‌های فوق برنامه احتیاج دارید تا بتوانید خستگی 
سنگینی را که بر دوش می کشید برطرف کنید و این رابه گونه‌ای انجام دهید 
که دغدغه خاطری نداشته باشید. 

حفط شراط کازی شنت ا رحال هاعر از مونتریحمامی بات کلاام است اقاات 
لازم رابکار بندید. چون تغییر و تحول و مسائل گوناگونی را پیش رو دارید که می تواند 
برای شما یک صعود و یا سقوط باشد و این بستگی به شما دارد و در این زمینه نباید 


داشت. به من اعتماد کنید! 





اسفند 


سستی را در این روزها به‌ طور کامل بايد از خودتان دور سازید و 
استراحت زیادی رابه روزهای بعد موکول کنید. چرا که کارهای در دست 
اقدام را باید به پایان برسانید و به نتیجه فکر کنید. و این می‌تواند شروع خوبی برای این 
روزها باشد. 

دوست خویم! نمی دانم چرا بعضی از ظواهر و جاذبه‌های مادی شما را این گونه 
دچار تغییر می‌کنند. درحالی که با توجه به روح بلندتان این مسائل نباید برایتان 
تعیین کننده باشد. پس دقت کنید تا مرتکب خطایی نشوید که خودتان را نمی توانید 
ببخشید.اگر به دنبال کسی هستید که به او اطمینان کنید دست نگه دارید این کار 
ظرافت بیشتری رامی پسندد. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۷ 


او اعنهاح کی 


مردق که در دروذش موس 
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در هر خواب اسراری 
نهفته است که بهتر است فاش 
تسود بایان اس متا 
عوض میکنم تا کسی به راز 
خواب‌های شما پی نبرد. پس 


با خیالی آسوده. چهارشنبه‌ها 
بین ساعت پنج تا هفت بعد از 
ظهر به شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
تلفن کنید و خواب‌هایتان را 
برایم تعریف کنید. 





© ۰۶۱ یسی جه 0909 
فاطمه آقایی, ۳۰ ساله. مجرد 

من از ناحیه نخاع آسیب دیده‌ام. دو نفر از دوستان دوران ابتدایی خودم رادر 
خواب دیدم. یکی از انهابه اسم زهرا هفتاد و پنج دانه الماس ریز به من داد که 
روی چیزی مثل سی دی چسبیده بود و سه یا چهار دانه سنگ عقیق سرخ و 
کوچک. من اینهارابردم بفروشم. هیچ کس از من نخرید تااین که آخرین جواهر 
فروشی, آنها را برداشت ت و در مقابل به من سه انگشتر طلا و یک عقیق اشکی 
بزرگ داد که پشتش عدد ۰۶۱ کب زاغ گرم را 
کل ره 
ا تعبیر 

کسانی که خواب روزگار کودکی خود رأمی‌بینند. به شرطي که کودکی بدی 
نداشته باشند. امروز دلتنگی یا غمی دارند. جواهر مخصوصا عقیق. در خواب 
شما نشانه‌های خوبی هستند ولی این که هیچ کس جز نفر آخر آن را نخرید. 
جایی است که باید درنگ کرد. این بخش دو پیام دارد: اول این که اعتمادتان به 
خودتان کم شدہ دوم این که این اميد هست که شما آدم پیگیری باشید. 

سه انگشترخوب نیست. وی سی کے یک عقیق اشکی بزرگ رسیدن 
به آرامش قلبی است پس از چندی. ۲۰۶۱ چیست؟ در این که برخی از اعداد دارای 
رموزی هستند. شکی نیست. ااا این عدد رابا ابجد رمز گشایی کنیم. 
می‌توانیم صدها کلمه به دست بیاوریم ولی خوابگزار نگاه می کند ببیند شما این 
عدد را چطور تلفظ کرده‌اید. شما گفتید: بیست شصت و یک. پس ما دنبال اینها 
می‌گردیم و به کلمه کسامی‌رسیم. بیست کاف است. شصت سین است. یک هم 
الف است که می‌شود کسا. عقیق بار مذهبی دارد. کساهم مارابه یاد حدیث کسا 
می‌اندازد. شما هم مشکل نخاع دارید و باید مدتی ساکن باشید و پتویی بر خود 
بپیچید. در این مدت ببینید در حدیث کسا چه پیامی برای شماهست. 


۴ مراببرون کرد 6 


مرضیه احمدوند. ۱۶ ساله. دانش آموز 

ده ماه است که با کسی دوستم تم. از اول دوستی مان خواب‌هایی می بینم که 
نمی دام بعتی چا آخرین خوانم این بود: خانوادکی رفتیم ا اعا ولی آَن 
خانه مثل خانه مادر بزرگم بود. او که بیست ساله است. هیچ به من محل نگذ اشت 
و مرا از خانه بیرون کرد. چندین بار خواب دیده‌ام که مرا بیرون کرده درحالی 
که در بیداری این طور نیست. چند شب پیش هم خواب دیدم که در باغ بابا 
بزرگم هستیم. مامانش خواست مرابرای او خواستگاری کند ولی او قبول نکرد. 
چرامن این خواب‌هارامی‌بینم؟ 
لا تعبیر 

این که خانه‌ها مال مادر بزرگ و پدر بزرگ است. معنای خاصی دارد. یعنی 
شماکاری می کنید که واهمه ای هم در آن هست. برای نترسیدن از این واهمه. 
مهربانی و صبوری مادر بزرگ و پدر بزرگ, خانه امنی است. ۱ 

خب.... حالا به واهمه نگاه کنیم. این واهمه دو نوع است. یکی ان که خلاف 
عرف جامعه راہ می روید و واهمه دارید مبادا جلو شمارا بگیرند. و واهمه دومی 
مال این است که او نسبت به سن شما آدم باتجربه ای است. گاهی مثل معلم شما 

می‌شود. بلد است ایراد بگیرد. حالا نه از شما از هر کس. و شماو اهمه دارید مبادا 

پیش او رفوزه شوید و شمارا از خود براند. و من هم بیم دارم این فکرها 


اطلاعات ھفتگی ۱ 
شمارہ ۳۲۵۷ 





نگذارد درس بخوانید و در مدرسه رفوزه شوید. 

آنجا که مادرش خواستگاری می‌کند و او قبول نمی‌کند. مادرش شما هستید. 
و خودش هم شماهستید . شمادوست دارید مادرش از شما خواستگاری کند پس 
در خواب آرزوی خود رابه زبان مادرش می آورید. و شما واهمه دارید پیش او 
رفوزه شوید. پس باز خودتان قبول نکردن را در دهان او می‌گذارید. اینها فقط 
فکرها و بیم‌های شماست. دلیلش هم نبودن تناسب سنی است برای دوستی. 
تفاوت سنی برای سن‌های بالاتر است. در سن شماحتی بهتر است دوست شما 
رای وی کی کت 
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خد بجه م‌هدوی. ۶ ساله دانش آموز 
خواب دیدم با برادر هفت ساله‌ام به جایی که خارج از کشور بود. رفته ایم 
برای کار. جای خیلی کوچکی بود. می‌گفتند اگر چهار ماه کار کنید. 0202 هزار 
حقوق می‌گیرید. من می‌خواستم حقوق بیشتری بگیرم. دیدم باران می اید. سرم 
رابالا گرفتم و خواستم که به وسیله همان باران روزی من بیشتر شود. باران 
تند می‌بارید. 


لا تعبیر 

انم وان هی گید ها تا که بر جات کل مل پت ا همست 
رسواہی کک GS‏ ھی او ےھ می کفاف نمی دھد از سویی به 
دلیل داشتن تن اعتقادات مذهبی خوب, دنبال روزی پاکیزہ خودتان هستید و فقط 
گاهی در روٴیایه آرزوهای دور می روید و زود رویش خط می‌کشید. ضمناً این 
خواب می گوید شمانگران برادرتان ھستید و دوست دارید به او خیری برسانید. 

چرانیت درس کردید و این خواب را دیدید؟ چون یک گوشه از ذهن شمامشغول 
چیزی است که می‌تواند مانع درس شماشود. و آن چیز در این خواب با نماد کار 
کردن در خارج برای درآمد بیشتر نمایان شده است. این خواب می‌گوید تا آن 
مشغولیت ذهنی از بین نرود. درخشش واقعی شمادر درس ظهور نخوآهد کرد. 


مطابق با استانداردهای 


تولید رنگ مو در اتحادیه اروپا 


فروش در داروفانه ها و فروشگاهپای معتیر آرایش ډبهداشتی 


تلفن کارفانه: ۴۴۷-۸ ۰1٩۲-۴۹۳۵۱‏ 


E-mail: Info @nmclab.com 
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ميان این دو دسته, مردم را که تشنه یک رقابت هیجان انگیز هستند. سیراب می کند. اما ما 
وو سور تن متوجه شدیم که جيم نواک حق داشت که از این 
مسایقه وحشت ت داشته باشد. در تمامی دورتادور سالن مسابقه پلیس‌ها با تفنگھای دورزن 
و پر از گلوله» زمین مسابقه را نشانه رفته بودند. آنگاه به عنوان آخرین توهین, هنگامی که 
اعضای دو تیم وارد زمین مسابقه شدند. تیم زندانیان همگی دستبند به دست داشتند و در 
میان خنده و تمسخر و در برخی از موارد در میان هوکردنهای تماشاگران یک مامور پلیس 
دستیند را از دست تک تک آنها باز کرد. در این ميان این جيم نواک بود که به عنوان کاپیتان 
تیم زندانیان و تنها کسی که در ميان آنها سابقه بازیگری حرفه‌ای داشت شت. سعی در ارام کردن 
آنها داشت و بوضوح با تک تک یاران خود صحبت می کرد و به آنها وظایف تاکتیکی را گوشزد 
می کرد. آنگاه در چنین فضایی مسابقه آغاز شد. آغازی که در همان پنج دقیقه نخست. سه 
زندانی و یک پلیس را با برانکارد روانه رخت کن کرد. حتی جیم نواک بازی خود را فراموش 
کردہ و فقط سعی می کرد تا اعضای تیم خود را آرام کند تا آنها خشونت پلیس‌ها را مقابله به 
مثل نکنند. او حتی از آن بیم داشت ت که اعضای تیم او هدف گلوله پلیس‌های تفنگ‌چی قرار 
گیرند. سرانجام نیمه اول درحالی که زندانبانان با اختلاف ۱۸ امتیاز جلو بودند. به پایان 
رسند. مافقط دعامی‌کردیم که این مسابقه در چنین جوی بدون تلفات به پایان برسد. اما نیمه 
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د اک نا به ىا د تىدىل شد. او دنگر ارا دن یا فکنا ۳ ۲ ۲ 

وم جیم نو گھان د ہازیکن یگری تبدیل و دیگر آرام کردن بازی ن تیم خودش پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 

را فراموش کردہ بود و به نمایش یک بسکتبال درخشان پرداخت. او گویی می دانست که جا ۱ ۹ء 

همسر و فرزندش او را تماشا می کنند و جانی تازه گرفته بود. اما گاردها هم بی 7 بیشتر به کمک 282 

داوران مسابقه که خطایی از آنها نمی‌گرفتند. کم نمی آوردند و سرانجام ا به دقیقه آخر هدایای هشن تولد! 

رسید درحالی که زندانبانان با اختلاف هشت امتیاز پیش بودند و در ذھن هیچکس شکی باقی کر دگ ۸ مزب ۲د کر رک 8 هده :گر دگ ناسکی( 


نبود که آنها پیروز مسابقه بودند. چرا که زندانیان دارای آن قدرت تهاجمی برای جبران هشت 
امتیاز در کمتر از یک دقیقه نبودند. در این لحظه جیم تقاضای یکدقیقه تایم اوت (استراحت) 
درخالی که زونه فان رک ڈاکٹیک غحیب را فرپیش گرفتہ ودند همه اعضای تیم و اتان در 
زمین خود و در برابر حلقه خود جمع شدند و تنها جيم نواک در نیمه دیگر زمین باقی ماند. پس 
از شروع مجدد. اولین توپ به جيم رسید و او با یک پرتاب دور و سه امتیازی اختلاف را به 
بت امتیاز روسان در این لحظه ما متوخه شدیم که آنها چ تاکتیکی را دنال می کردف:.. حیم 
پلیس‌ها امتیازی بدست آورند و بعد هم فقط توپ را به جيم برسانند تا او بتواند با سه پرتاب 
ہے اتات د اود اا اکت ا جرا کک پناک اا در داق 
بسود زندانیان به پایان برساند که البته امکان این امر بسیار کم بود. دوباره مسابقه انها آغاز 
شد و دفاع فشردہ زندانیان باعث شد تا زمان نگهداری توپ برای کاردها به پایان برسد و توپ 
بدست زندانیان بازگردد. یک پاس به نواک و پرتاب سه امتیازی دیگر درحالی که فقط پنج 
ثانیه باقی مانده بود. حالا دیگر آن تاکتیک کارگر نبود چرا که زندانبانان‌ها تنها می‌توانستند 
با نگهداری ترپ این پنج ثانیه را به اتمام برسانند. این بار هم جیم تقاضای وقت استراحت 
کرد. او خیلی آهسته با بازیکنان خود صحبت کرد و سپس مسابقه در میان هیجان شدید و 
کیان ا ا ا کے کےا گنها درب را یتست گنت و ات تاج ورحالی کشک 
درمی آورد با توپ به چپ و راست رفت تا پنج ثانیه را به اتمام برساند. اما ناگهان چهار 
بازیکن از زندانی‌ها به او حمله کردند و درحالی که او کاملاً غافلگیر به نظر می‌رسید. ضربه‌ای 
به توپ او وارد آوردند و توپ بدست جيم رسید. درحالی که تقریباً در نیمه زمین قرار داشت 
و یک ثانیه هم به پایان مسابقه بیشتر باقی نمانده بود. او تنها یک راه داشت و آن پرتاب توپ 
۳۳۳ب" 
سوت پایان مسابقه توپ را به سوی سبد حریف رها کرد. همه از جای خود برخاسته بودند 
و توپ که گویی به آهسته‌ترین شکل ممکن حرکت می‌کرد. به سوی سبد رفت. آنگاه توپ روی 
لبه سبد فرود آمد و دوباره به هوا رفت. بار دیگر روی لبه حلقه فرود آمد و برای بار دوم به هوا 
رفت و سرانجام زمانی که فرود آمد از داخل سبد عبور کرد. درمیان ناباوری, آن توپ گل شد 
و زندانیان» مسابقه را برده بودند. در داخل زمین مسابقه. غوغایی بود که سرانجام پلیس‌ها 
با شلیک گاز اشک آور به غائله خاتمه دادند. اما اشکی که در چشمان سونیاو داکوتا جمع شده 
بود. به جهت گاز اشک اور نبود. بلکه اشک غرور و افتخار بود. آنها می‌دانستند که جیم نواک 





۰ 


دای 


با داش ١‏ 


۰ 
٭ ‏ ۷ © M&M‏ گفاھذ ھڈ ×ذا ھ ثڈا ھڈ ثآ فا ڈ ذ فا ةظذذ ڈ ػذ غڈ ےس ےڈ ػ٘ذا ثذ SRS SRR SRR RRR SRR‏ ہڈا ھذڈ ھڈ ظذا شڈ ةقۂ شذ ڈ ۰۰۰۰۱۰۱۰۰۰٩۰۰٩۰٩ ۰٩ ۰٩۰۹ ۰۹ ۰ SRS‏ 


اکان( شیک) -۲ کرمان | اور اوا ارک 


الخاد خود واا ئن تاد تا هانة ست 
سرانجام خود را از زیر بار گناه رهاند (ارک) ۵۔جھرم (ھرم) ر 
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شماره ۳۲۵۷ 


فاطمه ذوارنتاے ھ۹9 
٩‏ ساله از قائمشهر 


عطیه درویش ۷ ساله 


.و" نازنین فاطمی 
کسی از بم 





AV شماره‎ 


جد دا انا و درا تتعالا نهر اي فلار ا لیا نو ری 


تک تیان دا ی سم اذ تال سم لیا اما نپ ان را وارد و دیا و ستاشاي 5 7ر ای نا لس .1ر 5 مر وم ده اا اا 
برونی کت ته اند الا مت قفا نه و روج ج یاو شا ی کوک دی و جنه فاج اف فد سی به نوا مت اٹل حا موی اہنت اسان راو ند 
د۔ الب ات ان کو ةد لاھ سی ہے 

واي نطوم و تلاقی وچمه فاي آب مدای امطواف از موب ه تنه اعلا که ات از شاہیت دزمان لازا از اه ای رشاو ند ات 
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سار ویر کت و لصو تا تست سے ال دار دانع مب کی 
01ج گے نگھ_ ارغ و الط را خالی گٹنڈ] 

رخف واه می 

| یھت بیان شیرات گکرڈ'و کاک و تتامو ق خر ت وشن ارڈ 
سسشلاد سد پاگئیں ۳۱۵ عت نف کرد و غیار و سدکروتھا 


ات )۳۱۵/۳۵ 


لا نا 





تک ولو در ك تهت رس لفقت ي ] 
یرم اسا ند و اگ پت لان ابید کات ای شد سم 


تپا نا شای کی زام ۸ 2 ند .۱ لاط 5 لا کس سل یف 


غز ۓ انس ایا سل ق ت ا 
کر | ذاستنگاۃ ار و و ذس هخ ع اروںر في 


ور مد اٹ یں جار و کی (یا تبنم خض د فة دای حوور | 


فیلٹر قاہل شست شی ٣۱۳9‏ رشد آلرژی) 
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